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  به نام خدا
  

  "ماه عسل"

  يازده: شماره داستان 
  

  ...پيشگفتار 
  

  
  تابلوي نصب شده بر ديوار قصر جانتامانا كومار

  

  
  

      ماه عسل     

  شش  پنج  چهار  سه  دو  يك

  دوازده  يازده  ده  نه  هشت  هفت
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  ...شروع 
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آنجا كـه فضـاي بـازي    . هر زمان كه دلم مي گرفت، دوست داشتم كه به درون حياط بروم"

  .و ناگهان غيب شوم. ت هايم را باز كنمدس. دارد
در جـايي كـه دختـري باشـد، تنهـا و      . در دهكده اي. و زماني بعد، در هندوستان ظاهر شوم

  .درمانده
  .تا صبح. و آنگاه، با هم باشيم. مرا در آغوش كشد. به پيش او بروم

  . و او شاد شاد باشد از آن آشنايي
  .و من مريض شوم

بر بالينم بنشيند، به اين اميد كـه   را به طول بيانجامد و او تمام هفتهاي مريضي ام، يك هفته 
  ".روزي برخيزم و دوباره با هم باشيم و دوباره از با هم بودنمان، شاد شويم

تا اينكـه  . كشيدن پرده هايش، در سياهي فرو برد با اتاق رابعد از اينكه اين جمله ها را گفت، 
  .چند لحظه بعد آباژوري روشن شد

.................  
  . امان از دست اين فرهنگ هاي نادرست

از قرار معلوم، تازه ازدواج كرده هايي از اطرافيانشان بـراي مـاه عسـل بـه انـدونزي رفتـه       
مجبور شوند كه به يك كشور بهتر و اسم و رسم دار هم و همين امر دليل آن شد، كه آنها . بودند

  .تر بروند
جواني خنده رو كه از هر ده جملـه اي كـه مـي گفـت، هشـت      . ودشادمهر، عاشق ايران باما، 

نمي دانم از چه كسي شنيده بود كـه يكـي از علـت هـاي اصـلي رد      . جمله اش شوخي بود و خنده
و عقيده داشت كه يـك مسـلمان بايـد    . خلافت داماد پيامبر همين شادابي و خنده رويي ايشان بود

  .هميشه شاد باشد
احتي مي كرد، اين شعر حافظ را مـي خوانـد و رفـع كـدورت مـي      اگر زماني هم احساس نار

  :كرد
  كدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست

  .صفاي همت پاكان و پاك دينان بين
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بـه  . ببـرد  اصـفهان را بگيرد و به  "خانم مهشيد"دلش مي خواست كه براي ماه عسل، دست 
  .به هر جاي ديگر ايران. به الوند. به همدان. به قشم. كيش

مخصوصاً پدر مادر هايي . ي امان از دست پدر و مادر هايي كه آرزوهايشان بسيار استول
  .خانواده هاي پولدار و فرزنداني ثروتمند. كه تك دختر داشته باشند

. و هـم فهـم  . هم پـول داشـت  . گفتم ثروتمند به آن خاطر كه شادمهر، يك پولدار ثروتمند بود
  .انتخاب كرد كه او هم، هم پول داشت و هم فهمبراي همين شد كه بطور شانسي، زني را 

  :شايد شادمهر صد ها بار به شوخي گفته بود
مـي  . اينكه يك پول دار متوسطم، افتخار مي كنم خاطر يعني من به! الثروت متوسطم ، فخري

  .بگذريم. گفت كه اين حرف را سعدي زده
اما آنها مجبور شدند كـه  . اميدنه تا ده روز به طول مي انجدر آن زمان، ماه عسل ها عموماً 

  .به ماه عسل بروند كه ركورد زمان ماه عسل ها را هم بشكننداي دو هفته 
همان كشوري كه شادمهر، چهار سـال در  . سرانجام، تصميم بر آن شد كه به انگليس بروند

  .به قول خودش كه بهترين سال هاي زندگي اش را. زندگي كرده بود. آنجا تحصيل كرده بود
گاه كه مي گفت كه انگليس كشور خوبي براي زندگي است، اطرافياني كـه در آن مجلـس    هر

  . خنده اي كه زياد هم جالب به نظر نمي رسيد. گرفتمي  شانحاضر بودند، خنده 
آنها، به اشتباه، فكر مي كردند كه دل شادمهر براي تكه هايي كه تنها دو تكه بر تـن داشـتند،   

  .تنگ شده است
  :بنابراين، به شادمهر گفت. ميل نبود كه پايش به خارج باز شود، بي مهشيد

شادمهر جان، با اينكه مي دانم كه هميشه مي گفتي كه ماه عسل به يكي از شهر هـاي ايـران   
و با لحني كه شوخي و ناز زنانـه  . بيا و يك هفته اي به ليورپول برويم. مي رويم، اما اشكال ندارد

  :امه دادرا توامان در خود داشت، اد
. اگر خدا خواست، بر مي گرديم و شهر هاي ديگر ايران عزيزمان را، يكـي يكـي مـي گـرديم    

  باشد؟
  :و گفت. شادمهر هم پذيرفت

  . باشد
با اينكـه مـي   . چون پدر و مادرمان هم دوست دارند كه به خارج برويم، من هم قبول مي كنم

هر چـه باشـد، عمـل بـه دسـتورات پـدر و       ولي . دانم كه اين كار، يك رسم بدي را دامن خواهد زد
  .مادر، مهم تر از تعالي وطن است
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و زبان انگليسـي، رشـته ي تحصـيلي همسـرش     . شادمهر در سازمان هوا فضا كار مي كرد
  .اين هم مي توانست انگيزه اي باشد كه از رفتن يك ماهه به انگلستان، ناراضي نباشد. بود

  .رزرو شد "پاتختي"براي فرداي روز  بود كه بليت "حنابندان"سه روز قبل از 
  .چه عروسي باشكوهي

  .چه چشم و هم چشمي هاي چندش آوري. چه ريخت و پاش زيادي
  .و چه زوج خوشبختي

  .را داده بودند، پايان يافت يشانروز پاتختي با نوشتن اسم كساني كه هديه ها
  :صبح زود روز بعد

تمام كله گنده هـايي كـه هـر كـدام     . ن شانسالن انتظار پر شده بود از خيل كثير خويشاوندا
مـن نمـي   . اكثراً شان هم كساني بودند كه به غير خود فكر نمي كردند. براي خودشان كسي بودند

، كه تنها، به چشم و هـم چشـمي   يدر دامان اين چنين خانواده هاي از خدا بي خبرچگونه دانم كه 
چنـين دختـر و پسـر بـا     . به وجود آمدندو ظواهر مادي توجه دارند، چطور چنين دختر و پسري، 

  .تربيتي
مگر مي شود كه در يك خانواده ي مرفه بـي درد، آنگونـه تربيـت شـد كـه ديـدن يـك گـدا،         

اما شادمهر و همسـرش چنـين   . كور شود را فراهم كند كه اشتهايش فردآنچنان موجبات ناراحتي 
  .بودند

ين خداحافظي بـا پـدر و مـادر و    وقت ورودشان به سالن انتظار مسافران شد و پس از آخر
  .ديگر خويشاوندان و دوستان، رفتند كه براي بار دوم كنترل شوند و در انتظار پرواز بنشينند

...  
و چند دقيقـه بعـد، زوج جـوان ايرانـي، از خـاك ايـران       . چرخ هاي هواپيما از زمين كنده شد

  . خارج شدند
هـايي كـه از آن بـالا قابـل تشـخيص       مـرز . مرز ايران لحظه به لحظه دور و دور تر مي شد

اين مي شد كه يـك زمـان انسـان    . بودند همرز هايي كه انسان ها، براي خودشان، قرارداد. ندنبود
  .احساس مي كرد كه مگر چه مي شد كه تمامي انسان ها مي آمدند و مرز ها را بر مي داشتند

يقي سـنتي ايرانـي   و شادمهر هم كه مشغول گوش دادن موس ـ. بسيار خوشحال بود مهشيد
  . احساس را داشت همينبود، از ديدن شادي همسرش، دقيقاً 

  
  سعدي تو كيستي كه درين حلقه ي كمند

  !چندان فتاده اي كه ما صيد لاغريم
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  .اين بود قطعه اي از آن چيزي كه شادمهر در آن لحظه گوش مي داد

  :ه و شوخي گفتپس از اينكه گوشي را از گوش شوهرش برداشت، با حالت خند مهشيد
خوبي اين سفر در اين است كه به اميد خدا، هر زمان كه برگشـتيم، ديگـر لازم نيسـت كـه     "

  "چگونگي فرهنگ مردم انگليس را به صورت نقل قول براي دانشجوهايم تعريف كنم
  .جالب هم گفت

  .البته كه رفتن به كشور انگلستان، براي يك استاد زبان انگليسي، افتخاري است
گاه گاهي در كنار تدريس زبان انگليسي، مقداري هم از طرز تفكر و چگونگي فرهنگ  ،مهشيد

منبـع تعـاريفش نيـز، چيزهـايي بـود كـه از       . مردم انگليس، براي دانشجويانش صـحبت مـي كـرد   
  . شادمهر شنيده بود

اما، آن مطالب را، آنچنان با آب و تاب بيان مي كرد كه دانشجو نمي توانست تشخيص دهـد  
  .يا براي خود او اين ها اتفاق افتاده و يا دارد از كسي نقل مي كندكه آ

  :مثلاً مدام اين داستان را تعريف مي كرد كه 
در يك خيابان خلوت، در يكي از شهر هاي كوچك اطراف لندن، كه نه چراغ راهنمايي داشت 

بـا  . مـي شـديم  و نه پليسي ايستاده بود، داشتيم با بچه ي چهارسـاله مـان از عـرض خيابـان رد     
راننده اي كه به طرف ما مي آمد، هنگامي كه ديد كـه مـا بـه همـراه     . صحنه ي جالبي مواجه شديم

بچه اي در حال عبور از عرض خيابان هستيم، چندين متر قبل از خطوط عابر پيـاده توقـف كـرد،    
  .كه مبادا بچه از ماشين بترسد

ت كه اين ها را ديگري براي من تعريـف  در بيشتر موارد، بعد از گفتن چنين خاطراتي، مي گف
  .كرده و من براي شما

  :يا خاطره اي ديگر
انسـان   .غـذا مجـاني بـود    .مي گفت كه رفته بوديم در رستوران آموزشكده اي غذا بخـوريم 

من هم رفتم و بـا چهـره اي خنـدان از    . هاي زيادي به صورت كاملاً منظم در صف ايستاده بودند
  .رد خواهش كردم كه يك بشقاب هم براي من بكشدكسي كه غذا را سرو مي ك

جـز اينكـه بـا    . هيچ كاري نكرد كه نكـرد  ،شكلت درآوردم و خنديدم و اما، هر چه لبخند زدم
  .نگاه زننده اش، مرا متعجب ساخت

  : بعد يكي از همراهانم به سويم آمد و گفت 
  Please: بايد بگوييد . مثل اينكه فراموش كرده ايد كه چيزي را بگوييد
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ايـن يعنـي كرامـت    . اين يعني، احترام به شخصيت انسـان هـا  . به حق كه فرهنگ خوبي است
به احتمال نزديك به يقـين، همـين هـا بـود كـه زنـدگي در       . اين يعني فرهنگ سازي محبت. انساني

  .انگلستان را براي شادمهر خوشايند كرده بود
  :مثلاً مي گفت  و ه مي كردو البته، بعضي از اوقات، آنجا را با ايرانمان مقايس

از ظهر تا الآن كـه آفتـاب   : مي گفت. نانوا مدام مي ناليد. چند روز پيش، رفتم به يك نانوايي"
  "غروب كرده، دارم عرق مي ريزم، ولي يك نفر به من نگفت كه خسته نباشي

  .اكثر روسري ها برداشته شده بود
  .، يكي از آنها بودمهشيدبه جز معدود افرادي كه 
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  .چند ساعت گذشت و چه پرواز راحتي

  :و به انگليسي گفت ن گرفتصداي دلنوازي به آهستي برخاست
  "...مسافران عزيز؛ تا سه دقيقه ي ديگر هواپيما بر زمين خواهد نشست، لطفاً"

  .بود كه چرخ هاي هواپيما با زمين برخورد كردبعدظهر حدود دو و نيم 
  .يك چمدان چرخدار و يك ساك كوچك مشكي رنگ. افتادندوسايل شان را كه گرفتند و راه 

چند دقيقه بعد، در جلوي درگاه خروجي فرودگاه، شخصي را ديدند كه به استقبالشان آمـده  
  )به زبان فارسي: (آن شخص جلو آمد و قبل از هر گونه صحبتي، جمله اي گفت. بود

  ".آقاي هاوكينگ، ماشين شان را براي شما فرستادند. سلام"
  .شما ايراني هستيد: و بلافاصله گفت. شادمهر خوشحال شد

  )به زبان انگليسي: (اما او پاسخ داد
تنها به من دستور داده اند كه در بدو ورودتان اين چند جمله را . من اهل انگليس هستم. خير

  .به زبان خودتان به شما بگويم
البته او، در . به استقبالش نيايدچرا كه از رابرت قول گرفته بود كه . شادمهر تعجب كرده بود

ولي مثل اينكه، نتوانسته بود كه طاقت بياورد و تصـميم گرفـت كـه    . واقع به قولش عمل كرده بود
حال كه خود نمي توانست براي پيشباز بيايد، حداقل يكي از خدمت كارانش را بفرستد كه توانسته 

  .ه باشدباشد با اين كار مقداري از دينش را به شادمهر ادا كرد
حـدس زد  . تعجب ديگر شادمهر به اين خاطر بود كه آن فرد به زبان فارسي خوش آمد گفت

  .حدس درستي هم زده بود. از نامزدش ياد گرفته است حتماً كه آن عبارت را
چند صد متري را بر روي مسير عابر پياده ي متحرك با هم قدم زدند تا بـه پاركينـگ چنـد    

ر اين فاصله از تغييرات شهر و سازمان هـا و سـاختمان هـا و مراكـز     د. طبقه ي فرودگاه رسيدند
  . جديدي كه احداث شده بود حرف هايي به ميان آمد

را به خود  مهشيدپاركينگي كه ستون هاي دايره اي شكل قطورش، نظر . به پاركينگ رسيدند
ت بـود، بـه   خودروي قرمز رنگ فرستاده شده ي رابرت، كـه بسـيار هـم گرانقيم ـ   . جلب كرده بود

  .راحتي خودش را از ديگر خودرو ها متمايز مي ساخت
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اعتباري كه شـادمهر در شـهر ليورپـول     ز هم باالبته اگر هم رابرت، ماشيني نمي فرستاد، با
داشت و خدماتي كه به آن شهر كرده بود، مي توانست بـا معرفـي خـودش، و نشـان دادن كـارت      

  . كرايه كند، بي آنكه بهايي بپردازد ، براي چند روز ماشيني را"شهروند نمونه"
  .اين ها به اعتبار خدماتي بود كه به شهر ليورپول و شهرداري اش كرده بود

مدت ها بود كه شهرداري ليورپول براي زيبايي هر چه بيشتر شهر و فكر هاي جديد و طرح 
  :ر كههاي زيبا و پيشنهاد هاي معماري و شهرسازي، مسابقه اي ترتيب داده بود، اينطو

هر كه چند اشكال اساسي شهر را پيدا كند و همچنين راه برطرف كردن آن را بگويد، به قيد 
  . قرعه، جايزه خواهد گرفت

شادمهر كه مانند بسياري از جوانان ايران، از صفت تيزهوشـي بهـره منـد بـود، در طـي آن      
هم ترين آن، پيشنهادي م. چند سال، توانسته بود كه چندين پيشنهاد خوب به شهرداري آنجا بدهد

  .كه اجرايي هم شد. بود كه در مورد چگونگي طرح و معماري پارك بزرگ جنوب شهر داده بود
يك قسمت دقيقاً شبيه به پـارك هـاي صـد و    . گفته بود كه پارك را به دو قسمت تقسيم كنيد

نيمكت هايي كه حياطي خاكي و . نه تجهيزاتي و نه برقي و نه هيچ چيز ديگر. پنجاه سال قبل باشد
  .لكه اي از فولاد نورد شده در آن ديده نشود

نورپردازي . سيرك هاي جديد. در اين قسمت جديد، همه چيز باشد. و قسمتي كه جديد باشد
درياچه هاي مصنوعي و قـايق سـواري و   . سينما. سالن هاي بزرگ نمايش و رقص. هاي آنچناني

. مجسـمه هـاي بزرگـان   . زمـين هـاي بـازي   . هااسختر هاي دولفين . هاي مصنوعي) Beach(بيچ 
  . رستوران هاي آنچناني

مسئولان شهرداري نيز، همانطوري كه همه ي نظرها را با دقت مورد رسيدگي و موشـكافي  
آنگاه بـا برگـزاري كنفـرانس    . قرار مي دادند، نظر شادمهر را هم به دقت مورد بررسي قرار دادند

اسان شهري و طراحان و معماران فضا و حتـي اديبـان و   هاي مختلف كه جامعه شناسان، زيباشن
ديگر علما حضور داشتند، طرح پيشنهادي شادمهر كه به تصويت چندين مهندس مشاور شهرساز 

  .رسيده بود، تصويب و پذيرفته شد
البته، شادمهر علاوه بر آن طرح، چندين و چنـد بـار اشـكالات جزئـي شـهر، ائـم از خرابـي        

  .گ غير هماهنگ ساختمان ها را هم گوشزد كرده بودروسازي راه ها تا رن
تقريباً تمام مـردم طـوري   . البته تنها شادمهر نبود كه اينقدر به زيبايي شهري اهميت مي داد

  . بيزار بودند شهر بار آمده بودند كه از كثيفي و نامرتبي
ايـراد گـرفتن   شايد هم يكي از علت هاي راقب بودن مردم شهر به بيان ايراد ها، آسـاني راه  

و بـراي آن  . شماره ي پيامكي را ترتيب داده بودند كه مي شد بـا آن بـه شـهرداري خبـر داد    . بود
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تماس، پول نمي افتاد و بلكه كسر هم مي شد و از آن مهم تـر، اينكـه مـي ديدنـد كـه بـه نظرشـان        
  .اهميت داده مي شود و آن مشكل را رفع مي كنند

ر به ايران آمده بود، به اداره ي آب شهرشان رفت كه در يك بار، بعد از چند مدت كه شادمه
جالب اين است كه نيم ساعت پـرس  . مورد ميزان نظارت بر بهداشت آب شهرشان پرس و جو كند

اما خبري از اتاق مركز دريافـت نظـرات و   . و جو كرد كه ببيند كه بايد نظرش را به چه كسي بدهد
  . نبود اتپيشنهاد

انسان را به سختي مورد احترام قرار مي دهند و آنقـدر بـراي انسـان     اتاقي كه در انگلستان
ارزش قائل مي شوند كه انسان دوست دارد كه هر روز نظر تازه اي بدهد و بـرود و آن شـيريني   

  .هاي لذيذ سر ميز اداره ها را بخورد
  .خلاصه، وارد اتاق معاون آب و فاضلاب شد

  .خود را به آن مسئول اعلام كرد در كمال احترام پيشنهاد هاي دلسوزانه ي
  :آن فرد، در حالي كه در زير يك تابلوي بزرگ سبز ايستاده بود، گفت

  ! تو هم حال داري. اي بابا، تصفيه بهداشتي كجا بود
  :و جالب اينكه در آن تابلو نوشته شده بود

  "هدف من از قيام، امر به معروف و نهي از منكر است"
  .اما

بعد ها كه دوستان زيادي در زمينه هـاي مختلـف، پيـدا كـرده     بلكه . نشداما شادمهر نا اميد 
دوستان اش، سـه هفتـه اي در خانـه ي    . و چنين هم كرد. بود، تصميم گرفت كه آنها را دعوت كند

بزرگ او كه در بالاي تپه بود دعوت بودند و به بررسي مشكلات شهر از لحاظ اقتصادي، درآمـد  
  .، شهرسازي و به طور كلي آينده ي شهر پرداختندپايدار طبقات ضعيف، بهداشت

تا آنهـا بـه آن نظـرات    . آن نظرات را در كتابچه اي جمع و به شهرداري شهرشان تقديم كرد
  .چه كنند، خدا مي داند

كسـي كـه يـك    . قرار بود كه تمام ماه عسـل ده روز شـان را در خانـه ي رابـرت سـر كننـد      
به قول خودش، هزاران سال قبل هـم، پـدر پـدر پـدرم هـم      و . يك لندني اصيل. انگليسي اصيل بود

  . اهل لندن بود
  .افتخار مي كند چقدرجالب اين است كه دقت كنيم كه به لندني بودنش، 

  . با دختري هندي. مثل اينكه نامزد كرده بود
  .را نديده بود) Inida(شادمهر هنوز اينيدا 
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همچنـان كـه   . دريافـت كـرده بـود   ) Email(تنها عكس بسيار زيبايش را از طريق پيام نگـار  
تـا حـدي كـه    . ديدن از نزديك او، تاييدي بود بر نظري كه با ديدن آن عكس به نظرش رسيده بود

شايد هر چه انسان تلاش كند، كه از نوك پا تا فرق سر، عيبي را بيابد، نگاهش خسته بـاز خواهـد   
  .گشت

  .وان بسيار خوش چهره اي بودچرا كه خود رابرت هم ج. البته، به رابرت هم مي آمد
ولي تـا آن زمـان كـه بـا     . دانشگاه ليورپول. رابرت استاد هوافضاي همان دانشگاه شده بود

شادمهر هم كلاس بود و در دوره دوره ي كارشناسي ارشد درسـت مـي خوانـد، هميشـه بعـد از      
  .شادمهر، رتبه ي دوم مي شد

ر ليورپـول بزننـد، تـا شـادمهر جاهـاي      قرار گذاشتند، تا قبل از ساعت چهار، چرخي در شه
  .و بعد از آن، طبق قرار، به خانه ي رابرت بروند. مختلف شهر را به همسرش نشان دهد

  . از آن فرد خداحافظي كردند و دو تايي سوار ماشين قرمز رنگ شدند
مي گفت، آنجا، مـرا  . تصميم گرفتند كه به جايي بروند كه بسيار مورد علاقه ي شادمهر بود

  .ه ياد ايران مي اندازدب
مـي خواسـت    مهشيد. ، اتومبيل متوقف شدمهشيداما در بين راه پشيمان شدند و به دستور 

  .كه بيشتر با فرهنگ و رفتار مردم آن شهر آشنا شود
همچنـان كـه در كنـار    . ساعت حدود سه را نشـان مـي داد كـه شـروع بـه قـدم زدن كردنـد       

  :گفت مهشيدرودخانه اي قدم مي زدند، 
  . نه به آن موقع، نه به اين موقع

تا همين چند وقت قبل، هميشه مي ترسيدم كه از داخل ماشين، به پسـرهاي داخـل كوچـه و    
مـثلاً  . هنوز هم نمي دانم كه گناه بود يا نه. مي ترسيدم كه كار گناهي كرده باشم. خيابان نگاه كنم

تانه پدرم معمولاً سرعت مجاز را خوشبخ. يك بار يادم هست كه داشتيم از مسافرتي برمي گشتيم
پسـري در  . سمت راست. من عقب نشسته بودم. رعايت مي كند و زياد هم به آن نزديك نمي شود

سه رديف بلوك را بر روي هم گذاشته بـود كـه   . در جلوي يك تعويض روغني. آفتاب نشسته بود
از . فوظ نگاه داشته بودسرش را با كلاهي حصيري از گزند آفتاب مح. كار صندلي را برايش بكند

. او هم در اين راه كوتاهي نكـرد . همان ابتدا كه متوجه اش شدم، چشمانم را به چشمانش گره زدم
اين نگاه كردنمان آنقدر ادامه داشت تا جايي كه مجبور شدم كه برگردم و به پشت نگاه كـنم و تـا   

بعد از چند لحظـه، بـا   . نكرده باشيمقبل از اينكه كاملاً از تيررس نگاه همديگر محو شويم، نامردي 
اصلاً كـار بـد    ؟آيا من كار بدي كرده بودم. آمدم خنده هاي مادرم كه نثار پدرم شده بود، به خود

مـن تـا   . بعيد است. نه. آيا آن نگاه براي من ضرر داشت. چيست؟ آيا خدا از دست من ناراحت شد



۱۱ 
 

. آن موقع، افكار خوبي بـه ذهـنم رسـيد   . چندين دقيقه از نگاه عاجزانه ي آن پسر، خوشحال بودم
پسـري چنـدين ثانيـه از    . احساس كردم كه بنده ي خوبي هستم كه ديگران هم مرا دوسـت دارنـد  

نمـي  . پسري كه انگار جبر زمانه با او چنين بـدرفتاري كـرده بـود   . ه استنگاهش را خرج من كرد
كاري مـي كنـد كـه افسـردگي، بـه      شايد هم زياد شدن اين نگاه ها، به جاي احساس بزرگي، . دانم

  .آهستگي جاي خود را در دل من باز كند
  :در همين شايد ها مانده بود كه شادمهر گفت كه بگذار ادامه اش را من بگويم

  .نه به اينجا، نه به آنجا
اشاره كرد به دختر جواني كه در كنار رودخانه، در آن هواي نه چنـدان گـرم، در آن هـواي    

شنايي گرگ و ميش، سينه بندش را دست كاري مي كرد كـه مگـر ناگهـان بـاز     مه آلود، در آن رو
و به هم لبخندي بزنند و شب را تا . كه پسري به نرمي به سويش برود و آن را برايش ببندد. شود

  .شايد. صبح با هم باشند
 چرا كه تنها آن دختر نبـود كـه در زيـر آن   . و مطمئن هم بود كه مي تواند پسري را پيدا كند

چراغ روشنايي كوچه نشسته بود، بلكه تعداد زيادي از دختر هـا و پسـر هـاي آن خيابـان، موقـع      
غروب بيرون مي آمدند و در كنار رودخانه اي كه با چراغ هاي بنفش رنگ، مزين شده بود، مـدام  

و فردا هم كه مـي  . خوش بودند و براي فردايشان خستگي در مي كردند. آغوش عوض مي كردند
  .اميد غروب و آغوشي تازه تر، به سختي كار مي كردندشد، به 

  :گفت مهشيد
. معلوم است كه اشتباه نكردم. مي بينم كه به خوبي مي تواني حرف هاي مرا پيش بيني كني

  .عزيزم
سپس، نگاهي نثار يكديگر كردند كه علتش مي توانست، سرريز شدن علاقـه و قـرار گـرفتن    

  .در آن محيط باشد
، بدون دليل و تنها از روي هوس، خواستند كـه يـك كيـك كاكـائويي كوچـك      به احتمال زياد

  . به درون فروشگاه بزرگي رفتند كه درست در روبروي ساحل رودخانه قرار داشت. بخرند
راسته اي كه طـول اش بـه ده   . چندين متري مي شد كه از راسته ي كيك ها عبور مي كردند

. تنوع بيش از حد كيك هـا قابـل مقايسـه نبـود    . نده ايعجب گوناگوني متحير كن. ها متر مي رسيد
تنها انسان را ياد اين مطلب مي انداخت كه ابتكار و تنوع در اروپا تا حدي است كه به اغـراق گفتـه   

  .اند كه طرح صندلي هر رستوراني، مخصوص به خود آن رستوران است
سرعتش را كم  مهشيد همينطور كه به قفسه ي كيك مورد نظرشان نزديك مي شدند، ناگهان

چرا كه دو چيز را ديده بود كـه كـاملاً بـه هـم     . ، چيزي پرسيددر حالي كه تعجب كرده بود و كرد
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دسـتش را  . شبيهند، ولي در دو طبقه ي مختلف قرار گرفته اند ولي قيمت هاي شان متفاوت اسـت 
  :فتگ. بلند كرد و سيخونكي به شادمهر زد كه هواسش، به طور موقت پرت شده بود

  اين ها با هم چه فرقي دارند؟
  :شادمهر پاسخ داد

ولي آن كه گران تر است، به اين خاطر گران است كه اضـافه بهـايي كـه مـي پـردازي،      . هيچ
  .يك نوع صدقه. خرج انسان هاي فقير و كهنسال و ناتوان مي شود

ه شـوخي  اندكي به فكر فرو رفت و بعد از خارج شدن از فكر و بالا گرفتن سـرش، ب ـ  مهشيد
  . ديگر دوست ندارم كه به ايران برگردم: گفت

  .آنگاه، كيك گرانقيمت را در سبد گذاشت و پولش را داد و با هم از فروشگاه خارج شدند
  :شادمهر گفت

راسـتش را  . چرا كه مي ترسم  كه ديـر بشـود  . ديگر بهتر است كه به سوي ماشين برگرديم
مـي خـواهيم   . مسـابقه ي وقـت شناسـي   . ابقه دارمبخواهي، من چند سالي است كه با رابرت مس ـ

دوست ندارم كه پس از چند سال كـه همـديگر را نديـديم،    . ببينيم كه كداممان وقت شناس تر است
تـازه، از قـرار معلـوم    . بايد تا ساعت چهار به آنجا رسـيده باشـيم  . در اولين مسابقه مغلوب گردم

مثل اينكه، آن دختـر، فرزنـد   . ختر هندي برويمبايد به خانه ي آن د. است خانه اش را عوض كرده
من نمي دانم كه رابرت، چطور توانسته مخ آن دختـر  . يكي از بزرگ ترين سرمايه داران هند است

  .را بزند
  :كه آلوده به لكه هايي از تمسخر بود، ادامه داد ،و با لحني شوخي گونه

  . و ديگر ادامه نداد... . تو هم پولداري و او هم 
خنده اي كه . و تنها به خنده اي اكتفا كرد. منظور او را دريافته بود و چيزي نگفت هشيدماما 

  .هر بار انجام مي گرفت، مغز شادمهر را به طور موقت از كار مي انداخت
حـرف عجيبـي   . به ياد حرفي افتادند كه به شوخي، چندين بار در بينشان رد و بدل شده بود

البتـه، در ايـن   . پايان ماه عسل، كاري به كار همديگر نداشـته باشـند   قرار گذاشته بودند كه تا. بود
چرا كه آنها حـدس نمـي   . ، تنزل يافته بودلحظه، اين قرار، تا حد يك شوخي هوس انگيز بي اساس

فكـرش را نكـرده بودنـد    . حدس نمي زدند كه ماه عسلشان ده روزه باشد. زدند كه به خارج بيايند
راستش اين است كه آنها تا بـه حـال، زيـاد بـه هـم نزديـك       . نزديك شوند كه بتوانند اينقدر به هم

بهتر . تا آن زمان، چهار ماه از اولين آشنايي شان مي گذشت. بهتر است بگويم، اصلاً. نشده بودند
چرا قبل از خواستگاري با هم آشنا نبودند و اصلاً سعي نكرده بودند . است بگويم از خواستگاري

فرق ديگر اين زوج با ديگر زوج ها در اين بود كه مراسم عقـد سـه   . را بشناسندكه بيشتر همديگر 
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. يعني، تنها سه روز بود كه با هـم محـرم شـده بودنـد    . روز گذشته شان، عقد واقعي شان هم بود
در حالي كه خانواده مي گفتنـد كـه اگـر اينطـور نباشـد بهتـر       . اين هم به خواسته ي خودشان بود

ولي آنها مي گفتند كه هنوز ما به انـدازه ي كـافي همـديگر را    . زودتر عقد كنيدبهتر است كه . است
از همان لحظه ي اول آنچنان مدهوش همديگر شـده بودنـد كـه    ! اما، دروغ مي گفتند. نمي شناسيم

ضمناً آنها كساني بودند كه به قيد هـاي مـذهبي   . شايد به سختي مي توان براي شان همتايي يافت
. و ايـن، واقعـاً عجيـب اسـت    . براي همين، تا سه روز قبل، به هم دست هم نزده بودند. پايبند بودند

و بعـد از آن، جزئيـات   . شايد اولين تماس آنها، لحظه ي گذاشـتن انگشـتر در دسـت همـديگر بـود     
  .كوچكي كه در اين سه روز اتفاق افتاد و اجازه مي خواهم كه بگذريم

قـرار شـان   . سل كاري به كار همديگر نداشته باشنداينكه در ماه ع. پيشنهاد مسخره اي بود
از همان ابتدا در مقام شوخي بود و درست در لحظه اي كه عقد شان رسمي شد، كاملاً بر بي پايه 

  .مي شد پي بردو اساس بودن قرارشان 
دلـش  . سه ماه از آن تـاريخ مـي گذشـت   . براي اولين بار شادمهر چنين پيشنهادي كرده بود

بگويد كـه وجـود    مهشيدشايد هم مي خواست به . خود را خويشتن دار جلوه دهدمي خواست كه 
شايد هم مي خواست بگويد كه همين كه با من حرف مي زني و . تو براي من مهم است، نه جسمت

و اگر تمايل بـه نزديـك شـدن بيشـتر بـا مـن نداشـته        . به من مي خندي، براي سرم هم زياد است
هم در اين اواخر به شوخي گفته بـود كـه بـه فـرض كـه اگـر طـلاق        يك بار . باشي، مشكلي نيست

  !گرفتيم، مهريه ات، نصف خواهد شد
و رفـع شـدن    مهشـيد اين ها را كه گفتم به كنار، و اين هم به كنار كه به علت عـادت نبـودن   

عادت از روي رفتار شادمهر، چندين بار حالي به حـالي شـدند كـه بـه سـختي توانسـتند خـود را        
  .نندكنترل ك

و اين شد كه آن پيشنهاد، آنچنان خنده دار به نظر مي رسيد كه تصميم گرفتند كه به عنـوان  
  .يك خاطره ي خوشمزه، در گوشه ي حافظه ي زندگي مشتركشان نگاه دارند

  .به سوي خانه ي رابرت حركت كردند
. اخلاقـش چيسـت  . در راه، شادمهر براي همسرش توضيح داد كه رابـرت چگونـه مرديسـت   

مثلاً گفت كه اگر خواست با تو دست بدهد و رفتاري نشان داد كـه بـه آن عـادت نـداري، ناراحـت      
. ضمناً من را هم كه مـي شناسـد  . البته من براي او توضيح دادم كه تو چگونه دختري هستي. نشو

خـودت كـه مـي دانـي     ... . ممكن است كه لحظاتي فرامـوش كنـد و   . ولي، هر چه باشد، عادت است
  .چيست منظورم
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، تنها، باشه اي گفت و همينطور كه مات و مبهوت از تميزي شهر و شـگفت  مهشيددر پاسخ، 
  :زده از آراسته بودن مردم بود، پرسيد

اين ها چگونه مي توانند اين همه خودشان را نگاه دارند؟ اصلاً خود تو برام بگو كه چطوري 
راستش را بگو، تو چند بار تـو ايـن خونـه    . توانستي كه چند سال اينجا بماني و اخلاقت تغيير نكند

بعد با دستش ساختمان دو طبقه ي خوش رنگ و لعابي را نشان داد كه براي جلـوگيري  . ها رفتي
  .از رخنه كردن غم به داخل ساختمان، دور تا دورش را با لامپ هاي صورتي مزين كرده بودند

نده حرف نمي زننـد و بعـد بـه زيـر     اولاً اينجا، وسط رانندگي با ران: شادمهر به شوخي گفت
  .و ببخشيدي گفت و من و مني كرد كه البته حرف اش قطع شد. خنده زد

نه؟ بعد رويش را به . مي خواي، آمار كاباره رفتنتو به من نگي. من كه مي دونم: گفت مهشيد
، خـود را خوشـبخت تـرين زن روي    مهشيداين در حالي بود كه . شادمهر كرد و منتظر جواب شد

  .زمين مي ديد و احساس مي كرد كه بر روي ابر ها مشغول پرواز است
در همين لحظه، شادمهر به همسرش نگاه كرد و هنگامي كه خنده هاي خـالص همسـرش را   
: ديد، جوابي داد كـه بـه سـختي از ميـان لـب هـايش كـه مشـغول لبخنـد زدن بودنـد بـه در آمـد             

  "!قربونت"
رد و صحبت مي كرد و البته سوال هايش را هم پشـت  همينطور به اطراف نگاه مي ك مهشيد

  !سر هم مي پرسيد، بدون اينكه منتظر جواب باشد
تنها چند بار كه ماشين متوقف مي شد كه از عابر كنار خيابان در مورد آدرس سـوال كنـد،   

شيشه ي ماشين را پايين مي زد و با كسب اجازه از شوهرش، سوال را خودش مطرح مي  مهشيد
: لاوه بر پاسخ، تعجبي را در چشمان آن فرد مي خواند كه مي توانست به سه علـت باشـد  كرد و ع

يا به خاطر طريقه ي سوال كردن كساني كه در چنان ماشين گرانقيمتي نشسته اند و آدرس محله 
كه تا حدود زيادي عقب رفتـه بـود كـه البتـه      مهشيديا روسري . ي اعيان نشين شهر را مي گيرند

و سوم اينكه آن عابر سر خود را پايين مـي آورد و بـه نويگيتـور    . مورد، ضعيف بوداحتمال اين 
)Navigator (چرا كه تعجب كرده بود كه چـرا از آن  . داخل ماشين نگاه مي كرد كه خاموش بود

  .استفاده نمي كنند
  .ديري نپاييد كه آن ماشين سواري فرح بخش، به پايان رسيد

  . ديكي هاي مقصد رسيدنديك ربع به چهار بود كه به نز
اول كـه باورشـان   . قصر. ويلا كه چه عرض كنم. ويلايي فوق العاده كه كم تر همتايي داشت

تـازه،  . اما واقعيـت داشـت  . چرا كه چنين قصرهايي را تنها در فيلم هاي هندي ديده بودند. نمي شد
  .انم رابرتپدر خ. اين ويلا، يكي از ده ها ويلاي مجلل جناب جانتامانا كومار بود
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. مي گفت كه چرا كه اينقدر ماشين را عقـب جلـو مـي كنـي    . تمام شده بود مهشيدديگر صبر 
يا به نظر من بيا و برويم و زنگ در را . يك جا پارك كن و بگذار اين يك ربع آرامش داشته باشيم

  .بزنيم
  :شادمهر گفت

  !داري؟تو مگر فرهنگ ن. نبايد زودتر زنگ بزنيم. هنوز چند دقيقه مانده
خنده اي كـه تمـام دختـر هـا و زن هـاي      . از آن لبخند هاي خود استفاده كرد مهشيدباز هم 

ديگر دنيا را، در نظر شادمهر آن چنـان صـغير جلـوه مـي داد كـه تمـام زن و دخترهـاي جهـان،         
دختربچه هايي به نظر مي رسيدند كه حداكثر سنشان هشت سـال اسـت و در غـروب آفتـاب، در     

  .شغول بازي اندداخل كوچه، م
  :شادمهر با خود گفت

  . من كه بعيد مي دانم كه بتوانم بيشتر صبر كنم
هم كه از ديدن آن همه صحنه هاي ماچ و بوسه ي چنـد سـاعت قبـل، سـراپا تمايـل       مهشيد

  :شده بود، در دلش گفت
  . من كه بعيد مي دانم كه بتوانم بيشتر صبر كنم

. قه ي خود به همديگر جلوگيري كنند، نمي توانستندهر چقدر سعي مي كردند كه از ابراز علا
  .آخر اين چشم مگر چقدر مي تواند خوددار باشد

دلشان مي خواست كه از ماشين پياده شـوند و همينطـور همـديگر را در آغـوش بكشـند و      
  . ببوسند

  .از فكر پليدشان. اما، خنده شان گرفت. پياده هم شدند
لباس و زن نسبتاً چاقي را ديدند كه در نور كم غـروب  مرد خوش . آنطرف تر را نگاه كردند

مه آلود، در گوشه ي خيابان، طوري همديگر را از روي هوس در آغوش گرفته بودند و تكان مـي  
  .دادند كه انگار قرار است زبانم لال، زبانم لال، تا چند دقيقه ي ديگر قيامت شود
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۳  

  

  
  

  . ودي ويلا رساندندحدود چهار بود كه خود را به كنار در ور
دروازه اي كه مانند ديگر دروازه هاي خانه هـاي هنـدي زنـگ    . دروازه خود به خود باز شد

  .ندارد
همانطور كه حدس زده بودند، افرادي گماشته شـده بودنـد كـه كشـيك خـودرو ي قرمـز را       

  .بكشند
ه سـينه،  چهار پيشخدمت كه لباس هاي اصيل هندي را به تن داشتند در كنار مسير، دست ب ـ

ايستاده بودند و يكي شان در حالي كه خنده ي خوشايندي بر لب داشت، يك قدمي جلـوتر آمـد و   
  .مسير اصلي را به مهمانان نشان داد

خودرو در حالي به پيش مي رفت كه زوجي را در درون خـود جـاي داده بـود كـه مبهـوت      
  .عظمت ويلا و محوطه ي زيباي آن شده بودند
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ار گرفته بودنـد كـه باعـث شـوند كـه هـر آن، صـحنه ي جديـدي بـر          درختاني كه طوري قر
و صحنه ي قبلي را چنان بپوشـاند كـه مسـير را از آنچـه كـه      . ميهمانان جديد الورود هويدا شود

  .دهد جلوههست، طولاني تر 
  .چند صد متر را همانطور طي كردند تا به فضاي جلوي ويلا رسيدند

  .از اين رفاه بي اندازه. راز اين تمول چشم گي. شكه شده بودند
و درست در همـان جـايي كـه    . البته ميزان شكه شدن شان رفته رفته رو به زوال نهاده بود

  . شادمهر مي بايست خودرو اش را متوقف سازد، به خود آمده بود و نگذاشت كه آبروريزي شود
  .و پياده شدند. خودرو را در جايي كه مي بايست متوقف كند، متوقف ساخت

سرعت، چهار خدمتكار ديگر به سويشان آمدند و احترام كردند و درخواست كردنـد كـه    به
  .وسايل شان را بگيرند و به درون ويلا ببرند

در همين زمان، رابرت، با رويي باز و همان لبخند معروف ساختگي اش، به آهستگي و قـدم  
  .زنان، به سوي شادمهر آمد و او را در آغوش گرفت و رها كرد

. دش، از آن نوع لبخند هاي سردي بود كه بر لب بسياري از انسان هـا مـي تـوان يافـت    لبخن
  .البته در اين كار بايد دقت كرد

اطرافيانش به او گفته بود كه بايد لبخنـد  . لبخندي كه از كودكي به داشتن آن عادت كرده بود
او هـم  . بـالا بيـاوري   رمزش هم اين است كه مقداري از گوشه هاي لبهايـت را . بزني تا شاد باشي

اش، زدن همـين  دوره ي دانشجويي اين ها را شنيد و عمل كرد و شايد هم يكي از دلايل افسردگي 
درسـت از آن زمـاني كـه بـا     . البته قرار بود كه ديگر از آن لبخند هـا اسـتفاده نكنـد   . لبخند ها بود

اي قصد كرده بود كه باز از شايد هم تنها براي لحظه . شادمهر آشنا شد و حالش بهبود يافته بود
  .تنها براي لحظه ي تجديد ديدار. آن لبخند ها استفاده كند

تا جايي كـه مـي شـد آن را شـرت هـم      . بسيار كوتاه. رابرت، شلوارك كوتاهي به تن داشت
  .خواند

بـه   مهشـيد چرا كه ديده بـود كـه   . بوي پوزش از رفتار رابرت به آساني به مشام مي رسيد
  . يره شده استپايين تنه اش خ

  .عجيب بود مهشيداز 
تعريـف كـرده بـود كـه      رابـرت علت آن هم مي تواند اين باشد كه آنقدر شادمهر از حسنات 

  .تصور مي كرد كه رابرت، يك شادمهر ديگري است كه اينبار در لندن به دنيا آمده است
  .اما تفاوت هاي شادمهر با رابرت بسيار بود
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هـم بـا   . هم با شخصيت. هم خنده رو بود. صفات خوبي بودشادمهري كه از هر نظر داراي 
هم با كسي كه حرف بي ربط مي زد، سر خصومت مي . هم مهربان بود. هم تعارفي نبود. همه بود

لبخندي كه مـي شـد آن را جـزء جـدايي ناپـذيري از      . شادمهري كه به حق لايق اسمش بود. گرفت
بود كه لب هايش را به سختي از حالت خنـده   شادمهري كه در لحظه ي خواب مجبور. لبش خواند

  .شادمهري كه با ديدن يك گدا، اشتهايش كور مي شد. رها سازد تا بتواند بخوابد
  . چند دقيقه اي مشغول قدم زدن شدند، تا به كنار استخر بزرگ جلوي ويلا رسيدند

مـا ناگهـان ديدنـد كـه     ا. در ابتدا فكر كردند كه بانو اينيدا، مايل نيستند كه بـه پيشـباز بياينـد   
دختري كه بيشتر به فرشته شبيه بود، با لباس حرير فوق العاده زيبا، از درون ويـلاي سـه طبقـه    

گربه اي هم بـه دنبـال او   . اي كه شش هزار متر زيربنا داشت، به سوي شان شروع به دويدن كرد
  . به استقبال آمده بود

چنين خاضعانه به استقبال مهمانـاني   مگر مي شود كه چنين دختر پول داري،. تعجب كردند
  .اما واقعيت داشت. بيايد كه هنوز با آنها آشنايي چنداني ندارد

و . و شـايد چيـز ديگـر   . شايد شـهوت . شايد احساس حسادت. شادمهر، دچار احساسي شد
  .شايد هيچ كدام

  .در هر صورت، به چهره و اندام اينيدا خيره شده بود
شايد احساس كـرد كـه   . نمي دانم، شايد احساس ترس. شتچيزهايي مي گذ مهشيددر مغز 

علتش هم ايـن بـود   . آشنايي با اينيدا، در ميزان علاقه ي شوهرش به او تاثير منفي خواهد گذاشت
  .كه حدس مي زند كه يكي از دلايل علاقه ي شادمهر به او، ثروت نسبتاً زياد پدرش باشد

زمان زيادي هم طول نكشيد كه خـود  . بود اما حقيقت اين نبود و تمام حدس هايش نادرست
  . او هم به اين مطلب پي برد

  .شوهرش بهتر از آني بود كه در آن لحظه تصور مي كرد
  .و اما همسر رابرت

تمـام كـارش   . استاديار و محقق اديان و آداب و رسوم مشـرق زمـين  . اينيدا يك بودايي بود
. و آداب و رسـوم ايـران  . زردشـتي هـا  . بـودايي هـا  . مسلمانان. شده بود تفحص در فرهنگ شرق

جالب اينجاست كه در دانشگاه ليورپول، پايان نامـه اي را تنظـيم كـرده بـود كـه هـزار و سيصـد        
صفحه داشت و شايد در ايران عزيزمان، كمتر تحقيقي به اين حجم و با اين گستردگي انجام شـده  

  :موضوع پايان نامه اش چنين بود. بود
  "مذهب بر شكل گيري فرهنگ هاي برخواسته از فطرت بشر فرآيند هاي انحرافي"

  . شايد هم واقعي. خنده هاي مصنوعي. هر چهار نفرشان، مدام به هم مي خنديدند
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اگـر  . چرا كه آنها كه هنوز همديگر را كه نمي شناختند. ولي به احتمال زياد، مصنوعي بودند
ديگر تعريف شنيده بودند و اين باعث مـي  هم بيخود به هم مي خنديدند، به آن خاطر بود كه از هم

  .شد كه به لبخند هاي واقعي در آينده ي نه چندان دور اميد داشته باشند
را، مانند يك دختر هشت ساله كه همسايه اش براي بـازي بـه خانـه اش     مهشيداينيدا دست 

  .نشان دهد اوآمده باشد گرفت و رفت كه قسمت هاي مختلف ويلا را به 
درياچـه ي  . اصطبل ها و زمين هاي اسب سـواري . زمين گلف. قصر: است بگويم البته بهتر 

آنجايي كه تپه پايان مي پذيرد و قسمتي از شـهر از بـالا مشـخص    . بزرگ مصنوعي در پشت ويلا
  .است

  .شادمهر براي رابرت، حكم پدر يا برادر بزرگ تر را داشت
  :هفت سال پيش، سال دوم دانشگاه

. تحقيقي كه نسبتاً پرهزينه بـود . كردند كه بر سر موضوعي تحقيق كنند يازده نفر را انتخاب
  .تحقيقي كه شش هفته هم به طول انجاميد

  .رابرت مدير تيم تحقيقاتي بود
  .در ابتدا، پنج نفر از آنها پسر و شش نفر ديگر، دختر بودند

حسـاس  يـك ا . آخر هفته ي اول بود كه رابرت، بـراي اولـين بـار، احسـاس افسـردگي كـرد      
همانطوري كه بعد هـا بـراي شـادمهر تعريـف كـرد كـه تـا يـك قـدمي اقـدام بـه            . افسردگي شديد

  .استخودكشي هم پيش رفته 
رابرت به خاطر چهره ي نسبتاً دخترپسند و مناسبش، دوست داشت كه مـدام مـورد محبـت    

  .مزه كندو مدام خنده هاي نو و ابراز علاقه هاي جديد را مزه . همه ي دختران قرار بگيرد
هفته ي دوم بود كه آن شش دختر از گروهشان به يك گروه ديگـر رفتنـد و بـه جـاي آنهـا      

  .شش دختر ديگر به جايشان آمدند
  .رابرت خوب شد

آخر هفته ي دوم بود كه باز هم از همصحبتي و مصاحبت با آن شش دختر جديد، احسـاس  
مدام دوست داشت كـه  . ي داشتعلتش هم اين بود كه روحيه ي برتري جويي خاص. خستگي كرد

مدام دوسـت داشـت كـه از    . مدام خورده مي گرفت. به ديگران بگويد كه شما از من كمتر مي دانيد
ايـن مـي شـد كـه بـا اطرافيـانش،       . "رابرت، كـارش را خـوب بلـد اسـت    ": دهان ديگران بشنود كه

ند او رفتـار نمـي   مخصوصاً جنس مخالف، بدرفتاري مي كرد و در مقابل، آنها هم چنـدان خوشـاي  
  .كردند
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و قاعـده  . رابرت شاد شد. اتفاقاً باز هم آن شش دختر رفتند و همان دختر هاي قديمي آمدند
  :اي يافته بود، به اين مضمون

تـا از يكـي خسـته شـد، بـا ديگـري       . انسان براي شاد شدن، بايد دائم با كسان مختلف باشد
چـرا كـه   . ي مي تواند با همـان آدم اولـي باشـد   حت. اگر از آن خسته شد، با كس ديگر باشد. باشد

گذشت زمان و دوري، شخصيت ساز است و انسان را در نظر ديگري بزرگ تر مي كند و دوباره 
  .توليد علاقه خواهد كرد

او، توانسته بود كه مسـئوليت رهبـري بـزرگ تـرين گـروه تحقيقـاتي       . البته جواب هم گرفت
  .ه دوش بكشدتاريخ دانشكده هوا فضا را به درستي ب

در همان زمان ها بود كه رابرت و شادمهر با هم آشنا شده بودند و روز به روز بيشـتر بـا   
  .هم دوست مي شدند

  .مدت ها گذشت و باز رابرت افسرده شد
بـا همـه   . به اين خاطر كه مي ديد كه شادمهر هميشه سر حـال اسـت  . به پيش شادمهر رفت

  .مي شودولي از دوري هيچ كسي، درمانده ن. است
  : رابرت به پيش شادمهر رفت و گفت

مـن  . به پيش روانشـناس رفـتم ولـي نتوانسـت كـه مـرا درمـان كنـد        ! من، رابرت درمانده ام
. حتي نمـي دانـم كـه شـادي چيسـت     . شاد نيستم. جهان برايم بي معني است. احساس غم مي كنم

از غفلـت و فراموشـي   شـادي، سراسـر   . حتي شك دارم كه در اين دنيا شادي وجود داشته باشـد 
بعـد گفـت   . من اراده ندارم. به نظر من، بايد هميشه مست بود و به لذت فكر كرد. حاصل مي شود

در آنجا بـه  . چند مدتي است كه به كلاس رقص مي روم. من، انگيزه ندارم. كه اراده كه معنا ندارد
شب هـا  . كسي به آنجا برودكمتر پيدا مي شوند كه از دانشكده ي ما، . من خيلي احترام مي گذارند

امـا مـن   . در آنجا، صد ها دختر و پسر با هم مي خورند و مي زنند و مي رقصند و لذت مي برنـد 
اما فرق آنها با مـن در ايـن اسـت كـه     . كه آنها هم مثل من باشند بعيد نيستاين هم . لذت نمي برم

شـايد هـم تنهـا مـن     . نمي توانم و من آنها مي توانند به خوبي اداي انسان هاي شاد را در بياورند
شـايد بايـد   . عميق فكر مي كنم يزياد باعث شده كه شايد من زياد درس خوانده ام و. مشكل دارم

مـن يـك نجيـب زاده    . شايد بايد دوباره بچه شـوم . سرم را به ديوار بكوبم، تا مغزم از كار بيافتد
به عشق ايـن كـه يـك شخصـيت      در كودكي بود كه. ولي آرزو داشتم كه يك جنتلمن شوم. نيستم

اين . بزرگ شوم، به كوهستان مي رفتم و براي خودم از درختان غذا تهيه مي كردم و مي خوردم
و . بـه دختـران بـه سـختي رو مـي دادم     . كار ها را مي كردم كه بسيار به خود سختي داده باشـم 

افتخاري كـه  . شكدهشدم بهترين دانشجوي اين دان. اكنون هم به آن چيزي كه مي خواستم رسيدم
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از ابتـدا كـه   . ولي باز هم خالي ام. و من رسيدم. هزاران نفر در انگلستان مي خواهند به آن برسند
دوست داشتم كه در خويشـتن داري و اسـتقامت بـي ماننـد     . مادرم هم كه كارگر بود. پدر نداشتم

قصد دارم كه بـه   و. فكر مي كردم كه بزرگ ترين فضيلت آدمي، خويشتن داري كامل است. باشم
مـي  . تا حدود زيادي مي توانم بر خـودم مسـلط باشـم   . از بهار بدم مي آيد. هيچ وجه ازدواج نكنم

امـا احسـاس مـي كـنم كـه ديگـر       . مي توانم كه بيخود به كسـي نخنـدم  . توانم خودم را كنترل كنم
املاً بـر اعصـابم   زماني بود كه احساس مي كردم كه مي توانم ك. توانايي خنده را از دست داده ام

ولي گاهي كنترل خود را از دست مي دهم و بيش از مقداري كه لازم است، احترام و . مسلط باشم
باعـث شـده كـه مـدتي اسـت كـه فكـر        امـر  پشيمان مي شوم و همـين   از آن محبت مي كنم و بعد

و . مي ترسـم كـه نـارو بخـورم    . دوست ندارم كه به كسي اعتماد كنم. خودشكي راحتم نمي گذارد
. بازگو نكرده بـودم بدان كه من هيچ گاه عواطف دروني ام را اينطور و به اين واضحي براي كسي 

سعي مي كـردم كـه عـزت    . هميشه اينطور است كه همدمي جز خودم ندارم كه برايش درد دل كنم
اما اكنون فهميـدم كـه اعتمـاد بـه     . دوست داشتم كه اعتماد به نفس داشته باشم. نفس داشته باشم

. براي اينكه به تازگي پي بردم كه نظر آدمي زاد بدرد خودش نمـي خـورد  . نفس هم بي معني است
. بايد محبت كنيم و ببينيم كه چقدر محبت مي بينيم و با اين كار به ارزش محبـت خـود پـي ببـريم    

اما از آن شب به بيهودگي بودن اين كتاب هـا پـي   . همانطور كه مي داني كتاب هاي زيادي خواندم
تمـام  . در مـورد خويشـتن داري بـود   . دو هفته قبل كتابي خواندم كه پانصد صـفحه داشـت  . بردم

اما هنگام خواب، نمي توانستم خودم را از روي ميز بلند كنم و بروم . كتاب را در يك روز خواندم
  :شنيدم كه دانشمندي گفت. اما از تلويزيون چيزي شنيدم. و مسواك بزنم

  (Love it or leave it) . ش كنيا عاشقش باش، يا رهاي
همين جمله بود كه باعث شـد كـه بتـوانم از فـرداي آن     . همين جمله بود كه به من انرژي داد

و همانطور كه مي داني، براي بـار اول اسـت   . روز كه شروع امتحانات بود، به شدت درس بخوانم
از هـم احسـاس كـاهلي مـي     ولي از ديروز كه امتحانات تمام شد، ب. كه همزمان رتبه ي اول شديم

جلمه اي كـه فكـر مـي كـردم كـه بهتـرين       . ديگر آن جمله نمي تواند براي من توليد انگيزه كند. كنم
. دوست داشتم كه خوب بودن اين جمله را به گوش همه ي جهانيـان برسـانم  . جمله ي جهان است

  .اما دو هفته اي نگذشت كه خودم هم در درستي اين جمله شك كردم
بيش از يك سال بود كه همديگر را . اولين روز آشنايي عميق شادمهر با رابرت بودآن روز، 

  .نكرده بودنداما رفتارشان آنچنان متفاوت بود كه به هيچ وجه به سوي هم ميل . مي شناختند
و شادمهر كسـي بـود كـه شـب و روز     . رابرت كسي بود كه بسيار خشك به نظر مي رسيد

  .داشت مي خنديد
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تا جايي كه بيشتر اين زمان، هم . ه بعد، يك سال و نيم ديگر، با هم دوست بودنداز آن روز ب
  .اتاقي بودند

 اگر هم لباس كهنـه اي . نمي شديافت ولي در ظاهرش هيچ نشانه اي از فقر . رابرت فقير بود
 شـهره خط اتوي لباسش . چهره ي خوبش را هميشه آراسته نگاه مي داشت. مي پوشيد، تميز بود

. نگـاه هـاي آرام  . برگشـتن هـاي آهسـته   . دم زدم متين را به خوبي به خود عادت داده بـود ق. بود
  .صحبت كردن هاي با وقار

! اما نتوانست كه نتوانسـت . از آن زمان به بعد شادمهر مي خواست كه او را با خدا آشنا كند
تيم، نه اينكه به يـاد  مي خواست به رابرت بگويد كه تمام تلاش ما براي اين است كه به ياد خدا بياف

  .خدا بيافتيم كه بتوانيم تلاش كنيم
  :خدا براي اين نيست كه بتوانيم از خود كار بكشيم، بلكه 

  "لذت نهايي زندگي، در ياد مستقيم خداوند است"
  .تا يك سال و نيم بعد كه با هم بودند، شادمهر هيچ گاه دست از دعوت رابرت بر نداشت

  . طوري بود كه تمام دعوت ها را نقش بر آب مي كرداما محيط آن روز دانشگاه 
تا رابرت مقداري خودش را پيدا مي كرد و مي توانست احساس بزرگي كند، شادمهر را يـك  

حتي يك بار از دهانش در رفت كه تو يك جهان سـومي عقـده    .فرد خرافي و عقده اي مي پنداشت
كه در دوران نوجواني هيچ كسي را نيابند و شما بچه هايتان را با عقده تربيت مي كنيد . اي هستي

  .تمام انسان هاي خدايي، بد قيافه و عقده اي اند. ناچار به سوي خدايي كه وجود ندارد، ميل كنند
  .و تنها آرزوي هدايتش را كرد. آن زمان، شادمهر از حرفش ناراحت نشد

بـه سـوي   چند مدت بعد، رابرت كه سراسـر شـور و شـوق شـده بـود، در وسـط خيابـان،        
  :شادمهر دويد و گفت

پيدا كردم كه چگونـه مـي   . راه مبارزه با غم را يافتم. راه لذت زندگي را پيدا كردم. پيدا كردم
  .توان به آرامي نفس كشيد

 در كـاري  اگـر كسـي از هـم ميهنـانم     .بايد براي ديگران آرزوي خير كـرد . بايد حسود نبود
  .براي من هم خوب استرشد كند، ، وطن من رشد خواهد كرد و وطن من شودموفق 

يكـي دو مـاه بـه    . همين آموخته ي رابرت بود كه تاچند ماه او را بسيار سرزنده كـرده بـود  
پايان تحصيلشان در دوره ي كارشناسي ارشد نمانـده بـود كـه بـاز هـم رابـرت دچـار افكـار تـا          

  .حدودي تلخ شد
  :گفت
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مگر . چرا كه عقلاني نيست. كرد من ديگر براي ديگران آرزوي سعادت و خوشحالي نخواهم
هر چه فكر مي كنم نمي دانـم كـه چـرا    . مي شود بدون هيچ چشم داشتي، ديگران را دوست داشت

شـايد  . ولي درست كه فكر مي كنم، مـي بيـنم كـه هـيچ تـوجيهي نـدارد      . از اين كار خوشم مي آيد
چنـين افـرادي را بـزرگ     شايد به خاطر اين فيلم ها باشد كه معمولاً. احساس بزرگ بودن مي كنم

  .جلوه مي دهد و اين باعث مي شود كه به خود تلقين كنم كه من هم انسان خوبي هستم
رابرت عادت داشت كه قبل از شروع كارش بر روي ميز مطالعه اش بنشيند و دو دسـت اش  

رش، را به هم بچسباند و در زير چانه اش قرار دهد و آنقدر فكر كنـد كـه بتوانـد بـراي انجـام كـا      
  .توجيهي پيدا كند

بـدون اينكـه منـت    : مـي گفـت  . بعضي از مواقع موفق مي شد و بسيار هم خوشحال مي شـد 
  .خداي تو را بكشم، فكر كردم و راه درست را يافتم

  .باز هم از خدا بيزار مي شد. خسته مي شد. بعضي از مواقع هم موفق نمي شد
  . شادمهر هم جرات نمي كرد كه به او توضيحي بدهد

چرا كه مي دانست كه يا انسان بايد به خدا هيچ اعتقاد نداشته باشد، يـا اعتقـاد زيـاد داشـته     
  .در اين بين، زجر آور است. باشد

چرا كه ممكن است كه انسان كار بدي بكند و فكر كند كـه خـدا ديگـر او را دوسـت نـدارد و      
  .همين باعث مي شود كه ناراحتي اش دوچندان شود

  :نين چيزي گفتيك بار هم رابرت چ
  !اگر قرار باشد كه انسان بدون ديدن خدا، خدا خدا كند، همان بهتر كه ملحد باشد

  .آنگاه رو به شادمهر كرد و تقاضاي تاييد كرد
  .تا شايد در دفعات بعدي بتواند عقيده اش را تغيير دهد. شادمهر هم ناچار بود كه تاييد كند

  :چرا كه شادمهر با خود مي گفت
جود خداوند در جهان بسيار دور از ذهن بود، پس اين همه جبهه گيـري در مقابـل   كه اگر و 

يك خم و راست شدن سر نماز مگر چه ضرري دارد كه تمام اين . او، دليلي نمي تواند داشته باشد
خـداي  يـك  پس، اگـر  . هر چه باشد، نماز يك ورزش است. بي خدايان دارند با آن مبارزه مي كنند

و قبول داشت كه شك در . از تصور باشد، نبايد نماز، به ترك دوستي بيانجامد ، بسيار دوربزرگ
كـه تـا بـه     معتقد بودو . عقيده داشت كه انسان بايد به ناگاه خدايي شود. مورد خدا درد آور است

هيچ كس با برهان نظـم خـدايي   . آن روز حتي يك نفر هم از راه فلسفه نتوانسته است خدايي شود
او اين بود كه هر كه در راه خدايي شدن بسيار پيشـرفت كـرده اسـت، بـه دسـت       نظر. نشده است

بـه علـت   شايد هم به قـول رابـرت،   . است بوده مهر خداوندي. شانس بوده است. خود نبوده است
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شادمهر هميشه مي گفت كه همين كه نمي شود به هيچ روشي وجود خداوند را . ها عقده اي شدن
د به هيچ روشي وجود خداوند را صد در صد رد كرد، همين نشـانه  اثبات كرد و همچنين نمي شو

  .آزمايش كندخداوندي كه مي خواهد بنده اش را . ي خداوند است
اما بايد توجه داشت كه بعضي از عقده اي شدن ها و همصبحت پيدا نكردن ها، به مصاحبت 

  .آيدبلكه، باعث مي شود كه آن فرد قاتل از آب در . به خدا منجر نمي شود
براي همين زياد به رابرت فشار نمـي آورد و دوسـت داشـت كـه روز بـه روز خـود را بـه        

چرا كـه وظيفـه اصـلي يـك مسـلمان را ادامـه ي راه       . رابرت كه ادعاي كفر مي كرد، نزديك سازد
  .ترويج آيين خدايي و جذب خدا پرستان جديد: يعني. پيامبران الهي مدانست

ان تحصيل بود كه شادمهر تصميم گرفت كـه بـراي آخـرين    دريكي از آخرين روز هاي دور
  .بار، رابرت را به اسلام دعوت كند

كه من براي وصل خـدا حركـت مـي    : آن زماني كه شادمهر گفت. اما به دلايلي منصرف شد
  .هدفم رسيدن به او است. كنم

  :و پاسخ رابرت كه به نظر شادمهر از اوج ناداني او بر مي خواست، چنين بود
  .پس براي چه به دنبال او مي گردي كه به او وصل شوي! وند كه جسم نيستخدا

  .چه پاسخ عجيبي
  .چه جمله ي چندش آوري

و اين شد كه براي هميشه اين افسوس در دل شادمهر ماند كه بتواند مفهـوم ارتبـاط نـاب و    
رت را متحـول  هزاران جمله درست كرده بود كـه بگويـد و راب ـ  . خالص را با خداوند، به او بفهماند

  .اما هيچ كدام جواب نداد كه نداد. كند
مثلاً جايي كه انسان با خداي خود . انگار كه پيدا كردن خدا، در ذهنمان يك امر شانسي است

  :مي گويد
  "خدايا، اين مسخره بازي ها را ببين"

 و آنگاه خدا مي گويد. و مراد انسان از مسخره بازي ها، هر آن چيزي است كه غير خداست
ايـن چنـد روزي كـه مهلـت     . كه به دستور من و براي من، آن مسخره بازي ها را مسـخره نپنـدار  

  . داري، به سختي بكوش كه ياد مرا از دست ندهي
و اين در حالي بـود  . اين ها افكار شادمهر بود كه هر گاه به خاطرش مي آمد، بغض مي كرد

  .ه مخلوط مي كرد و سر مي كشيدكه هر گاه رابرت اين ها را مي شنيد، تعجب را با خند
  :يكي از معدود جملات شادمهر كه مورد توجه رابرت قرار گرفته بود، چنين بود
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تك تك مسير هاي كوتاه را . هر مسير طولاني، از هزاران مسير كوتاه تر ساخته شده است"
  "كه مي توانيم بپيماييم، پس كل مسير دور از دسترس نخواهد بود

جملـه اي كـه   . عد ها، عامل آشنايي رابرت و اينيدا هـم همـين جملـه بـود    جالب اين است كه ب
  .اينيدا چندين بار از عمويش شنيده بود

....  
دو سه ساعتي را دور ميز نشيمني كه بر روي تراس طبقـه ي سـوم قـرار داشـت نشـتند و      

سـمان  همچنين به منظره ي چمن سبز رنگ يكدست و دنبال بازي اسب ها و نماي طبقات بـالايي آ 
خراش هاي شهر كه خود را به سختي از لابه هاي درخت هاي مرتفع داخل محوطه بـه آن تـراس   

  .مي رساندند، نگاه مي كردند
  .ساعت هفت و نيم بود كه شام حاضر شد

  .وارد سالن غذاخوري شدند
غـذاهايي كـه تنـوع    . دور ميز نشستند و مستخدم هاي زن و مرد مانند فرفره كار مي كردند

غذاهايي . يشان تمام نصيحت هاي بزرگان را بر عدم اسراف، از حافظه ي انسان مي ربودرنگ ها
ولـي مـي   . موجبات ناراحتي شادمهر و همسرش را فراهم كـرده بـود   امر همين. شانزده نفربراي 

  .و چيزي هم نگفتند. ترسيدند كه چيزي بگويند و صاحب خانه از گفته شان ناراحت شود
شام را، چنـد دقيقـه اي بـه تعويـق انـداخت، تـابلوي بـزرگ زن و        تنها موضوعي كه صرف 

مردي را نشان مي داد كه با تمام وجـود خـود مشـغول    . مردي بود كه در حال عشق بازي بودند
مردي كه سراسر تمنا . زدن فلوتي بود كه بتواند خود را به حد لياقت وصال معشوق خود برساند

ه نه تنها آن وصال را تلخ نمي كرد، بلكه شـادي فزاينـده   عشوه هايي ك. بود و زني كه سراسر ناز
. به عبارت ديگر، سخت گيري هايي كه هيچ گاه از اميد وصال نمـي كاسـت  . مي افزوداي را به آن 

  .افزايش مي داد آن راناشي از و لذت  كردهتنها و تنها وصال را ارزشمند تر بلكه 
  :سوال كرد مهشيد

آيا شما به . نم، اين اثر يكي از بزرگ ترين هنرمندان ايران استتا آنجا كه من مي دا. ببخشيد
  آثار نقاشي ايران هم علاقه داريد؟

آنجا بـه زن هـا بسـيار بهـا     . همانطور كه گفتم، من به فرهنگ ايران بسيار علاقه دارم: اينيدا
  . داده مي دهند

ش همه چيز رابـرت و  با اينكه شوهر. را حال آورد مهشيداين پاسخ شجاعانه ي اينيدا، جگر 
مـي خواسـت كـه اعتـراف اينيـدا را بـه       با زيركي  مهشيدهمسرش را برايش تعريف كرده بود، اما 
  .علاقه به ايران را از دهان خودش بشنود
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انداخت و با نگـاهش پيـامي را ارسـال كـرد كـه شـايد        مهشيداين شد كه شادمهر نگاهي به 
  :داشتمي چنين محتوايي 

  !رو متوجه مي شم، با اين بيچاره چه كار داري؟من كه موزي بازي تو 
  :رابرت كه بدون اينكه به چيزي بو برده باشد، گفت

آنقدر كـه بـا شـادمهر پيـاده روي     . بهتر است كه شروع كنيم. بوي غذا ها كه مرا مست كرد
و  مي خواهم امروز رسوم را كنار بگذارم. كرديم كه فكر مي كنم شايد ده كيلومتر راه رفته باشيم

  .زياد و سريع. هر طور كه دلم مي خواهد غذا بخورم
تنها از خلق و خوي . شام را نوش جان كردند و بعد از آن صحبت هاي زيادي به ميان نيامد

  .و اينطور زمان ديدار را به پايان رساندند همديگر بيشتر پرس و جو كردند
. اش، همچنـان مخفـي مانـد   اما چيستي برنامه هاي تدارك ديده شده ي رابرت براي ميهمان 
  .جذاب تر است ،چرا كه رابرت اصرار داشت كه بگذار كه ذره ذره بگويم كه اين طريقه

رابـرت بسـيار   . در ضمن، قرار بود كه فيلمي را تماشا كنند كه از تلويزيون پخـش مـي شـد   
فيلمي كه . نشينندعلاقه داشت كه اين فيلم را تا پايان نگاه كند و ديگران هم در اين كار در كنار او ب

نشان مي داد كه سازمان ملل و برخي از شركت هاي بشر دوستانه براي نجات عده اي از انسـان  
كـه بـازيگرانش هـم    . هاي اسير گروهك ها چريكي به محله اي مي روند و آنها را نجات مي دهنـد 

اه كـردن  اما پس از راي گيري، معلوم شد كه تنها كسـي كـه حـس فـيلم نگ ـ     .بسيار معروف بودند
  . دارد، فقط خود رابرت بود

بهتر است كه ديگر شب به خير بگـوييم  . اينيدا گفت كه آنها تازه از سفر آمده اند و خسته اند
  .و بقيه ي صحبت ها و آشنايي ها باشد براي فردا

اين شد كه حدود ساعت هشت و نيم شب، كه ساعت معمول خاموشي آن خانـه بـود، وقـت    
آنقدر دور و بر ساختمان نورپردازي شده بود . ه خاموشي كه چه عرض كنمالبت. خواب فرا رسيد

حتي، انتهاي محوطه كه به سختي در روز قابل تشـخيص بـود، در   . كه چيزي كمتر از روز نداشت
  .شب، مشخص تر به نظر مي رسيد

  .مراسم شب به خير، به پايان رسيد و هر كس راهي اتاق خود شد
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۴  

  
  .خود جاي گرفتند خواب پله ها بالا رفتند و در اتاقشادمهر و همسرش از 

بـراي آنهـا هـم، آن شـب،     . شبي كه اولين بار زن و شوهر در كنار هم مي خوابند. شب اول
شـبي كـه اگـر خـوب مـورد      . شبي كه قرار بود براي اولين بار در كنا هم بخوابند. چنين شبي بود

  .ار مورد توجه انسان هاستشبي كه بسي. توجه قرار گيرد، شب قابل توجه ايست
  .اما

و اماي بعدي اينكه، بايـد  . اما جالب اينجاست كه اين دو، به چنين شبي زياد فكر نكرده بودند
. خانم آن بلـه ي معـروف را نگفتـه بـود     مهشيدگفت كه جمله ي قبلي تنها تا زماني صادق بود كه 

فكر نكرده بودند، اين بود كـه هدفشـان   علت اينكه آنها قبل از انجام عمل عقد، زياد به اين موضوع 
را در چيزهاي عالي تري جستجو مي كردند و پايه ي علاقه ي آنها به هم، به هيچ وجه، به زيبايي 

 "تا حـدود زيـادي  "اگر هم نگوييم به هيچ وجه، مي توان . ظاهري و وصال جسمي بستگي نداشت
كه نه شادمهر چهره ي آنچنـان خـوبي    و اين هم مي تواند جالب توجه باشد. را به جاي آن نشاند

  .داشت و نه همسر اش
آنها هميشـه بـا خـود     .اين يك حقيقت بودو به . ر همديگر را دوست داشتنداما آنها ديوانه وا

  .مي پنداشتند كه همسرشان تو دل برو ترين همسر روي زمين است
و سـوالي  پـيش دسـتي كـرد     مهشـيد لباس هايشان را هنوز كامل عوض نكـرده بودنـد كـه    

غلبـه كـرده    آن بـر البته پرسيدن اين سوال زماني اتفاق افتاد كه علاقه به نزديكي از ترس . پرسيد
  .بود

  به نظر تو ممكن است كه روزي برسد كه ما بخواهيم از هم جدا شويم؟
  !بعيد نيست: شادمهر كه از خوشحالي داشت پر در مي آورد، به شوخي گفت

  !ه ام را بپردازي؟آيا تو مي تواني مهري: مهشيد
حالا كه اين بلا به سـرم آمـد،   . نبايد آن رقم را قبول مي كردم هم ابتدا همان از. آه: شادمهر

  .دهمبپس بايد تابانش را پس 
  نظر ات چيست؟. دلم مي خواهد كه امشب، به ياد ماندي ترين شب زندگي مان باشد: مهشيد

امشـب تـازه از راه   : كه مقداري ناز كنـد شادمهر كه همه چيز را مهيا مي ديد، تصميم گرفت 
  . باشد براي يك شب ديگر. آمده ام و خسته ايم
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بـه هـيچ وجـه انتظـار      و .اولاً اين حرف مـن تعـارف خـالي بـود    : ناراحت شد و گفت مهشيد
. آن هـم در شـب اول  ... . من دارم در آتش هوس مي سوزم و . نداشتم كه اينطور جواب مرا بدهي

  .من ثابت كني كه براي تو، من مهم هستم، نه جسمم شايد مي خواستي به
  :شادمهر باز هم به حرف هايه غرور آميز خود ادامه داد و گفت

بگـذار يـك چنـد    . به اين خاطر كه مي ترسم كه كاري بكنم و نتوانم كه مهريه را بپـردازم . نه
اتفـاقي نيافتـاده باشـد،     تا زماني كهچرا كه مي داني كه . . ..اً اگر خواستيمبعد و روزي صبر كنيم،
  !مهريه نصف است

معلوم بـود   .محبت بيش از اندازه. به هيچ وجه چنين انتظاري نداشت. ناراحت تر شد مهشيد
مـي بايسـت چنـد بـار نـر و مـادگي       . كه هنوز به خصوصيات رفتـاري همـديگر آشـنا نشـده انـد     

و . ار را از خود نشان دهنـد رفتارهايشان بهم سابيده شود تا بتوانند درست ترين حالت بروز رفت
  .اين اتفاق مي توانست طبيعي باشد

هر چـه باشـد، هـر عملـي حـد و      . ولي شوخي بدي كرده بود. اما شادمهر شوخي كرده بود
  .اندازه اي دارد

  .ناز كند مهشيدمي خواست كه براي 
  :گفت مهشيد

. بقلـم بزنـي   مي توانستي كـه ايـن حـرف هـا را در    . درست است كه تازه آمديم و خسته ايم
نـه  . اما هر چه باشد، ناز كردن وظيفه ي زن ها اسـت . شايد هم دوست داشتي كه در ايران باشيم

مگـر آن عكـس را در هـال     .بايد مي گذاشتي كه هر كس، كار خاصيت جنس خود را بكنـد . مرد ها
  .ويلا نديدي كه مرد چگونه براي راضي كردن زن اش، داشت فلوت مي زد

يش را برگرداند و پوشش اش را آنقدر كم كـرد كـه مناسـب آن شـب گـرم      اين را گفت و رو
 كـرده  بـه سـوي پنجـره    رادر حالي كه رويش . باشد و رفت و در منتهي اليه تخت دونفره خوابيد

، مسير ورود نسيم خنـك اويـل شـب را    با باز شدن پرده هايش به وسيله ي بادپنجره اي كه . بود
  .هموار كرده بود

كنارش رفت و دراز كشيد، در حالي كه از كـرده ي خـود بـه شـدت ناراحـت      شادمهر هم به 
شـايد آن  . كـرده بـود  شايد هم براي اولـين بـار بـود كـه چنـين مغرورانـه بـا زنـي صـحبت          . بود

با اينكه اعتقاد داشت كه درخواست اوليه . او را بر اين امر واداشته بود ،درخواست اوليه همسرش
  .خودش خلاف آن كرده بود بايد از جانب مرد باشد، اما
  .به شدت ناراحت بود
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لحظاتي كـه بـزرگ تـرين بـار     . شايد از بدترين لحظاتي كه در عمرش برايش پيش آمده بود
  .پشيماني را بر دوش اراده ي خود تجربه مي كرد

. دوست داشت كه زمان چند دقيقه اي به عقب بازگردد و اينبـار بهتـرين كـار را انجـام دهـد     
آنقدر در مقابل همسرش خاضعانه رفتار كند كه تا بـه حـال هـيچ مـردي چنـان       دوست داشت كه

  .نكرده است
كـه دسـت   . ديدن اوليه تن لخت همسرش و تصورات شهواني، حدسي را وارد مغـزش كـرد  

بـراي او،  . بدهـد كسي نبود كه با چنين كارهـايي كنتـرل خـود را از دسـت      مهشيداما . درازي كند
شادمهر مـي دانسـت   . اين گونه رفتار ها بود از هزار بار با ارزش تررفتار محبت آميز شوهرش، 

آن  مهشـيد او همين چند دقيقه قبل اش ديده بـود كـه   . بزرگ تر از اين هاست مهشيدكه شخصيت 
ايـن نشـان مـي داد كـه     . چنان كه بايد و شايد از غرور شوهرش دچار تو ذوق خوردن نشده بود

ايـن  . بلكـه از روي مـنش بـزرگ و مهربـاني عقلانـي اش بـود      پيشنهاد او نه تنهـا از روي هـوس،   
پيشامد، بيش از آنكه تماس جسمي را به تعويق انداخته بود، مي توانست خاطره اي تلخ از غـرور  

  .بي جاي شادمهر تا پايان عمر در خاطره ي زناشويي شان بر جاي گذارد
  .چه شبي مي توانست باشد

  .اي جهان بوددر اتاقي كه شايد مجلل ترين اتاق ه
كه فكرش را مي كرد كه آن ها در اروپا، در انگلستان، در ويـلاي مجلـل يـك هنـدي پولـدار،      

  .براي اولين دفعه با هم همبستر شوند و لحاف رويشان، يكي باشد
  .را خورد كرد مهشيدچند دقيقه بعد، اتفاق ديگري افتاد كه اينبار اعصاب 

ساس ندامت مي كرد، آنچنـان در خـود فـرو رفتـه     شادمهر، در حالي كه از كرده ي خود، اح
  .بود كه به هيچ وجه مجال براي فكر كردن به مسائل هوس انگيز و شهوت آلود وجود نداشت

  .خودش بدش آمده بودو ديگر از همينطور به سقف اتاق نگاه مي كرد 
  .چرخيد

خـورده ي  را ديد كه به هيچ وجه شـباهتي بـه زنـان صـيغل      مهشيدبازوهاي لطيف و لاغز 
و هنگامي كه اين مطلب را بـه يـاد مـي آورد    . بود مهشيداما آن بدن، بدن . خانه هاي فساد نداشت

  .غرق در خوشحالي مي شد و البته در آن زمان، مجالي براي خوشحالي نبود
آن هم به اندازه اي كه بتوانـد  . نزديك كرد مهشيدخودش را اندكي لغزاند و بيش از پيش به 

مـي دانـم   . د كه اين توبيخ تو، به من فهماند كه نبايد در اين هنگام به تو نزديك شومبا عملش بگوي
  .استميلي كه نود و نه درصد، روحي . ولي من ميل نزديكي دارم. كه اشتباه كردم
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در فضـاي   اش را دسـتان چند دقيقه بعد، شادمهر در حالي كه چشمان اش گرم شده بـود و  
آنگـاه،  . دهان خود، مويي را احساس كرد خوابش مي گرفت، درداشت  و بود جايلحاف  زير گرم

كند، به جاي اينكه از دستانش كمك بگيـرد، ، زبـانش را بـر روي شـانه ي      يچندانفكر بدون اينكه 
كـه قـوه ي    اتفاق افتـاد اين ها در زماني . تا اينكه بتواند مو را از دهان اش خارج كند كشيد مهشيد

  .ه بودتفكرش تقريباً به خواب رفت
كه تصور مي كرد كه شادمهر با اين كارش قصد هم آغوشـي دارد، بـه اداي خـواب     مهشيد

آن چنان برگشـت سـريعي كـه شـادمهر را از آن حـال      . بودن خود پايان داد و به سرعت برگشت
  .ه بودداد حالت خواب آلود تا مرز هشياري كامل تغيير

  ....د امشب حداقل هته ايم، اما دلم مي خواگفت، با اينكه تازه از مسافرت آمديم و خس مهشيد
  :كه شادمهر به داخل حرفش پريد و گفت

  .اينم مو. ايناهاش. دهنم مو رفته بود
طوري كه احساس مي كرد كه بدترين نـارو ي زنـدگي اش را   . به سختي ناراحت شد مهشيد
بـه   مهشيد. ه بودباز هم برگشت، ولي اينبار، براي شادمهر جريمه ي سختي را بريد. خورده است

اين هم به خاطر توانايي . راحتي در خودش مي ديد كه بتواند تا هفته ها با شادمهر همبستري نكند
  . اما اين كار را غير عقلاني و خدا ناپسندانه مي دانست. اش در خويشتن داري بود

بـاري از   چنين رفتار كسالتبروز اما به هيچ وجه، . البته شادمهر هم چنين توانايي را داشت
رفتاري كه شايد تا حدودي به اين خاطر بود كه تا به حال با . چنين مرد مهرباني قابل توجيه نبود

  .چنين محيط هايي آشنايي پيدا نكرده بود كه بتواند بهترين طرز رفتار را ملكه ي ذهن اش كند
  .شادمهر داشت ديوانه مي شد

در حالي كه از فرط غصه به خود . انداو هم به سمت ديگر تخت رفت و روي خود را بر گرد
  .مي پيچيد

  :و بعد مانند بمبي ناگهان منفجر شد و گفت. حدود يك دقيقه اي با خود كلنجار رفت
  .نه

اصلاً  .كردماشتباه را همه ي اينها . غلط كردم. منو ببخش. من اين همه عوضي نيستم. من نه
مـن  . عجـب غلطـي كـردم   . واي. انه مي شمتو اگر منو نبخشي، تا صبح ديو .همينطوري اشتباه شد

  ....من خاك . خاك زير پاتم
، مـي خواسـت كـه تـذكر دهـد كـه       بـود كه نگران خارج شدن صداي شادمهر از اتاق  مهشيد

و . چرا كه دقيقاً داشت به همان چيزهايي كـه انتظـارش را داشـت مـي رسـيد     . اما نگفت. آهسته تر
  . رسيده بود
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و شكستن شخصيتش آشكار بود كه هيچ كسي نمي توانست  آنچنان عجز و لابه ي شادمهر
تصور كند كه شادمهر، روزي اينچنـين، ماننـد بچـه هـاي شـش سـاله كـه شـكلاتي از مادرشـان          

  .بخواهند، درخواست چيزي داشته باشد
  .شادمهر شده بود، بچه اي كه بيشتر به نوكر شبيه بود تا به يك شوهر

  .ش او را به گريه ي خفيفي واداشته بودآنقدر عصباني شده بود كه پشيماني ا
  :كه ديگر هيچ دل خوري اي از همسرش نداشت، لب به زبان گشود و گفت مهشيد

ولي، يادت باشد كه ديگر حـرف  . اما من بخشيدمت. باشد كه امشب، شب ما را خراب كردي
هر چه ديدي از و اگر تكرار شود، ! غرور آميز، آن هم در چنين مرحله اي از نزديكي، تكرار نشود

مي ترسيد كه باز هم جواب خودپرستانه اي  مي گفتاين ها را هنگامي  مهشيد. چشم خودت ديدي
  .اما اينطور نشد. و دلخراشي اي بر دلخراشي اي افزوده شود. از شادمهر بشنود

  .شادمهر آنچنان به صداقت رفتار رسيده بود كه خشوع را به اوج رساند بود
، نمي توانست باور كند كه اين عجـز و لابـه   مهشيدشان مي گذشت، اما چهار ماه از آشنايي 

  .ي خاص و عام بود شهرهها، تمنا هاي خالصانه ي شادمهري است كه در وقار و كنترل نفس 
دچار احساسي شد كه به شدت بوي شهوت و تمايل به نزديكي هاي  مهشيدبه همين خاطر، 

نكه بر آن شد كه در اين شب اول، بهتر است كه تـا همـين   اما مقداري فكر كرد تا اي. بيشتر مي داد
  .جا پايان پذيرد

. شادمهر آرام گرفته بود و گفته بود كه احساس مي كنم كه از تو هزاران متـر دور شـده ام  
  ...غلط كردم. ديگه تكرار نمي شه. نوكري ات را مي كنم. غلط كردم. غلط كردم

  :، زبان نرم تري را به مدد گرفت و گفتمي كندخفه كه ديد شادمهر دارد خودش را  مهشيد
باشـد  . خسته ايم. واقعاً امشب تازه از مسافرت آمديم. كشتي تو كه خودت رو. بابا بخشيدم

  !براي فرداشب كه ببينم آغوشت چطوريه
دلش مي خواست كـه شـبي ديگـر پـيش بيايـد و      . اما اين ها كه درد شادمهر را دوا نمي كرد

  .م روند هم آغوشي اش، يك ذره هم، بويي از غرور بي جا به مشام نرسدكاري كند كه در تما
كه در ابتدا فكر مي كرد كه شب اول هم بستري شان، به خـوبي نگذشـت، بيشـتر     مهشيداما 

  .فكر كرد و اين مطلب را دريافت كه بهتر از اين هم نمي توانست اتفاق بيافتد
ست كه مي تواند به زندگي زناشويي شان اين خورد شدن شديد شادمهر، مهم ترين عاملي ا

  .استحكام بخشد



۳۲ 
 

با خود پنداشت كه آيا ممكن است كه اين شادمهري كه اينچنين مانند بچه ها از من معـذرت  
چنـين برگشـتني را   در آن حـال،  . بالا ببـرد  براي من و صدايش را برگرددخواهي مي كند، روزي 

  .ديدبعيد مي 
تـا  . صداي بالا، اجتناب ناپذير اسـت در زناشويي ي است و اما، هر چه باشد، زندگي زناشوي

جايي كه اگر در بسياري از خانواده ها، اگر تعداد دعوا و درگيري كم بشود، بايد بيشتر ترسـيد و  
  .چرا كه هر سكوتي، نشانه ي خوبي نيست. علت را جستجو كرد

سپري  مهشيدبراي  خلاصه، آن شب بدون هيچ اتفاقي، به تلخي براي شادمهر و به شيريني
  .اي كه بر اساس تفكر عميق، شيريني را صفت مناسب آن اتفاق مي دانست مهشيد. شد
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۵  

  
  .دو ساعتي از طلوع خورشيد مي گذشت

اتـاق  ب لباس اش را پوشيد و انـدكي در . همسرش را بيدار كرد. شادمهر از خواب برخاست
رابرتي كه در هال مشغول ورزش بـود و  . درا باز كرد و بعد سركي به ايوان كشيد و رابرت را دي

. و صبح به خيري نثار رابرت كنـد  برودبر آن شد كه از پله ها پايين . داشت نفس عميق مي كشيد
   .و اندكي گذشت خوش و بش شان آغاز شد. پايين رفت

  :رابرت، با ولعي خاص، گفت
دادنمـان، نـيم دقيقـه     اولين بار بـود كـه لـب   . ديشب اينيدا از آمدن شما بسيار خوشحال بود

  .و چيز هاي ديگري هم گفت. طول كشيد
  :با خود گفت. شادمهر در درونش شرمنده شد

درسـت اسـت كـه مـن دوسـتش       .را براي من تعريف مـي كنـد  دارد جيك و پيك زندگي اش 
  .هستم، اما اين ها را كه ديگر نبايد براي من بگويد

داشـت از درب   اش را پوشيده بـود و لباس كه  مهشيدهمين طور كه مشغول صحبت بودند، 
  .آنها را ديد، به درون اتاق برگشت به محض اينكه. اتاق بيرون مي آمد

به نظر نمي رسيد رابرت از چنين رفتار هاي ريز زنانه كه بوي شرم و حيـا مـي داد چيـزي    
  .چرا كه كمتر از زن هاي ليورپولي چنين چيزي ديده مي شد. متوجه شود

علتـي كـه باعـث شـده     . ، حتمـاً علتـي دارد  مهشـيد ت دريافت كه اين كار اما شادمهر به سرع
به سرعت هر چهل و چند پله ي قوس دار را بالا رفت و وارد اتاق . به پايين بيايد نخواسته مهشيد

  :شد و پرسيد
  "چي شده؟"

از اين كه شوهرش با ديدن كوچك ترين عمل غير طبيعي همسرش، مشـوش شـده و    مهشيد
  :مورد پرس و جو مي كند، بسيار خوشحال شد و گفتاز او در آن 

و من انتظار مي  اصلاح مي كرديوقت اذان صبح، درست زماني كه داشتي صورت خود را 
روبـرو  كشيدم كه بيرون بيايي و من هم بروم و وضو بگيرم، ديدم كه رابـرت و اينيـدا در تـراس    

  . نشسته اند و به همديگر نگاه مي كنند و مي خندند
بعد رابرت از جايش بلند شد و به سويم آمد و همچنان كه شرت سـفيد  . ان من را ديدندناگه

  :به تن داشت، گفتگي رن
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لـپ هـاي قرمـز شـما هـر      . مه اعمرم ديدتمام طول شما تو دل برو ترين زني هستيد كه در 
  .مردي را ديوانه مي كند

به تو هـم  ستم كه اين موضوع را الآن كه باز او را ديدم دوباره به ياد آن لحظه افتادم و خوا
ولـي مطمـئن ام كـه مـي     . براي مـن تـازگي دارد   تنهااين جور چيزها  مي دانم كه. در ميان بگذارم

  .را تحمل كنم اين هاتوانم 
  :در خود احساس كند، گفت را شادمهر بدون آنكه نياز به فكر كردن

سـت كـه آنهـا را در حـالي     ا هديـد . او مي خواست كه به تو محبت كند. ناراحت نشو. عزيزم
دچـار احسـاس    ممكـن اسـت  و اين باعث شد كه فكر كند كه . اندديده اي كه مشغول خوش و بش 

آمد كه به تو بگويد كه تو هم زن زيبايي هستي و اگر از ديدن علاقه شـان بـه   . شده باشيگرفتگي 
آنها فهمشان . ال ندارداگر نظر مرا مي خواهي، اشك. هم ناراحت شدي، تو را از ناراحتي در بياورد

  .بگويم كه فرهنگ شان اين است استدرست تر شايد هم . در همين حد است
مثل اينكه فهميده كه تو دوست نـداري كـه   . تازه، الآن كه رابرت را ديدم، شلوار به تن داشت

راسـتش را بخـواهي،   . يپشـمالوي زرد رنگ ـ ولي چه موهـاي   .بازي كنه ي پشمالوشمدام با موها
دو سال و نيم از من بزرگ تر است، اما باور بدار كه ماننـد پسـرمان، بـرايم احتـرام قائـل      رابرت 

لپ هاي قرمز رنگ ات واقعاً كـه تـو دل بـروت    . راستي، راستش را بخواهي، دروغ هم نگفته. است
  !كرده

  .رفتند كه دور ميز صبحانه بنشينند
  .واقعاً كه سالن غذاخوري به اين زيبايي كم پيدا مي شود

بدون آنكه با شادمهر مشورت كنـد،   مهشيد هنوز صبح به خير گويي ها پايان نيافته بود كه
  . بياييم و امروز صبح، صبحانه را در تراس و روي زمين بخوريم :گفت

  .رابرت و اينيدا داشتند شاخ در مي آوردند
  !روي زمين

پـس، رو بـه سـوي     .دادندخود ناما اجازه ي چنين كاري را به . ابتدا مي خواستند كه بخندند
  : شادمهر كردند و گفتند

  .اشكالي ندارد. باشد
رابرت دو دستش را بهم زد و محتويات ميز منتقل شد و در فضاي فوق العاده صـميمي تـر   

  .نوش جان كردن صبحانه شروع شدروي تراس، 
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 ، با خـود گفـت  به راحتي پذيرفته شد، مهشيدشادمهر كه مشاهده كرد كه چنان سنت شكني 
و ايـن شـد كـه همچنـان كـه      . دهـم  رواجكه بيايم و من هم يك فرهنگ ديگر ايراني ها را در اينجـا  

  :بود، گفت اش مشغول گرفتن لقمه ي كره و عسل 
ديروز . مثل اينكه يكي از خواننده هاي معروف ايراني در چند روز بعد در لندن كنسرت دارد

  .هنگامي كه با هم قدم مي زديم، پوسترش را ديدم
  :اينيدا با نيش خندي گفت

مـا  . و رابرت هم گفته است كه شما به همان خواننده علاقه داريـد . اين را ما مي دانيم. چشب
همانطور كه رابرت . نگران برنامه هايتان نباشيداما اين را هم عرض كنم كه شما . حواسمان هست

، فيلم، چنـد مسـابقه ي فوتبـال   به ديدن چند علاوه بر آن كنسرت، به شما قول داده، قرار است كه 
  . برويم ي ديگر همچند موزه، چند تئاتر و چندين منطقه ي زيبا

 مهياشادمهر در حالي كه خود را شوهري مي ديد كه بهترين ماه عسل ها را براي همسرش 
  :و پس از بيرون آمدن گفت ه بودغرق شد خويش، در افكار خوشايند است كرده

 مهشـيد ، بـه  سـپس . خواهد بود نطر ماندني ترين هفته ي زندگي مااين هفته، واقعاً كه به خا
ديشـب را بـه خـاطر    پشيماني از اينكه چـرا  . نگاه كرد و اين باعث شد كه درد حسرتش تازه شود

  .غرور كاذب اش از دست داد و باز نتوانست او را در آغوش بگيرد
چهره اي كه معلوم بـود  . فتداشت، جلمه اي گ خود آن چهره هم پيامياينيدا با چهره اي كه 

  :شنونده است از جانب كه طالب تعجب
دو روز ديگر جشن ايالتي ! اين برنامه ها، همگي مي ماند بعد از اينكه از هندوستان برگشتيم

و ايـن هـم همـان    . برنامـه ي مـا ايـن اسـت كـه بـه آنجـا بـرويم        . اسـت  نيزسالگرد پدرم  و. است
  .ه شما داده بودسورپرايزي است كه رابرت نويدش را ب

  :رابرت هم كه كم كم داشت اينيدايش را با همسر شادمهر مقايسه مي كرد گفت
  .اين بود سورپرايز من. درست است

شادمهر با چهره اي كه به راحتي به وجود تعجب در آن مي شد پي برد، رويش را به سوي 
به هندوستان با آنها كه كرد و چند جمله اي با هم صحبت كردند و خلاصه تصميم گرفتند  مهشيد
كـه آنهـا   . خانواده شان را مطلع كنند و اجازه بگيرندتصميم قطعي مي ماند براي زماني كه . بروند

با در نظر گـرفتن ايـن نكتـه كـه      مهشيدپس از اندكي، . پس، مانعي نمي ديدند. هم از خدايشان بود
  :ن دعوت شان را اعلام كردپذيرفته شد، با پاسخ منفي همراه كردچنين دعوتي را نمي توان 

  .با كمال ميل با شما به هندوستان خواهيم آمد
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مي تواننـد بـدون اينكـه بليتـي تهيـه      رسيد اين بود كه چطور  مهشيداولين چيزي كه به ذهن 
  .و همين سوال اش را پرسيد. كنند به هندوستان بروند

را بـر روي زانـويش زد و   بليت براي چه؟ بعد دستش . بليت: اينيدا كه تعجب كرده بود، گفت
بعد رويش را بـه  ! ما قرار است كه با هواپيماي شخصي خود برويم. اما نه. درست مي گويي: گفت

احسـاس  . و به منتهاي درجه ي لذت از مكنت بي اندازه ي خـود واصـل آمـد    سوي شوهرش كرد
  .خوشايندي كه قابل مقايسه با پرواز روي ابرها بود

، به شوهرش نگـاه كـرد   رخنه كرده باشدن حسادتي در رفتار او هم بدون اينكه چندا مهشيد
امـوال بـي پايـاني كـه از پـدر      . اعلام داشـت  اينيدامال زياد اش را بر  تحسين و تاييد آن نگاهو با 

  .پولدار اش به تك فرزندش رسيده بود
رين مـاه عسـل هـا مـي ديـد،      كه ماه عسل اش را، در مسير تبديل شدن به بي نظير ت مهشيد
اديبانه اي از چگونگي برنامه هاي آينده كرد كـه عـلاوه بـر بـروز خـوش حـالي اش،        پرسش هاي

  .نشان از بي اهميت بودن ارزش پرسيدن اش مي داد
  :گفت ،خوشحال شده بودهمراهي چنين همراهان خوش مشربي كه از هم  اينيدا

  !مثل شكسپير حرف مي زند مهشيد
نمي توانـد بـه آن سـطحي برسـد كـه      باز هم كند،  هر چه انسان مطالعه. درست هم مي گفت

براي اينكه انسـان بتوانـد بسـيار روان    . بتواند به شيوه ي زبان معمول كشور ديگري صحبت كند
 مهشـيد و صد البته كه اين سفر براي بهبود كيفيت مكالمـه ي  . صحبت كند، بايد به آن كشور برود

  .بسيار مفيد واقع شد
، جملـه اي از  تـا حـدودي اشـراف داشـت     ر ادبيات ايران و جهانب اينكههم به خاطر  مهشيد

و مرحبـا   جمله اش را گفت و همه خنديدند. شده بود گفتهشكسپير گفت كه انگار براي همان لحظه 
  .ها شروع به بلند شدن كردند

چـرا  . صبحانه، خورده شد و اينبار ديگر نيازي به بلند شدن صداي دست زدن رابرت نبـود 
انسان هرگاه به چهره ي آن ها نگاه مـي كـرد،   . ان كارشان را به خوبي مي دانستندكه خدمت كار

به اين فكر مي افتاد كه آيا غير از اين است كه اين ها وجود دارند كه تنها و تنهـا خـدمت سـرمايه    
  .را بكنند اندار

و بـه  همگي رفتند و در كنار استخر بزرگ پشت ويلا، در زير آلاچيق فوق العـاده زيبـايي، ر  
چـرا كـه صـندلي    . البته بر روي صندلي هايي كه از آن طرف حياط آورده بودنـد . استخر نشستند

هاي دور استخر از آن نوع صندلي هايي بود كه انسان بايد لباس انـدكي مـي پوشـيد و دراز مـي     
كشيد كه پوستش در مقابل تابش آفتاب برنزه شود و بعد از آن تني به آب بزند و لذت ثروت بـي  
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صـندلي  . همين شد كه آن ها نمي توانستند روي چنين صندلي هـايي بشـينند  . را بچشد خود ايانپ
هم در ايـن فضـا بـا هـم صـحبت       ينيم ساعت، به اين هدف كه هاي معمولي اي آوردند و نشستند

  . كنند
. آن طرف استخر اتاقك هايي بود كه مقـداري عجيـب بـه نظـر مـي رسـيد      . چه استخري بود

ك تر در درون آن، بر عجيب بودن آن مي افزود و بـاز هـم عجيـب تـر، پوشـش      استخر هاي كوچ
از سـكو هـا گرفتـه تـا سـالن      . كاملاً مشهود بود كه براي چه بودنـد . شيشه اي دور اتاقك ها بود

هر چه باشد، بوي شهوت از در و ديوار آن قسمت محوطـه كـاملاً   . تا كمد ها و ابزار ديگر. آرايش
  .به مشام مي رسيد

. دور ميز صحبت از اين شد كه سفر هندوسـتان تنهـا دو روز بـه طـول خواهـد انجاميـد       در
شـروع مـي    گشت و گـذار شـما  و در واقع، از آن روز . همين كه جشن تمام شد، بر خواهيم گشت

  راستي اسم اين سفرتان چه بود؟. شود
  .يعني يك ماه خوشي. ماه عسل: شادمهر

  .ما هستيدپس يك ماه پيش . بسيار عالي: رابرت
ولي همين يك شبي هم كه به ما اجازه داديـد كـه   . شما و اينيداي عزيز، لطف داريد: شادمهر
بعـد از اينكـه   . حالا كه قرار است به هندوسـتان بـرويم  . نشان لطف فراوان شماست اين جا باشيم

با اينكـه  . برگشتيم، دوست دارم كه با هم به آن كنسرت برويم و بعد از آن، زحمت را كم مي كنيم
  .دلمان نمي آيد از پيش شما برويم

و اينكـه مطمـئن   . هر چقدر دوست داريد مي توانيد پيش ما بمانيد! چقدر تعارف. واي: رابرت
  .باشيد كه ما حتماً تا يكي دو ماه ديگر به ايران مي آييم

. دما هم مقدمات را فراهم مي كنيم كه از سفر بـه ايـران لـذت ببري ـ    .خوش مي آييد: شادمهر
  راستي، پرواز چه ساعتي است؟

تـا زمـان پـرواز بـه سـوي       .پرواز به سوي هندوستان در ساعت سه بعدظهر انجام مي شد
چرا كه از پرواز با هواپيمـاي شخصـي منصـرف شـدند و     . هندستان چند ساعتي بيش نمانده بود

م مشكل بليتـي در  با اين تفاوت كه باز ه. تصميم گرفتند كه با هواپيماي مسافربري معمولي بروند
آن هـم چـه   . هميشه براي چهار نفر سرمايه دار در هواپيما جايي وجـود خواهـد داشـت   . كار نبود

  .قدر آسايش و پول در كنار هم قرار گرفته اندببينيد كه چ ... .همان جايي كه باز هم . جايي
  . اين سفر، به واقع، سورپرايز بزرگي بود .سفر به هندوستان
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اينكه ليوان مخصوص شراب را كه محتوي آب بود را سركشيد، بر روي ميـز  رابرت بعد از 
  .گذاشت و پيشنهاد خود را اعلام كرد

جالـب  . بهتر است كه تا ظهر در شهر گشتي بزنيم و بعد برگـرديم و آمـاده ي سـفر شـويم    
  .اينجاست كه خود من هم براي اولين بار است كه به هندوستان مي روم

خدا براي اولين باري كه به هندوستان مي روم، بـا بهتـرين دوسـتم    شكر : و به شوخي گفت
  .هستم و چه لذتي از اين بالاتر خواهم بود

شادمهر كه از رانده شدن نام خدا از دهان رابرت، قنـد در دلـش آب شـده بـود، بـي اختيـار       
  .براي فزوني بركت زندگي همگان، در دلش دست به دعا برداشت

  .ار نفريم، بهتر است كه با ماشين شخصي برويمرابرت گفت كه حالا كه چه
تصميم گرفتند . و اينيدا در عقب نشستند مهشيدجلو و  ، درچند دقيقه بعد، رابرت و شادمهر

كه در اين مدت كوتاه مانده تا ظهر به نزديك ترين پارك بروند كه ميهمانان بيشـتر بـا آن حـوالي    
  .آشنا شوند

  .پارك بسيار تميزي بود
اي درون پارك آنقدر تميز و تازه بودند كه انسـان احسـاس مـي كـرد كـه كـار       ساختمان ه

علت آن هـم بودجـه ي بـالاي تعميـر و نگهـداري      . ساخت شان همين ديروز به پايان رسيده است
نه كيوسك تلفني پيدا مي شد كه سيمش كنده شده باشد و نه پوسـت  . بالاي تسهيلات عمومي بود

  .هوا معلق بزندپفكي كه با وزش باد مدام در 
و بسياري از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به آنجا مي آمدنـد و  . بچه ها. دختر ها و پسر ها

مانند هر جاي ديگر دنيا، خاطرات دوران گذشته ي خود را به ياد مي آورند و سعي مي كردند كه 
و همينطـور خـاطره   . با به ياد آوردن خاطره ي ديگري، خاطره ي قبلي به ياد آمده را از ياد ببرند

  .ها همديگر را دنبال مي كردند تا غروب شود
: گفت مهشيدهمينطور كه در پارك قدم مي زدند، شادمهر به گوشه ي پارك اشاره كرد و به 

و هر گونه بزه كاري كـه  . فاحشه ها. معتاد ها. آن قسمت پارك مخصوص انسان هاي فاسد است
  .مي تواني در فكرت تصور كني

  . پس چرا پليس نمي آيد و آنها را جمع نمي كند. شوخي مي كني: گفت مهشيد
آنهـا را بيايـد و   . روانـي انـد  . آنها اكثراً ايدز دارنـد . چه كارشان كند: شادمهر در پاسخ گفت

اين كه بهتر است كـه مفسـدان را يكجـا جمـع مـي كنـد و مـورد        . بگيرد و متفرق كند كه چه بشود
  .خواب هايشان هم حقوق دارند اينجا، كارتن. حمايت قرار مي دهد

  .همچنان قدم مي زدند
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  .اين فضاي بزرگ را كه مي بيني، براي گفتگو است: شادمهر 
  براي گفتگو؟: مهشيد

يادت نيست برايت تعريف كرده بودم كه مي ترسـيدم كـه بـه يكـي از قسـمت      . آره: شادمهر
ينند و بدون هيچ بهانه اي با هـم  اينجا، مردم همديگر را مي ب. اينجا، همان جاست. هاي پارك بروم
تنها چهره ي همديگر را مي بينند و مي پسندند و بعد اگر دلشان خواسـت بـا هـم    . آشنا مي شوند

ازدواجي كه موارد بسياري پـيش  . بيشتر صحبت مي كنند و شايد كارشان به ازدواج هم بيانجامد
  .آمده كه تا پايان عمر هم پايدار مانده است

  .كردند كه دختر ها و پسر ها بتوانند همديگر را ببيننداينجا را درست 
 و علاقـه دارم  دارمت در اينجا هيچ عيب نيست كه بـه سـوي كسـي بـروي و بگـويي دوسـت      

  .دارم همدميا نياز به يك . بيشتر با شما آشنا شوم
درست شود كه انسان ها بتوانند فـرد همفكـر و    همه جابه نظر من چنين مكان هايي بايد در 

  .رد علاقه ي خود را پيدا كنندمو
پيرمردي كه چنـان ريـش و پشـمي بـه دور كلـه اش      . پيرمردي مشغول نواختن گيتاري بود

  .مي دادجلوه را دو برابر  سر اشتنيده شده بود كه 
  .زن جواني از مقابل او رد شد و نگاه تحقير آميزي به او كرد

رز تفكر خاصي داشته باشد كه بيايد به اين خاطر كه چقدر انسان بايد ط. تعجب كرد مهشيد
يك كارتن خلاصـه   بهو در پارك ها به نواختن موسيقي بپردازد و پولي در بياورد و خانه اش را 

  .كند
 مهشـيد و شادمهر گوش مي داد، از شادمهر پرسيد كه  مهشيدرابرت كه به دقت به صحبت 

  ي آزاد جالبي داريد؟ مي گويد كه جامعه مهشيد؟ شادمهر هم پاسخ داد كه مي گويدچه 
يـك سـوال هـم از تـو     امـا،  . جامعه ي جالبي است. درست استرابرت هم در پاسخ گفت كه 

  :دارم
  آيا آن پيرمرد براي تو آشنا نبود؟

شادمهر كه تا اين حرف را شنيد، به سرعت روي خود را برگردانـد و بـه چهـره ي پيرمـرد     
اخته بود و انگار جهـان را بسـيار ريـز تـر از آن     پيرمردي كه سر خود را پايين اند. نگاهي انداخت

  .يك ظاهر عارف گونه. بالا بگيرد براي ديدن آن اندازه مي ديد كه ارزش داشته باشد كه سرش را
  نيست؟ معروف آيا اين استاد داداسكي. بعيد است. نه

كـرده اسـت و تمـام وقـتش را در      تعلـيم چند ماهي است كه ترك . خودش است. بله: رابرت 
تنها گيتاري مي زند و خرج خوراكش را هم از كمك عابرين اينجـا در مـي   . مين پارك مي گذرانده
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مـي دانـي   . گه گاهي هم به سالن انتظار متروي همين جا مي رود و در آنجا سه تار مي زند. آورد
ديـدي كـه خلاصـه    . به ادبيات ايـران هـم علاقـه داشـت    . كه بيشتر تحقيقاتش در مورد ادبيات بود

  .انه شدديو
  .و معرفت جويي اين هم از ادبيات

در اين ميان اينيدا هم به حرف آمد و گفت، از عرفاي ايـران بـيش از ايـن نمـي تـوان انتظـار       
  .معروف ترينش، همجنس باز بود به اين خاطر كه. داشت

  .منظورتان كدام است: گفت. شادمهر شكه شد
كه در آن اعتراف كرده كـه همجـنس   خودش در ابتداي مثنوي اش شعري دارد . مولانا: گفت

  .استبه حق كه حافظ شاعري توانا . ولي، حافظ را قبول دارم. باز بود
مـي تـوانم از   : گفت سوال كرد وداشت،  تا حدود زيادي آشناييشادمهر كه به ديوان مولانا 

  .شما بپرسم كه كدام بيت را مي گوييد
  :رسي گفتفا ا همان لهجه تقريباً روان خود، بهاينيدا هم ب

  
  كز نيستان تا مرا ببريده اند

  .در نفيرم مرد و زن ناليده اند
  

  من به هر جمعيتي نالان شدم
  !جفت بدحالان و خوش حالان شدم

  
شادمهر هر چه خواست كه قيافه ي انسان هاي متعجب را بـه خـود بگيـرد، نتوانسـت و بـه      

  .شده بود، چندشش مهشيددر حالي كه . ناچار به زير خنده زد
ميـزان درك چنـين    بـه بيش از پيش  مهشيدو اين موضوع، درس خوبي بود كه . ادامه ندادند

  .ي فرنگيهاحصيل كرده ت. ي پي ببردانسان هاي
همچنان كه احساس مي كرد كه چقدر خوشبخت است كـه مـي توانـد چنـين مفـاهيم       مهشيد

  :پرسيد. فرو رفته بودعميق عرفاني را به خوبي درك كند، رويش را به شادمهر كرد كه به فكر 
  .آن پيرمرد كه بود

  .مثل اينكه از دنيا بريده و آمده و براي رهگذران مي نوازد. استاد فيزيك كوانتوم: شادمهر 
  .به جايي خورده سرشحتماً . بيچاره:  مهشيد
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. از طرفـي آزاري هـم كـه نـدارد    . شايد از كارش لذت مـي بـرد  . مگر بد است. چرا: شادمهر 
دانشمند بزرگ را تربيت كرده كه اكنون هر كدام براي خودشان درجات بالاي علمي ضمناً چندين 

هر چه . من اين را زياد تاييد نمي كنم. ولي راستش را بخواهي، براي من هم جالب نيست. را دارند
در هر صـورت، خـدا كنـد كـه حـالش      . استباشد، اين را ثابت مي كند كه به مانعي برخورد كرده 

ي انسان فوق العاده پختـه ا . خود من در چند تا از سخنراني هايش حاضر بودم. نشودبدتر از اين 
تا گذشت  .او چنين بودولي سرنوشت  .فلسفه هم از هم فيزيك مي دانست و هم از ادبيات و. است

  .نمي كندزمانه با انسان چه بازي ها كه 
رويي انداخته بـود و  بر خوش در آن طرف تر، زن ميانسالي دستش را به دور گردن جوان 

  .را بزند مخشمي خواست كه 
سرش را پايين انـداخت و بـه علـت عـادت نبـودن بـه ديـدن چنـين         . ، خنده اش گرفتمهشيد

  .صحنه هايي، سراپاي وجودش پر از شهوت شده بود
رابرت و شـادمهر از دوسـتي قـديم شـان و سرگذشـت      . باز هم جهت صحبت ها تغيير كرد

از چگونگي علاقه پيدا كردن اينيدا به ايران و گـاه گـاهي    مهشيدو . فتندهمدوره اي هاي خود مي گ
  .هم از ندانسته هايش در مورد زبان انگليسي

  .ظهر شد
  .نشستند و چه غذا هايي. رستوراني كه بايد از قبل ميز را كرايه كرد. وقت ناهار است
  .ناهار صرف شد

مي كردند كه خودشـان تعجـب مـي     آنقدر صحبت. و مدام صحبت مي كردند. به خانه آمدند
هـر چـه باشـد،    . كردند كه چطور ممكن است كه بتوانيم اين همه موضوع مورد بحث داشته باشيم

آنهـا فكـر   . همه شان تحصيل كرده بودند و با چندين و چند موضوع براي تبادل نظر، آشنا بودنـد 
ي رفتند، احسـاس مـي كردنـد    اما هر چه پيش م. نمي كردند كه بتوانند اين همه با هم صحبت كنند

و نياز به وقت بيشتر بـراي بـا هـم بـودن را احسـاس مـي       . ي دارندبيشتر ب نگفتهكه حرف هاي 
  .كردند

وارد خانـه شـدند، در   . تـا بـه آن رسـيدند   . نزديك و نزديك تر شـدند . قصر از دور پيدا بود
  .حالي كه همچنان كمر خدمتكاران خم شده بود

  .هواپيمايي كه مستقيم به هندوستان مي برد. وار هواپيما شوندبايد آماده مي شدند كه س
  .چسبيد بسيارتنها آب شربتي خوردند كه در آن بعد ظهر خاطره انگيز . و همينطور هم شد

تا به جايي با ماشين رفتنـد و مـابقي   . لباس شان را پوشيدند و به سوي فرودگاه راه افتادند
    .و در ضمن، راحت. چه مونوريل سريع سيري. نوريل رفتندراه را تا فرودگاه بيرون شهر، با مو
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۶  

  

  
  

  .چه غروب دل انگيزي. غروب كه شد، راه افتادند
  .قديم افتاد كه مردم با خر و قاطر سفر مي كردند سفرهاي ناگهان به ياد مهشيد

  . هواپيماي قشنگ و راحتي بود
و انسـان  . حتـي و آرامـش اسـت   تمام تلاش انسان براي را. واقعاً كه راحتي چيز مهمي است

  .جز اينكه علم اش را افزايش دهدچاره اي ندارد، 
قفسه اي كه تمامي روزنامه ها و مجلات معروف دنيا در آن پيـدا مـي   . طبقه ي دوم هواپيما

  . آن هم در چند هزار پايي. شد
دانـه  رابرت مجله هـا را دانـه   . زن ها همچنان صحبت مي كردند. كنار همديگر نشسته بودند

 و امـا . معلوم نبود كه در ميان صفحات مجله ها به دنبال چه مـي گـردد  . مي گرفت و ورق مي زد
و بـر  . شادمهر هم با استفاده از گوشي تلفن همراه اش آهنـگ سـنتي اي گـوش مـي داد    . شادمهر

كمـا  . انگار كه بر روي ابرها پرواز مي كـرد . صندلي اش تكيه زده بود و چشمان اش را بسته بود
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انگـار كـه ظرفيـت لـذت بـردنش پـر شـده اسـت و         . اما آن ابر، چيز ديگري بـود . كه چنين هم بود
لبخند كوچكي بر لب داشت و انگار به آخر . همينطور شادي دارد از سر و رويش سر ريز مي كند

  .نداردزمان گذز ديگر هيچ طلبي از انگار بهرمندي از دنيا رسيده باشد و 
  .چه شام لذيذي .مدتي گذشت و شام آوردند

شادمهر به سمتي نماز خواند كه جلوي عبور و مرور را نگيرد، و زن . نماز هايي خوانده شد
در واقع دل هـا بايـد   . در حالي كه هر دو رو به خدا بودند. اش هم در آن طرف تر، در جهتي ديگر

  .به روي خدا باشد
  . اندكي گذشت

بـر روي  . در آن ارتفـاع  خواب. .دن شبرسي .خاموشي چراغ ها نشانه ي رسيدن چيزي بود
امـا  . انگار كه بر تخت خوابي آرميده اند. در حالي كه كوچك ترين تكاني هم حس نمي شد. آسمان

هر چه باشد، تخت خـواب شخصـي، شخصـي    . هر چه باشد، تخت خواب شخصي چيز ديگريست
  !است و شخصي

  .خواب خوبي ديدندو خوب خوابيدند 
. مبئـي فرودگـاه ب . هندوسـتان . خبـر از رسـيدن مـي داد   . بلند شد صداهايي. صبح فرا رسيد

اما جذابيت مقصد آنچنان بالا بود كه هـر چـه زودتـر    . نيزسفر خوبي . فرودگاه نسبتاً بزرگي بود
  .و به سوي آن بروند دوست داشتند كه پياده شوند

  .ه شدندپياد به وسيله پله هايي به آن چسبيده، از آن هواپيما كاملاً متوقف شد و
تنها چهار اتومبيل آورده بودند كه قرار بود كـه  . زياد نبودند. كساني به استقبال آمده بودند

ه سـوي  يك زوج در يكي و زوجي ديگر در ديگري و يك ماشين در عقبشان و يكي در جلوشان ب ـ
خارج شهر بمبئي در دامان كوه هاي بلند و در حاشـيه ي دشـت   قصري كه در . قصر حركت كنند

آنجـا  شگفتي اي بر شگفتي هـاي طبيعـي ديگـر     بنا شده بود و با معماري ماهرانه اش ي پهناورها
  . افزوده بود

به اين خاطر كه مي خواسـت در شـهر   . سه ماشين به دستور اينيدا به سوي قصر بازگشتند
  .دوري بزند و ميهمانان اش را تا حدودي با آن شهر آشنا كند

يكـي از اولـين صـحنه    . مثل مور و ملخ در هم مي لوليدنـد شهر بمبئي، شهري بود كه مردم 
ي جالب توجه براي ميهمانان اين بود كه ديده مي شـد كـه مـردم بـه راحتـي در خيابـان هـا و        ها

 بسـيار سـاخته بـود و    فراوانـي مثل اينكـه شـهرداري توالـت هـاي     . ميادين شهر ادرار مي كردند 
امـا بـاز مـردم گـوش نمـي كردنـد و كـاري كـه         ! "هتا توالت عمومي، تنها يك دقيق"نوشته بود كه 
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، البته، تنها خوبي اين امر تميز ماندن توالت هاي عمومي بـود . را مي كردند بهشان مي گفتدلشان 
  .براي تويست ها

كـه بـه سـوي     بـر آن شـد  در شهر گشت و گذار كردند، تصـميم  كه دو ساعت  حدودبعد از 
كه بـه سـوي شـمال مـي      "پونا"و به ابتداي جاده ي اين شد كه از شهر خارج شدند . قصر بروند

  .تا قصر، نيم ساعتي راه بود. رسيدندرفت 
درست در مـوازات كـوه هـايي كـه معمـولاً در مسـير هـاي        . جاده از ميان دشت مي گذشت

 ، دور تـا دور . خورشيد بالا آمـده بـود  . ديگر كاملاً صبح شده بود. مستقيم امتداد داده شده بودند
 دشت هاي پوشيده از گياهان عجيب و غريب كه مي شـد نـام علـف را   . از طبيعت بكر پر شده بود

 يتا جايي منظره آنقدر زيبا بود كه شـادمهر را بـه اعتراف ـ  ! علف هايي دو متري. هم بر آن گذاشت
  :واداشت
امـا ايـن   . بسياري از جا هاي ايران را ديـده ام . بسياري از استان هاي ايران را رفته اممن، "

به حق كه انسان احساس مـي كنـد   . ه ها و اين طبيعت بي نظير را اولين بار است كه مي بينمصحن
  ".كه در اينجا قطعه اي از خواب رويا در هم آميخته اند

ارتفاع علف هاي دور و بر جاده مدام افزايش مي يافت تا اينكه ديگر كاملاً تبـديل بـه درخـت    
  .ه، پر شده بود از درخت هاي نسبتاً بلندحاشيه ي جادو به همين خاطر، . شده بودند

. ورودي قصر جانتامانا كومار در ليورپول مي انداختندمسير اين صحنه ها، انسان را به ياد 
چرا كه قرار بود كه تا چند دقيقه بعد به قصر برسند و مشاهده ي مرحله به مرحلـه ي محوطـه و   

كـه در هـر دو قصـر و شـايد در قصـر      شگردي بود  ،پوشيده نگاه داشتن محيط قصر با درختان
  .هاي ديگر جناب جانتامانا به كار رفته بود

در بين راه صحبت از شغل جناب جانتامانا به ميان آمد و اينكه اجداد او چه كاره بودند كـه  
 او، صاحب مـزارع بـي انتهـاي انـواع     .جواب داده شد .توانسته بودند چنين ثروتي را بدست آورند

و باعث شده بـود كـه تقريبـاً    . به كشاورزي بسيار علاقه داشت. چه كه در آيد ره. كاشتني ها بود
  .در زمين هاي خودش، از هر نوع گياهي، مزرعه اي داشته باشد

چند هزار كارگر براي او كار مي كردند كه شايد يك دهم آنها هم خبر نداشتند كه بـراي كـه   
  .كه خود آن واسطه ها براي جناب جانتاماناآنها براي واسطه هايي كار مي كردند . كار مي كنند

خـود اينيـدا   . سوال شد كه مزارع جناب جانتامانا كه البته اكنون به اينيدا رسيده بود، كجايند
اشاره به جنوب كرد و گفت كه آن كوه ها را مي بينيد، كوه هايي پوشيده از درخت، در پشـت آن،  

مگر قسمت اندكي كه دسـت مردمـان دهكـده    . دشتي است كه استثناست و در آن كشتي نمي شود
اما، بعد از تمام شدن آن دشت، باز هم كوه هايي مانند همين رشته كوه ها، كشيده شـده  . اي است
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كـه البتـه آنجـا    . اند كه در پشت آن كوه ها، تا چشم كار مي كند مزارع پدرم بود كه به مـن رسـيد  
منتهاي درجه ي چشم نوازي  كهم رفت تا درياچه اي هم هست كه در اولين فرصت به آنجا خواهي

  .طبيعت را از نزديك ببينيد
 برخلاف. ساعت حدود نه بود كه درختان به صورت ناگهاني پايان يافتند و قصر آشكار شد

 .آنچه تصور مي شد، قصر و بسياري از قسمت هاي آن، در نگاه اول، به راحتي قابل رويت بودند
و قصري كـه از قبـل عظمـت اش را حـدس     . ازه هاي با شكوهباز هم دروازه هاي مجلل و سردرو

  .باز هم پله هاي مارپيچ بيشمار و اتاق هاي فراوان. زده بودند
ابتدا اينيدا حدس زد كه شايد بر خلاف خواسته اش، مراسـم  . صداي طربناكي به پا خواست

و مـرد در  تنهـا حـدود سـي زن    . استقبال گرمي در شرف انجام است، اما حدس اش درست نبـود 
كنار مسير مابين دروازه تا پلكان قصر، در ميدان بزرگ مخصوص جشن، به پـايكوبي بـه سـبك    

در همـين  . و ديگر از نورافشاني ها و سر و صداي هاي آنچناني خبـري نبـود  . هندي مي پرداختند
حال، زوج ايراني همچنان در جلال و جبروت آن قصر و محوطـه هـاي پيرامـوني آن محـو شـده      

  .و چگونگي استقبال از آنها برايشان چندان اهميت نداشت بودند
سـوالي پـيش   . از همه مهم تر و متعجب كننده تر براي اينيدا اين بود كه اثري از جوكي نبود

در حالي كه از چند روز قبل در آنجـا مسـتقر شـده بـود و     . آمد كه چرا او به استقبال نيامده است
  .داشت مقدمات جشن را فراهم مي كرد

  .طبق قرار، جشن مي بايست در ظهر همان روز انجام مي شد
  :كه به دستور جوكي و به جانشيني او به استقبال آمده بود، گفت "سيك"اما 

  .جناب جوكي، جشن را به فردا موكول كرده اند
هنگامي كـه جـوكي بـه مسـافرتي     . سيك، از دوستان نزديك جوكي بود و در واقع معاون او

. ك خود را به دست او مي سپرد و البته سيك، فرد بسيار مـورد اعتمـادي بـود   مي رفت، تمام املا
سيك، نام اصلي او نبود بلكه، سيك نام آنهايي اسـت كـه هميشـه دسـتاري بـه سـر مـي بندنـد و         

  .معمولاً درستكار تر از ديگر هندي ها هستند
برپـايي جشـن    آن روز هم جوكي براي تفريح به جايي رفته بود و سيك، وظايف او را براي

  .ه بودبر عهده گرفت
پدر او مرتاز مشهوري بود كه در يكي از تزكيه . بر عكس پدر خود. جوكي چنين انساني بود

اما پسـر اش، كـاملاً   . هاي خويش، دو سال در درون اتاقي، بر روي سكويي نشست و پايين نيامد
مـدام بـا دختـر    . پايبنـد نبـود  به هيچ آداب و رسوم و قيـد و بنـدي   . از هر جهت آزاد. متفاوت بود

منظور از دختر، دختر هاي زيباروي دهكده هاي جنگلي كه براي كار كردن به پـيش او  . هايش بود
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مي آمدند و علاوه بر كار كردن در مزرعه هاي خانواده جانتامانا، به دستور جوكي، هـر چـه مـي    
تمام كشور هاي دنيـا  . خلاصه، جوكي كسي نبود، جز يك خوش گذران بزرگ. خواست مي كردند

  .را رفته بود و به قول خود طعم هر نژادي را چشيده بود
آن روز هم، جوكي به خاطر سرگرمي هايي كه داشت، دستور داده بود كه مراسم جشن يك 

  .روز به عقب بيافتد
اينيدا هم به هيچ وجه نمي توانست تصور كنـد  . اما با آمدن اينيدا، ديگر رئيس آنجا اينيدا بود

چرا كـه  . مراسم را يك روز عقب انداخته باشد ،پسر عمويش به بهانه ي خستگي دختر عمويش كه
  .بروز اين اندازه از ادب از جوكي بعيد بود

عجيـب مـي   . جوكي جواني خوش چهره، خنده رو، با مرام، و خوش صحبت و مهربـان بـود  
ني اش را از او نگرفته بود و مهربادر او تاثير بدي نگذاشته و  نمود كه چنين خوش گذراني دائمي،

  .برعكس او را بسيار پرحوصله و مهربان كرده بود
شايد دليل اصلي اش اين بود كه با مـردم فرودسـت خـويش مهربـان بـود و هـر كـه بـا او         

و اينطور بگويم كـه شـايد روحيـه تجـاوز و     . همبستري مي كرد، او را تا مدت ها بي نياز مي كرد
  .يافت نمي شدنزديكي بيمار گونه در او 

و فوق العاده معذرت خواهي كردند كه نمي توانند . جناب جوكي بعدظهر مي آيند: سيك گفت
  .و اينكه خودتان كه او را خوب مي شناسيد. در مراسم استقبال شما حضور يابند

  .و به همين خاطر كوچك ترين ناراحتي اي از او به دل نگرفت. و اينيدا هم مي شناخت
و بـه همـين خـاطر،    . نه خواهري داشت و نه برادري. ز اينيدا كوچك تر بودجوكي، سه ماه ا

  .تنها همبازي دوران كودكي اش، اينيدا بود
اينيدا تصميم گرفت كه مهمان ها را به داخل قصر ببرد و مراسم رقصي را كه جـزو اصـول   

د بايد تـا فـرداي آن   چرا كه اگر اين كار اتفاق مي افتا. اما نمي شد. اساسي جشن ها بود، آغاز كند
راسـم بايـد دسـته    چرا كه سنت آنجا اين بود كه از ابتـدا تـا انتهـاي م   . روز رقص ادامه مي داشت

  .هايي مدام برقصند، بي آنكه ناپيوستگي اي پديد آيد
پس تصميم گرفت كه مهمانان اش را به گشت زدن در مزرعه ها و كوهسـتان هـاي اطـراف    

  .ببرد
كـه بـراي ناهـار در يكـي از مجموعـه هـاي        رديف كردنـد اينطور  غذايي برداشتند و برنامه

يحي به دستور پدرش سـاخته شـده   اين مجموعه ي بزرگ تفر. تفريحي كنار درياچه به سر ببرند
در حالي كه پدرش فوت كرده بـود و نتوانسـته بـود كـه     . و همان سال به بهره برداري رسيد بود

  .آنچه را كه هميشه در آرزويش بود ببيند
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  .و هينطور پدر جوكي، الگوي اينيدا. پدر اينيدا، الگوي جوكي بود
از هـر چـه   . تنها و تنها براي عيش و نوش درست شده بـود  ،اين مجموعه ي بزرگ تفريحي

چرا كـه  . ولي اينيدا از چنين مكان هايي خوش اش نمي آمد. انسان بخواهد، در آنجا مهيا شده بود
رهنگ آنجا، به ضرر نوع زن است و تنها بدرد تفريح مـرد هـا   مي دانست كه چنين مكان هايي با ف

اما جوكي تمايل داشت كه آن را بسازد و قول داده بود كه نگذارد كـه مـردان هـر چـه     . مي خورد
  .كه به آنجا مي بردند، بكننددوست دارند با دختراني 

  .پرواز كردند
ها او اجازه داشت كـه آن را  هواپيمايي مخصوص اينيدا كه تن. با هواپيماي كوچك ملخ داري

يعني . آخرين باري كه از آن استفاده كرده بود، باز مي گشت به شش ماه قبل. به حركت در آورد
چرا كـه قبـل از آن   . زمان طولاني اي بود. درست از آخرين باري كه اينيدا به هندوستان آمده بود

مي مانـد و بـه مـزارع و كارخانـه      اينيدا هر سه هفته يك بار به هندوستان مي آمد و يكي دو روز
اما از زماني كه از حسن نيت و راستگويي جوكي اطمينان پيـدا كـرد،   . هاي پدر خويش سر مي زد

  .ه بودمديريت ها و سرپرستي تمام اموال خود را به او سپرد
بسيار بـه هـم    مهشيداز اين جهت اينيدا و . آن هم يك خلبان فوق العاده. اينيدا خلبان هم بود

حتي يك بار يكي از عمو هـايش  . هميشه از موتور سواري خوش اش مي آمد مهشيد. بيه بودندش
 مهشـيد و چنـد صـد متـري را    . او را جلوي خود سوار كرده بود و فرمان را به دست او داده بود

اما پدر پولدار اش كه مي خواسـت تنهـا   . از دوچرخه سواري هم خوش اش مي آمد. رانندگي كرد
گران فروشي كند اجازه نمي داد كه دختر اش براي دوچرخه سواري به بيرون خانـه  دختر اش را 

براي همين هنگامي كه به سن ده سالگي رسيد ديگـر رسـيدن بـه آروز هـاي خـود را غيـر       . برود
  .ممكن مي ديد تا آن روز

سـه دقيقـه اي گذشـت كـه قـرار شـد مقـداري از        . هواپيما ديگر كاملاً از قصر دور شده بود
گفت كـه  . و نمي دانست از كي تشكر كند بسيار خوشحال شد مهشيد. خلباني كند مهشيدر را مسي

و اينيدا با اينكه كار مشكلي بود و مـي بايسـت همزمـان چنـد     . طريقه ي دور زدن اش چطور است
به خوبي از پس آن كـار بـر آمـد و دوري بـر      مهشيد، برايش توضيح داد و مي شدنداهرم جابجا 

كـه   ندهنگامي كه به توانايي مهشيد در كنترل هواپيما واقف شدند، تصميم گرفتد و روي قصر زدن
را  مهشـيد اينيدا بـه خـوبي احسـاس     .هشيد به خلباني اش ادامه دهدهواپيما متا زمان فرود آمدن 

  . چرا كه از شباهت اش با خود باخبر شده بود. درك مي كرد
امـا   .دقيقه پيمود بيستر درياچه را در مدت با هواپيماي ملخي مي شد فاصله ي قصر تا كنا

فرودگـاه خـاكي متروكـه    . اينيدا، تصميم گرفت كه در داخل جنگل فرود بيايد .نظر اينيدا تغيير كرد
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رابـرت و شـادمهر كـه    . اينيدا پشت رل نشست و هواپيمـا را فـرود آورد  . اي از دور ديده مي شد
  .تماشاي جنگل هاي انبوده شده بودندهندوستان آمده بودند، محو  براي اولين بار به

وجه تسميه اش . موسوم بود "پلنگ هاي پرنده"جنگلي كه در آن فرود آمده بودند، به جنگل 
در هر صورت جنگل خطرناكي بـود و هـر   . هم شايد به خاطر پلنگ هاي زياد و تيزروي آنجا بود

و مزرعه داران، يـك نفـر بـه    مراغبت هاي شديد اهالي يك بار شنيده مي شد كه در عين  چند مدت
  .دست پلنگ ها از بين مي رفت

در حالي كه اينيدا به ياد داشـت كـه آخـرين    . فرودگاه خاكي تقريباً مناسبي درست شده بود
  .باري كه به آنجا رفته بود، فرودگاه كاملاً متروكه بود

كـه بـه   در كنار فرودگاه كوچك خاكي، تنها يك ساختمان بزرگ شيشه اي سه طبقه ي مترو
و البته . و ديگر دور تا دور، درخت بود و درخت. چشم مي خورد كه به هيچ وجه ترميم نشده بود

البتـه، يكـي از علـت هـاي متروكـه شـدن آن        .پلنگ هاي بسيار و شـايد حيوانـات خطرنـاك ديگـر    
  .فرودگاه و هتل كنار اش، تراكم زياد پلنگ ها و موجودات خطرناك ديگر بود

  .هواپيما تا هتل متروكه صد متر فاصله داشت. شدند از هواپيما پياده
ايـن را كـه گفـت،    . خطرنـاكي دارد  حيوانـات اينجا . اينيدا گفت كه زياد از هواپيما دور نشويد

رابرت كه در حال دور شدن از هواپيما بود ناگهان ايستاد و به اطراف اش نگاه كرد و به شادمهر 
  .و در را ببندند پيشنهاد داد كه به درون هواپيما بروند

را مي ديد كه به دنبال اينداي تفنگ  مهشيدچرا كه . اما شادمهر نمي توانست چنين كاري كند
پس . به دست به سمت هتل قديمي متروكه حركت مي كند و او نمي توانست زن اش را تنها بگذارد

رابرت هم . د بر مي گرديمبيا با آنها برويم و همانطور كه اينيدا خانم گفتند، تا ده دقيقه ي بع: گفت
  .از روي اجبار قبول كرد و دويد تا خود را به يك متري اينيدا رساند

و . شـان هـم مشـخص نبـود    صداي كلاغ هـا و پرنـدگاني كـه نام    .واقعاً جنگل خطرناكي بود
  .بيست هم مي رسيد، مويد همين مطلب بودند بيش از كه شمارش اش شايد به يصداهاي ديگر

  .ه بودساعت حدود يازد
قرار بود كه براي ساعت دوازده به هتل هاي كنـار درياچـه برونـد و آنجـا را رسـماً افتتـاح       

  .تا شايد جوكي هم آنجا باشد و بتوانند او را هم ببينند. كنند
  .وارد هتل متروكه شدند

و تنها با فنـر بـه حالـت بسـته، بـاز مـي       . هيچ كدام از درهايش قفل نداشت. هتل عجيبي بود
و همچنـين بسـياري از تيغـه    . ام درب و پنجره هاي بزرگش از شيشه ساخته شـده بـود  تم. گشت

  .هاي درون ساختمان) ديوار هاي نازك جداكننده(
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او عقيده داشت كه دلهره عمـل  . جانتامانا كومار آنجا را ساخته بود براي عيش و نوش خود
ترتيـب مـي داد و تمـام    سـالي دو دفعـه مراسـم يـك هفتـه اي      . نزديكي را لذت بخش تر مـي كنـد  

سركارگران و مزرعه داران بزرگ اش را دعوت مي كرد و آنها را با دخترانـي خوشـگل پـذيرايي    
  .مي كرد

تا اينكه يكي از آن دختران كه بي اندازه خوشگل و مهربان بود، نظر اش را جلب كرد و شـد  
تر دهكـده اي سـر مـي كنـي و     آن زمان همه بر او اشكال گرفتند كه چرا تنها با يك دخ. مادر اينيدا

ديگـر  او اما مهر مادر اينيدا به دلـش نشسـته بـود و    . خودت ديگر در اين مراسم شركت نمي كني
و جـايي كـه   . و از آن روز آن هتل متروكه شد. هيچ كاري نمي كرد به جز جلب رضايت آن دختر

  .ه كس ديگري بروداولين بار با مادر ايندا كه باكره بود آشنا شده بود، را اجازه نداد ك
برايشـان  همچنان كه به طبقات مختلف هتل سركي كشـيدند، اينيـدا خـاطرات كـودكي اش را     

  .تصميم گرفتند كه به سوي هواپيما بيايند و به سوي درياچه پرواز كنند. مرور كرد
جنگل انبوه، دوستاني خـوب، و بـه جـا مانـدن خـاطراتي      . لذت داشت به اوج خود مي رسيد

  .ت را به اوج مي رساندخوش، اين لذ
  .اما بدشانسي ناخوش آيندي روند تفريح شان را دگرگون كرد

و هر چه قدر هم اينيدا با مهارت خـود سـعي در روشـن كـردن آن     . هواپيما روشن نمي شد
  . چند دقيقه بعد متوجه شدند كه هواپيما سوخت ندارد. كرد، نشد

گام حركت درجـه ي بنـزين مقـدار پـر را     ولي چيزي در خاطره ي اينيدا به او مي گفت كه هن
شـايد بـه يـاد    . اما خالي بودن درجه ي آن نشان اين بود كه تصـور اشـتباهي بـود   . نشان مي داد

و اين هـم  . آخرين باري افتاده بود كه در شش ماه قبل با همان هواپيماي ملخ دار پرواز كرده بود
  .بعيد بود

اي بـي سـوخت و جنگـل انبـوه و حيوانـات      در هر صورت، آنها مانده بودنـد و يـك هواپيم ـ  
  . از آن لحظه به بعد، انگار صداي خرخر حيوانات بيشتر شده بود. خطرناك

  .نزديك هاي ظهر بود و به غير از اينيدا، هيچ كدام عمق اتفاق ناگوار را درك نكرده بودند
كـه رابـرت   همچنان نشسته بودند و فكر مي كردند، تـا اين . ساعت از دوازده هم رد شده بود

آنهـا تـا بعـدظهر حتمـاً مـي      . پيشنهاد داده بود كه بياييم و غذايي را كه با خود آورديم را بخوريم
  .دير كرده ايم و به دنبال ما مي آيند و آنگاه بازخواهيم گشتما بينند كه 

. آنها نگريسـت  بهدر همين زمان ميموني از اين شاخه به آن شاخه پريد و با ديده ي تعجب 
تا اينكه اينيـدا، چيـز ديگـري    . ا به ياد تفريح هاي گذشته و ديدن از باغ وحش ها انداخته بودآنها ر

  :گفت
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در ضمن، اينجا در مسير مستقيم رفتن به ساحل . آنها كه نمي دانند كه ما به اينجا آمده ايم"
واننـد تـا   ممكن اسـت كـه نت  . درياچه نيست، پس بعيد است كه احتمال دهند كه ما به اينجا آمده ايم

  .امشب ما را پيدا كنند
ميمون، همچنان كه بر روي شاخه نشسته بود، صدايي از خود درآورد كه بـي شـباهت بـه    

  .اما باز همچنان به چهره ي انسان ها خيره شده بود. خنده نبود
اما هر چه باشد، ظهر بود و سه نفـر از آنهـا هنـوز تـاريكي     . چهره ها تا حدودي ملتهب بود

نجا را تجربه نكرده بودند و خود را با نقش هاي اول فيلم هاي ترسـناك كـه خلاصـه    جنگل هاي آ
اما صداي ميمون ها كه مدام بر تعداد شـان افـزوده مـي شـد،     . نجات مي يافتند مقايسه مي كردند

  .عاملي شد كه سرعت دريافتن عمق مطلب را افزايش داده بود
نصف مقداري را كه با بلكه تنها . ه نه كل غذا راالبت. غذا را با آرامش نسبتاً خوبي ميل كردند

بهتر است كه چرا كه اينيدا گفته بود كه ممكن است شام هم اينجا باشيم، براي همين . خود داشتند
  .بگذاريم براي شاممقداري را هم 

داشتند كه هر چه زودتر كساني از راه خاكي قـديمي هتـل متروكـه بـه دنبـال شـان       هم اميد 
  .ي كه معلوم شد بيهوده بوداميد. بيايند

از مقايسـه  . ساعت ها نشسته بودند و از طرز فكر و زندگي مردمان هند صحبت مي كردنـد 
  . ي فرهنگ انسان ها

تنها در نزديك هاي غروب بود كه ايندا باز تفنگ اش را بـه دسـت گرفـت و بـه سـوي هتـل       
چرا كه مي خواست به آنهـا بفهمانـد    .متروكه به راه افتاد تا آن حوالي را بيشتر به آنها نشان دهد
شـاخ و بـرگ   . درختان چسبيده به هم. كه پياده برگشتن به سوي خانه، كار چندان درستي نيست

  .هاي عجيب و ترسناك
اما در . براي رسيدن به خانه، شايد هفت ساعت پياده روي كافي بود. واقعيت هم اينطور بود

عبور از چنين جنگلي، آن هم با يـك تفنـگ، چنـدان     بين راه، جنگل خطرناكي وجود داشت و اصولاً
  .عقلاني نبود

  .خورشيد تا نيمه در پشت كوه ها فرو رفته بود
وارد طبقـه ي  . از اتـاق هـايش ديـدن مـي كردنـد     همچنان بار ديگر به داخل هتل رفتند و يك 

آنجا بـه   جايي كه بزرگان و سرمايه داران هند، روزگاري در .بيست دقيقه اي گذشت .سوم شدند
بعضي از اتاق ها كـه درب اش  . اما ديگر فضاي آنجا تغيير كرده بود. عيش و نوش گذرانده بودند

. رخت خواب هاي پاره پاره. باز مانده بود، خانه ي ميمون ها و بعضي از حيوانات ديگر شده بود
بقه پيـدا مـي   اما در عين حال چند اتاقي هم در آن ط. و كمد هاي چوبي پوسيده. آينه هاي شكسته
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چرا كه . اما چندان جاي امني براي گذراندن آن شب به نظر نمي رسيدند. شد كه سالم مانده بودند
مي توانست به راحتي تا  ،جداره ي آنها شيشه اي بود و اگر حيواني بوي آنها را احساس مي كرد

ا بشـكند و ايـن مشـكل،    نست شيشه ها رو اگر قوي بود، مي توا. آن طبقه بالا بيايد و آنها را ببيند
  .مشكل كوچكي نبود

و دو طبقـه  . طبقه ي اول ساختمان هتل، شامل آشپزخانه، و يك تالار بزرگ و پيشخوان بود
  .ي ديگر، شامل شصت اتاق نسبتاً بزرگ كه ديوار بسياري از آنها، از جنس شيشه بود

علـت آن هـم   . نـد حدود ساعت شش و نيم بود كه تصميم گرفتند كه به درون هواپيما برگرد
  .خوش نيامده بودخانم  مهشيدشان و مخصوصاً  مزاجكه چندان به  بودزوزه هايي 

  . اتفاق بدي افتادهمچنان در طبقه ي سوم قدم مي زدند كه 
همينكه مي خواستند از پله ها پايين بيايند، صـداي پـرطنين شكسـتن شيشـه ي بزرگـي بـه       

شـايد پلنگـي شيشـه هـاي ضـخيم طبقـه ي اول را        بحراني ترين احتمال را دادند كه. گوش رسيد
آنچنان ترسيده بودند كه وقت جيغ . به سوي آنها بيايد آنگاه شكسته و مي خواهد به طبقات بالا و

تميز ترين . كل راه رو را به سرعت دويدند تا به آخرين اتاق رسيدند. زدني هم به زن ها داده نشد
چـرا كـه   . دان هاي حيوانات درنده محفوظ مانـده بـود  اتاق بود كه به صورت مرموزي از گزند دن

البته نه تا آن حد كه كسـي  . دري داشت كه برعكس تمامي در هاي ديگر، قفل تقريباً محكمي داشت
اتاقي كه در منتها اليه راهـروي طبقـه ي سـوم    . وارد اتاق شدند. نتواند با ضربه اي آن را باز كند

 امـا . كـم تـرين احتمـال پيـدا كـردن آن انسـان هـا را مـي داد         اتاقي كه طبق قوانين احتمالات،. بود
از چهـار وجـه   اينطـور بـود كـه    . و مي توانند آنها را پيدا كنند حيوانات حس بويايي قوي اي دارند

يكـي بـه اتـاق بقلـي كـه وسـايل درون اش بـه وسـيله ي         . اتاق مربعي شكل، دو طرف شيشه بود
دو ديوار ديگـر،  . ري شيشه اي كه بين اتاق و راهرو بودحيوانات به هم ريخته بود و ديگري، ديوا

 بـزرگ در واقع ديوار هاي خارجي ساختمان بودند كـه بتنـي بودنـد و در يكـي از آنهـا پنجـره ي       
در مقابل پنجره، شاخه ي بزرگي وجود داشت كه با مالانـدن خـود   . شيشه اي به چشم مي خورد

  .به بدنه ي هتل، خود را بالا كشيده بود
  .جنگل در تاريكي فرو نرفته بود هنوز

وسيله ي رديابي يا چيـز ديگـري كـه در كـار     تلفن همراه يا از طرفي، . آنها گير افتاده بودند
تنها اميد شان اين بود كه تا فردا كه اگر زنده باشند، با ماشين و يا بـا هواپيمـايي بـه دنبـال     . نبود

  .و آنها را نجات دهند پيدا كنندشان بيايند و هواپيماي كوچك شان را 
جنگلي بود نسبتاً بزرگ به صورت زميني همـوار كـه اطـراف اش بـا     . جنگل پلنگ هاي پرنده

  .تپه هايي انبوده از درختان زيبا. بهتر بود كه نام تپه بر آنها بگذاريم. كوه هايي احاطه شده بود
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را طـوري   به سرعت وارد اتاق شدند و تخت هـا و ميـز آرايـش و چنـد كمـد كوچـك ديگـر       
  .گذاشتند كه درب اتاق نتواند باز شود

  .نگاه مي كردند كه چه حيواني از پله ها بالا خواهد آمد. چشم ها خيره شده بود
كـم كـم   ديگر، . تا اينكه حيواني از پله ها بالا نيامد. پنج شش دقيقه اي قلب ها همچنان مي زد

اي عنكبوتي بـود كـه سرتاسـر اتـاق را     تنها مشكل، انبوه تاره. داشتند احساس آرامش مي كردند
  . اما وسايل درون اتاق سالم بودند. گرفته بود

و اين از معـدود خـوش شانسـي هـاي آنهـا بـه       . نه گرم و نه سرد. هوا هم تقريباً خوب بود
اما آنها كماكان مي ترسيدند كه از اتاق خارج شـوند و ايـن ترسشـان آنهـا را نـيم      . شمار مي آمد

  .گاه داشتساعتي در اتاق ن
 خـوب دقـت كردنـد و   . خورشيد تقريباً غروب كرده بود كه صداي ميمون هايي شـنيده شـد  

چهار بچه ميمون را ديدند كه از پله هاي انتهاي راهـرور بـالا آمدنـد و انگـار قصـد كردنـد كـه از        
  .و باز هم تعجب، در قيافه شان به وضوح مشخص بود. مهمانان تازه وارد ديدن كنند

آن صداي شكستن شيشه، ممكن بود ناشي از افتادن يكي از آن . ذهن شان شدحدسي وارد 
ممكن بود كه كار يكي از ميمـون هـا   . كوزه هاي شيشه اي باشد كه در طبقه ي همكف ديده بودند

چرا كه اينيدا گفت كه جايي كه ميمون خانه كرده اسـت،  . در هر صورت خيالشان راحت شد. باشد
  . سياري از حيوانات ديگر وجود نداردمي توان مطمئن بود كه ب

مادرشان هم سر رسيد و پنج نفري به كنار ديـوار شيشـه اي   . اتاق بقلي اتاق ميمون ها بود
  .آمده بودند و همزمان به چهار تازه وارد خيره شدند

  .هر چهار تازه وارد، بي اختيار، بر سر جاي خود نشستند و در انتظار اتفاق جديدي بودند
  .كاملاً غروب كرده بودديگر و خورشيد  مدتي گذشت

ميمون بزرگي پيدا شـد  . اتفاقي افتاد كه فضاي سكوت گونه ي يك ساعته ي آنها را شكست
و به اتاق بقلي شان آمده بود و در مقابل ديدگان بچه ميمون ها و تـازه واردان، مـادر را در زيـر    

چهره ي ميمون مـاده، بـزرگ تـرين     صحنه آنچنان هوس انگيز بود كه ديدن. خود اسير كرده بود
  .شرابي بود كه مي گفت كه قيد و بند ها، بي معني هستند

عمل نزديكي ميمون ها آنقدر شبيه به انسان بود كه تازه وارد ها را بر آن داشت كـه ماننـد   
تماشاي راز بقا از تلويزيون، در كنار هم بنشينند و بـه ديـوار تكيـه داده بدهنـد و پاهـاي خـود را       

البته اينبار طوري كـه آن  . از كنند و صحنه ي راز بقاي زنده را از پشت شيشه نظاره گر باشنددر
اتفاقات درست در پشت همان شيشه اي اتفاق مي افتاد كه تنها چهـار و نـيم متـر بـا آنهـا فاصـله       

  .داشت



٥۳ 
 

و مثـل  . را با يك دست گرفته بود و بـا دسـت ديگـر دسـت شـوهرش را      مهشيداينيدا دست 
تفنگـي وجـود داشـت كـه اگـر       ،نيم متر آنطرف تر هـم . با شوهرش كرده بود مهشيدكار را همين 

  .بودنبود، ترس شان ده برابر مي 
  .يك كمد آينه دار در كنار در. كمدي چوبي، خالي، پر از عنكبوت. تختي دو نفره

د كـه  بعد از پايان يافتن نزديكي آن دو ميمون و بي حال شدن ميمون نر، وقت آن رسيده بو
امـا  . و چنـين هـم كردنـد   . تار هاي عنكبوت داخل اتاق را بگيرند تا اتاق براي خواب تميز تر شـود 

هميشه نيم نگاهي به سوي انتهاي راه پله داشتند كه نكند يك زماني حيواني بيايد و طوري شود و 
  .اتفاق بدي بيافتد

  .ريافتندچرا كه چيزي را د. باطل شد هااين نگراني كه ديري نپاييد اما 
كج كرده بـود بـا قيافـه ي بهـت      مهشيددر هنگام پاك كردن پشت كمد، اينيدا كه آن را براي 

. زده ي ميموني كه صورت اش را به شيشه ي راهرو چسبانده بود روبرو شد و آن را رهـا كـرد  
ز اما بعد ا. طوري كه كسري از ثانيه همه دچار خيالات هولناكي شدند. كمد به شيشه برخورد كرد

شيشه ها، بسيار مقاوم تر از چيزي بودند كـه تصـور مـي    . برخورد كمد، چيزي دستگيرشان شد
بعد از آن، رابرت چند بار با مشت و يك بار با دسته ي تفنگ به شيشـه زد و يقـين كـرد كـه     . شد

اين موضوع، اينيـدا را كـه عمـري بـه بـازي در ايـن هتـل        . هيچ حيواني نمي تواند آن ها را بشكند
  .نده بود، دچار تعجب كردگذرا

تنها چند اتاقي كـه در طبقـه ي   . اما نه همه ي شيشه ها. آن شيشه ها، فوق العاده قوي بودند
  .سوم قرار داشتند

بـا خـود بـه داخـل هتـل       از روي شـانس مقدار غذايي كـه  . خيالشان بسيار آسوده شده بود
هيچ گونه احساس نگراني را تا فردا آورده بودند را به عنوان شام خوردند و روا نمي دانستند كه 

  .به خود راه دهند
چيـزي  . اما چند دقيقه اي نگذشته بود كه يكي از زن ها مي خواست كه به دستشـويي بـرود  

درست ترين فكري كه در انتها به ذهن شان رسيد اين بود كـه بـه   . بود كه به آن فكر نكرده بودند
يكي نگهباني بدهـد و ديگـري در پشـت يكـي از آن     طور موقت در را باز كنند و هر زوجي برود و 

و رفـتن تـا   . چرا كه طبقه ي سوم دستشويي اي نداشـت . تيغه هاي كدر، هر كاري مي خواهد بكند
طبقه ي پايين تر، براي دستشـويي، در آن شـب تاريـك و ترسـناك، گزينـه ي خنـده دار و شـايد        

  .ابلهانه اي بود
هيچ كس . گفت كه من با او مي روم مهشيدهمان حال در . اينيدا ديگر نمي توانست صبر كند

هم ماننـد اينيـدا، از مـاجراجويي و احسـاس      مهشيدتعجب نكرد، چرا كه همه ديده بودند كه چقدر 
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شانس بلندي كه آن تازه وارد هاي مرد آورده بودند، اين بود كه زنـان همـراه   . خطر لذت مي برد
را به دست گرفت و بلنـد شـد كـه بـه دنبـال اينيـدا       تفنگ  مهشيد. شان شجاع و هيجان طلب بودند

  :اما شادمهر مقداري فكر كرد و بعد گفت. برود
اما به اميـد  . درست است كه من از كودكي مقداري ترسو بودم. نه، تو نرو، من با او مي روم

  .تو اينجا بمانو  تفنگ را به من بده. اقي نمي افتدخدا اتف
وه بر اينكه قبـول نكـرده بـود كـه بـا اينيـدا بـه چنـد اتـاق          رابرت كه بسيار ترسيده بود، علا

  :آنطرف تر برود، شادمهر را مخاطب قرار داد و گفت
انسان چون مي ترسيد، خدايي درسـت كـرد   . خدا هم براي همين موقع ها درست شده است

  .كه اين موقع ها بدردش بخورد
  :شادمهر نگاهي به اوضاع اينيدا كرد و جواب كوتاهي داد

  "!تصور چنين خدايي چه بدي دارد؟. فرض كه چنين باشد به"

  .و از در خارج شد
، نمـي  مهشـيد . در اتاق منتظر ماندند كه اگر اتفاقي افتاد، همه نـابود نشـوند   مهشيدرابرت و 

. اما مي دانست كه هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد. خواست قبول كند كه شوهر اش خطر كند
رابرتي كه مانند بچه هاي شـش سـاله خـودش را مـدام بـه      . در اتاق ماندپس، پذيرفت و با رابرت 

هم تا آنجا كه راه داشت  مهشيد. بتواند از ترس اش بكاهدبا اين كار نزديك تر مي كرد كه  مهشيد
  .نقش يك مادر را براي رابرت بازي مي كرد

اغبت را بر عهـده  چند اتاق آنطرف تر، جايي كه از آن اتاق ديد نداشت، شادمهر وظيفه ي مر
  . گرفت كه اينيدا راحت باشد

يكـي شـان در   . نگاه كنيد كه چقدر انسان ها در بعضي از لحظات به هـم نزديـك مـي شـوند    
آن زمان شادمهر و اينيدا آنچنان صميمي بودند كه به خـواهر بـرادري   . همين هنگام ترس و خطر

  . يادي از مغزشان دور كرده بودترس و بي تجربه بودن آنها، هوس را تا حدود ز. مي ماندند
مـن   دسـت  اينيدا بيرون آمد و با چهره اي خندان از شادمهر درخواست كرد كه تفنگ را بـه 

شـادمهر هـم بـا پـايين انـداختن سـرش و خنـده ي معنـي داري، قبـولي          . دهيد و شما هـم برويـد  
ا تحويـل اش داد  تفنگ ر. درخواست، و باور نكردني بودن پيش آمدن چنين صحنه اي را بيان كرد

  .و رفت كه او هم كار لازمي را بكند
تنها موقعيتي  .رسيد مهشيدشادمهر همينطور نگهباني مي داد تا اينكه بعد از رابرت نوبت به 

، همـين  كه از پريشب پيش آمده بود كه بتوانند به دور از چشم هـاي ديگـران بـا هـم تنهـا باشـند      
  !چه تنهايي اي؟اما اينجا، در اين موقعيت، . موقعيت بود
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و اينطور شد كه آن شب . كاري نمي شود كرد! يك دقيقه فرصت و ترس از حمله ي پلنگ ها
  .ماه عسل شان هم با افسوس همراه شد

  .كمد ها و تخت ها را بار ديگر طوري چيدند كه امكان نداشت كه در بتواند از خارج باز شود
لحـافي را از  . د، هيچ كدام قبول نكردندهر چه به همديگر تعارف كردند كه روي تخت بخوابن

در چند متر مربع، كنار هم دراز كشيدند، طـوري كـه بـاز    . روي تخت گرفتند و روي خود كشيدند
البته، فشرده خوابيدن، بـا اينكـه در ابتـدا بـه     . هم زن ها در ميان بودند و مرد ها در دو طرف آنها
! رماي اندك و لحاف كوتاه، اجتناب ناپذير بودحكم مغز منع مي شد، اما ذره ذره، به حكم ترس، س

  .هر كسي ديگري را در آغوش داشت و زن ها هم از پشت به هم تكيه داده بودند
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۷  

  
در هر صورت، شب را، با توجه به اينكه چه اتفاق هايي به صـورت ناخواسـته افتـاد، صـبح     

 از ياوابند، براي هميشه در پرده و اينكه آنها چگونه توانستند در آن شب به اين راحتي بخ. كردند
  .ابهام ماند

  .آسماني بي ابر. آفتاب برآمده بود
چيـزي نبـود جـز    . اما نه. ساعت ده بود كه از پنجره ي بزرگ اتاق به بيرون نگاهي انداختند

. و اين شد آغازگر نگرانـي هـاي نـو   . هنوز پيدا نشده بودند. محوطه ي خاكي فرودگاه و ديگر هيچ
  .چه از طول روز مي گذشت، اين نگراني ها بيشتر و بيشتر مي شدطوري كه هر 

مـي شـد حـدس زد كـه نكنـد      . مي توانست عجيب باشـد  است، اينكه كسي آنها را پيدا نكرده
جوكي چنين رندانه عمل كرده و با خود گفته كه اگر دختر عمويم سر به نيست شود، تمـام ثـروت   

هـر چـه   . براي يافتن دختر عمويش كـاهش داده باشـد   اش به من مي رسد و اين امر، اراده اش را
و هر چقدر هم كه به راستگويي عادت كرده باشـد، هـيچ گـاه تكيـه گـاه      . باشد او خوشگذران بود

در يـك كـلام، انسـان    . قاطعي وجود ندارد كه بتواند خط بطلاني بر احتمال خطاكار بودن او بكشد
  .هاي بي قيد و بند، كمتر قابل پيش بيني اند

مجبور بودند كه به داخل هواپيما برگردنـد و  . وقت صبحانه بود و هيچ غذايي در دست نبود
  .و همين كار را هم كردند. چند كيك و كلوچه اي كه مانده بود را به عنوان صبحانه بخورند

. خود اينيدا با اينكه به دل پاك بودن پسر عمويش اعتماد داشت، دچار شك هايي شـده بـود  
. و يـا هـر چيـز ديگـر    . مثلاً زني زيـر سـر او نشسـته باشـد    . تغيير فكر داده باشد كه شايد جوكي

سرانجام، تصميم گرفتند كه تا زمان ظهر منتظر بماننـد و اگـر خبـري نشـد، خودشـان بـه سـمت        
  .آنطرف دشت راه بيفتند

اينيدا به حافظه ي خود رجوع كرد و به ياد آورد كه در دامنه ي كـوه هـاي آنطـرف دشـت،     
و اگر بتوانند تا غروب يا اوايل شب به آنجا برسند، مـي تواننـد شـب را در آنجـا     . ه اي استدهكد
  .البته به شرطي كه به دست بعضي از اهالي از همه جا بي خبر آنجا، هلاك نشوند. بمانند

  . ولي اينيدا با رئيس آن دهكده آشنايي داشت
  .ال شان بياينداما كماكان اميد داشت كه تا قبل از ظهر كساني به دنب
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تنها اينكه، بعضـي  . پس، مشكلي نبود. آن جنگل، ميوه هايي هم داشت. مشكل بعدي، غذا بود
مـي  با آنها و خوش بختانه اينيدا چيزهايي را هنوز به ياد مي آورد كه . از آن ميوه ها سمي بودند

  .توانست تشخيص دهد كه كدام ميوه ها خوردني اند
  .وا چندان گرم نبودبا اينكه نزديك ظهر بود، ه

تصميم گرفتند كه چيزهايي براي غـذا تهيـه   . هتل خرابه مكان خوش خاطره اي برايشان شد
  .كنند و براي آخرين بار بروند و در همان اتاق بخورند و بعد از آن راه بيافتند

رابرت و اينيدا در اتاق ها قـدم مـي   . تا ظهر و وقت ناهار، كمتر از يك ساعت زمان باقي بود
ديشـب،  . اينيدا با خود مي گفت كه نطفه ي من در كدام يك از اين اتاق ها ريخته شـده اسـت  . زدند

هنگامي كه ترس بر آنها غلبه كرده بود، به اين فكر افتاده بود كه نكند كه مـن در همـين جـايي بـه     
كـر  ايـن طـرز ف  . وجود آمدم كه قرار است امشب در همان مكان به وسيله ي حيواني از بين بـروم 

  .مي توانست بر پوچ بودن جهان از نگاه او تاثير بگذارد
، در جلوي ايوان كوچك هتل ايستاده بودند و به پلـه هـاي   مهشيددر همين زمان، شادمهر و 

بـا خـود مـي گفتنـد كـه زمـاني كسـاني و چـه دخترانـي          . شش پله ي كوتاه. ايوان نگاه مي كردند
زمان پر از فضولات حيوانـات   اينرفتند كه البته ديگر در روزگاراني از اين پله ها بالا و پايين مي 

و بيشـتر از   مهشيد. همين امر تفكر دم غنيمتي را در آنها تقويت مي كرد. و برگ هاي پوسيده بود
او، شادمهر آنچنان از هوس سرريز شده بودند كه تقريباً دنبال كوچك ترين موقعيتي مي گشـتند  

با اينكـه شـادمهر هميشـه    . موقعيت كم كم داشت شكل مي گرفتو اين . كه به همديگر وارد شوند
مي گفت كه دلش نمي خواهد كه اولين بوسه در جايي ناآرام و پر دلهره انجام گيرد، اما ديگر گفته 

  .ها فراموش شده بود
بر آن شدند كه چند متري از پله ها دور شوند و به بهانه ي چيدن ميوه هاي جنگلي به پشت 

و همين طـور هـم   . و  با اينكه مكان خوبي نبود، همديگر را سخت در آغوش بگيرند درختان بروند
پنجاه متري از هتل دور شدند و توانستند براي اولين بـار همـديگر را بـه سـختي در آغـوش      . شد

اما لذت بي منتهاي عشق بازي شان پا نگرفته بود كه صداي گوش خراش و ناخوش . امــا. بكشند
. شبيه شيپور. صداي غرش عجيبي بود. خود آورد و سريع به سوي هتل دويدند آيندي آنها را به

دست كم، آن صدا . ولي معلوم نشد كه خود حيوان درآورنده ي صدا چرا به سويشان حمله نكرد
  .صداي يك حيواني شبيه خرس يا چيزي در همين مايه ها بود

پله هاي ايوان به پـايين مـي آمدنـد    اين شد كه هن هن كنان اينيدا و رابرت را در حالي كه از 
در گوشه اي پنـاه گرفتنـد و انتظـار حيـوان     . يافتند كه تفنگ بدست داشتند به كمك شان مي آمدند

از اينكه به اتاقي پنـاه نبـرده بودنـد مـي     . اما خوشبختانه، باز هم خبري نشد. درنده اي را كشيدند
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، شجاعت شان رشد قابـل تـوجهي كـرده    شد به اين نتيجه رسيد كه با يك شب خوابيدن در جنگل
  .بود

با آن در آغوش كشـيدن، عقـده چنـد    . در حافظه شان، باز خاطره ي ناكامي ديگري حك شد
اگر صدايي شنيده نمي شد، هيچ بعيد به نظـر  . روزه كه پايان نيافته بود، هيچ، بيشتر هم شده بود
امـا  . و البته در ابتدا ناراحت بودند. كه نرسيد. نمي رسيد كه كار به جاهاي باريك تر هم مي رسيد

آنها بود كه در چنين جايي براي اولـين بـار بـه چنـان عملـي       شأنبعد خوشحال شدند كه دور از 
چنين عملي در چنان جايي بـه  . اين عمل بد نبود، اما در آن وضع، ظاهر خوبي نداشت. دست بزنند

اده به جنگل فـرار كـرده انـد و دارنـد     اين مي مانست كه به خاطر محدوديت هاي بيش از حد خانو
  .كارهاي ديگري مي كنند

  . ديگر چنين كاري نكنيد. اينيدا گفت كه شما چرا بدون اسلحه، اينقدر از هتل دور شديد
  .وقت ناهار

چيده بود را به عنوان ناهار ميـل كردنـد و بـه سـوي      مهشيدميوه هايي كه شادمهر به كمك 
  .مقصد به راه افتادند

ر مخاطره ترين و پر خاطره ترين پياده روي هاي طول عمرشـان، در شـرف آغـاز    يكي از پ
  .پياده روي اي كه اگر اتفاقي نمي افتاد، مي بايست شش ساعتي به طول مي انجاميد. بود

. پر از ميوه هـاي جنگلـي  . با شكمي پر. خورشيد در وسط آسمان نشسته بود كه راه افتادند
  .ه از فرط گرسنگياما نه از روي مزه ي خوب، بلك

. يك مقدار كه وارد جنگل شدند، كم كم داشتند درك مي كردند كه دست به چـه كـاري زدنـد   
با خود گفتند كه چطور است كه بياييم و برگـرديم و بـاز در   . در دلشان شك داشت خانه مي كرد

ان را اما با اين واقعيت چطور كنار مي آمدنـد كـه اگـر جـوكي قصـد نجـات ش ـ      . هتل منتظر بمانيم
پس، بدگماني در دلشان تقويت شد تا حدي كه گفتنـد  . بود كردهداشت، بي شك تا به حال پيدايش 
و . پس، چرا تلاش نكنيم و خود را نجات نـدهيم . تفنگ كه داريم. كه ما بياييم و سعي خود را بكنيم

رگشـتند  و براي آخرين بـار ب . تصميم شان براي گذشتن از دل جنگل، قطعي شد. همينطور هم شد
جنگـل انبـوه    تـراكم و هتل را از ميان شاخه و برگ هاي درختان بازديد كردند و وارد درختان پر 

البته اين تراكم كه بر اراده ي پياده روي شان تاثير منفي گذاشته بود، ديري نپاييد كه پايان . شدند
له ي بـين  طوري كه درست بعد از همان صـد يـا دويسـت متـر ابتـدايي مسـير، ديگـر فاص ـ       . يافت

تا جايي كه اگر حيواني قصد حمله داشت، مي شد . آسمان معلوم بود. درختان بيشتر و بيشتر شد
آتـش  و آن طـور كـه خـودش مـي گفـت،      بـود  تفنگ اينيدا، نسبتاً جديـد  . با تفنگ به آن شليك كرد

  .داشت يپرتوان
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دا هم در پاسخ ايني. كه چگونه انساني است. همينطور كه قدم مي زدند، صحبت از جوكي شد
  :آنها شخصيت اش را براي ديگران توضيح داد

كه البته هيچ گـاه  . كه آرزو داشت كه بر روي آب راه برود عمويي. جوكي پسر عمويش بود
  .اما مي گفتند كه كساني هستند كه چنين توانايي را دارند. نتوانست

كه تنها از كـل آن  . بوالخيراين صحبت ها شادمهر را به ياد حكايتي انداخته بود از ابوسعيد ا
نقل شده بـود كـه چنـين پرسشـي از جنـاب      . حكايت خلاصه اي را به ياد داشت كه البته كافي بود

روند يـا  راه اين چگونه است؟ پاسخ داده بود كه هنر در اين نيست كه بر آب  كه اندابوسعيد كرده 
. د و گنجشك مي تواند پرواز كنـد چرا كه پشه هم مي تواند بر روي آب راه رو. پرواز كننددر هوا 

بلكه، هنر در اين است كه انسان به صورت معمول زندگي كند و زن اختيار كند و در بازار هـا راه  
تا اينكه اگـر نظـر اطرافيـان اش را از او    . خوش رفتار باشدرود و بتواند در آداب رفتار با ديگران 

  .رياضت غير معمول نه در. بخواهيد، بگويند كه در خوش خلقي دستي دارد
اين خاطره چند ثانيه اي مغز شادمهر را مشغول كرد و نگذاشت كه شـرط ادب را بـه جـاي    

چرا كه اينيـدا كماكـان   . گوش كند ،داشت كردنآورد و به خوبي به سخنان كسي كه انتظار گوش 
  .مي گفتداشت از صفات جوكي 

اينيدا با بيان ايـن حـرف هـا،    . بودضمناً حرف هايي از درستكاري او هم زد كه البته كم هم ن
البته اميـدي هميشـه در   . خيالشان را راحت كرد كه بعيد است كه جوكي چنين قصدي داشته باشد

دلشان وجود داشت كه به آنها مي گفت كه مطمئن باشيد كه بدون هيچ اتفاقي به سلامت به مقصد 
بـر خسـتگي راه    يا اين اميد ر داشتند وو انگار آنها هم بدون هيچ دليلي، به اين اميد باو. مي رسيد

  . چيره مي شدند
كنار زدن مداوم شاخه ها، يا پريدن از جوي آب، يا شكه شدن بـه  . مسير چندان جالبي نبود

وسيله ي صداي حيواني كه تا به حال نشنيده بودند و علت هاي ديگـر، مسـير را بـا مسـير هـاي      
  .كرده بودمعمول، متمايز 

زدند و بي اختيار سرعت شان تند و كند مي شد و بـاز همينطـور قـدم    همين طور قدم و مي 
  .مي زدند

اينيدا همچنان به گفتن خاطرات خود با جوكي ادامه مي داد كه انگار نـه انگـار رابـرت در دو    
  . قدمي او ايستاده است

البته خود رابرت بار ها بر رسم شادمهر خورده مي گرفت كه اين چه سنتي است كه زن هـا  
بلكه يك شوهر خوب، شوهري است كـه  . ها و تنها مي بايست با شوهر هايشان بگويند و بخندندتن
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خـودش   رچـرا كـه در واقـع همس ـ   . از خنديدن و ابراز علاقه ي همسر اش با مرد ديگر، شاد شود
  . شاد مي شود و شادي حقيقي در جستجوي شادي ديگران است

مـدام  . ينيـدا ديگـر شـور اش را درآورده بـود    امـا ا . البته تا حد زيادي، حرف درستي مي زد
حرف مي زد و از اين طرف به آنطرف مي پريد و افسوس خاطرات گذشته ي خـود را بـا جـوكي    

  .مي خورد و حسرت مي برد
البته شايد واقعـاً چنـين قصـدي    . رابرت ديگر طاقت نياورد و خواست كه بحث را عوض كند

  :طوري چنين سوالي را مطرح كردنداشت و ممكن است كه بر خلاف تصور، همين
  .سوالي پيرامون چگونگي آشنايي

. البته براي شادمهر كه تعريف كرده بودم كه چگونه با اينيداي عزيز آشنا شـدم : رابرت گفت
  .نمي دانم، شايد براي شما هم تعريف كرده باشد

ني او حرفي نزد و تنها به صورت شادمهر نگـاه كـرد و انگـار انـگ تـوبيخ بـر پيشـا        مهشيد
چسباند كه چرا زودتر براي من تعريف نكردي كه به آنها ثابت كرده باشيم كه هـر چـه هـر كـدام     

  .مان مي دانيم، ديگري هم مي داند
اما شادمهر به سرعت به حرف آمد و گفت كه جناب رابرت، همين پريروز، هنگامي كه با هم 

  .تعريف كنم شمابراي  قدم مي زديم، براي من تعريف كردند و هنوز خوب وقت نشد كه
رابرت كه ديد كه پيشنهاد معمولي اش دارد توليد دعوا مي كند، باز هم بحث را عـوض كـرد   

  :و گفت
دوست دارم كه يك بار ديگر، البته اينبار با جزئيات كامل تر شرح آشنايي مان را بگويم كـه  

  .مي برمچون من از بازگو كردن اين خاطره، بسيار لذت . خانم هم بشنوند مهشيد
. جنگل بود و بيكاري محض. چرا كه چاره اي نداشتند. همه قبول دارند؟ همه هم قبول كردند

  .چه بهتر كه كسي خاطره ي خوشي تعريف كند و بقيه گوش دهند
رابرت با ولعي خاص كه نشانه ي حقيقي بودن شادي دروني اش بـود، شـروع بـه صـحبت     

  :كرد
ليورپـول مكـاني وجـود دارد كـه دانشـجويان مـي        جناب شادمهر مي دانند كه در دانشـگاه 

البته چندين سال است كه اين كار به وسيله ي رايانـه انجـام   . نشينند و با يكديگر صحبت مي كنند
دانشجويان مي نشينند و در يك فضاي سالن مانند مجازي، جملاتي مي گويند و آنهايي . مي شود

. زديك مي شوند و گروه هايي تشكيل مي دهنـد كه جواب هاي مناسب تر همديگر مي دهند به هم ن
مثلاً در مورد خود ما، جريان از يك جملـه شـروع   . همينطور جرياني هم است براي انتخاب همسر

نوشـته  . مـن هـم نوشـتم   . اينيدا نوشته بود كه مهم ترين جمله براي موفقيت خـود را بنـويس  . شد
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قـدم هـاي كوتـاه كـه     . قدم كوتاه برداشتبودم كه براي طي كردن يك مسير طولاني، بايد بيشمار 
همزمان كه اين جمله را نوشـتم و  . در نتيجه، مسير طولاني هم دور از دسترس نيست. سهل است

تـا جملـه اش   . و او هم جمله اش را فرستاد. براي او فرستادم، او هم مشغول نوشتن جمله اي بود
همـديگر را نمـي شـناختيم و حتـي نمـي      آن زمان . را خواندم، ديدم كه عجب تفاهم فوق العاده اي

من كه بـي انـدازه مشـتاق بـودم كـه بـدانم كـدام دختـر         . دانستيم كه با چه كسي صحبت مي كنيم
جلوي درب مي ايستادم و به چشم ها نگاه مي كردم كـه ببيـنم كـه كـدام داراي     . مخاطب من است

بازي كردن مهارت داشت، كه يـك  اما آنقدر اينيدا در فيلم . حالتي است كه بتواند مرا متوجه سازد
در حـالي كـه   . ماه و نيم مرا كه چهره اي متعجب داشتم در كنار در مي ديد و بي اعتنا رد مي شد

زنـان بـه   . همين فيلم بازي كردن هاي جنس زن، يكي از تفاوت هايش با مرد اسـت . او مي دانست
خود را تـا پـايين   . كه از حد بگذرانندولي مردان خدا نكند . راحتي مي توانند نيازشان را پنهان كنند

صد ها پسـر شـب و   . او فوق العاده ثروت مند بود. البته اينيدا حق داشت. ترين حد خورد مي كنند
تـا اينكـه مـن، بـه     . و اين تصميم گيري را براي او سخت مي كرد. روز در آرزوي وصال او بودند

شـد كـه اينيـدا تصـميم قطعـي اش را       اين شد كه باعث. عنوان دانشجوي برتر سال برگزيده شدم
يك روز كه از قطع شدن پيام هاي هفتگي اش دچار افسردگي شـده بـودم، دختـري آمـد و     . بگيرد

و حـرف هـايي   . و چيز هـايي گذشـت  . آه چه خوش گذشت. جلوي من در كافه ي دانشگاه نشست
ر روح افـزا بـود كـه    آنقـد . آن روز و آن لحظه را هيچ گاه فراموش نمي كـنم . زديم كه بسيار عالي

حاضرم يك بار ديگر به دنيا بيايم و تمام زجر هاي زندگي ام را دوباره تحمل كنم، تنها و تنها بـه  
  . خاطر آن چند لحظه

لپ اش سرخ شده بود و نـيش  . اينيدا كه اينها را مي شنيد، داشت از خوشحالي پر مي گرفت
چـرا كـه انـدام باريـك و خـوش      . مي كـرد  و دائم به اينور و آنطرف جست و خيز. اش تا حلق باز

تا جايي كه مي . تركيب اش و مهارت اش در انواع ورزش ها، او را بسيار توانا و پرتوان كرده بود
تنهـا  . لگل بالا مـي رفـت  نتوانست در كمتر از بيست ثانيه، حدود ده متر از بعضي از درختان آن ج

ت و از سطح زمين دور مي شد، قيافه ي رابـرت  اين را بگويم كه هنگامي كه از درختان بالا مي رف
قيافه ي رابرت شبيه به پسراني مـي شـد كـه آرزو    . ديدني بود كه بسيار پر از تمنا و نياز مي شد

  . داشتند كه چنين دختر جسور و سرزنده اي زنشان شود
با چهره اي مبهـوت   مهشيددر زماني كه بازگو كردن خاطرات آشنايي شان به اتمام رسيد، 

به شادمهر نگاه مي كرد و از خودش پرسيد كه اين شوهري كه من دارم، و فكر مي كنم كـه آخـر   
من تا به حال فكر نمـي  . بروز محبت شوهران جهان است، نكند كه از همين رابرت هم كم تر باشد

شـايد تمـام   . كردم كه چنين افراد خشكي مثل رابرت، هنگامي كه پايش بيافتد چنين دلباخته شـوند 
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و من تا به ايـن لحظـه فكـر مـي     . عشق و معشوقي اند رفتار هايسان ها اينچنين طالب محبت و ان
  .اما نه. كردم كه شادمهر تنها و تنها الهه ي محبت است

جاي گرفت و باعث شد كه حدود ده ثانيه همينطـور كـه قـدم     مهشيداين شد كه شك در دل 
تا اينكه شادمهر متوجه شد و . و فكر كند مي زدند، چشم اش را در چشمان شوهر اش پيوند بزند

و بدون چندان فكري دستان اش را طوري حركـت  . در چه فكري است مهشيدبلافاصله پي برد كه 
با ايـن  . مي خواي بخا، مي خواي نخا. داد كه اين پيام را داشت كه من وسعم همين است كه هست

ما اميد داشت كـه بتوانـد بـه او ثابـت     ا. را شاد كند و شك اش را برطرف مهشيدكار نتوانست دل 
  . كند كه اگر بهترين شوهر روي زمين نيست، حداقل بهتر از او وجود ندارد

ها گير كرده بودند كه رابـرت درخواسـت كـرد كـه شـما هـم        قدر همين هاگير و واگير اتفا
  . بسيار دوست دارم كه بدانم و اينيداي عزيز نيز. بگوييد كه چطور با هم آشنا شديد

اينيدا كه از كثرت ازدواج هاي عاشق و معشوقي و كوركورانه ي ايرانيان بسيار شنيده بود، 
امـا بـه   . امـا . مي ترسيد كه با داستاني روبرو شود كه داستان آشنايي شان به گرد آن هم نرسـد 

خاطر روح بزرگي كه داشت، چندان برايش تفاوت نداشت و بيشتر مايـل بـود كـه شـرح علاقـه ي      
  .اني را بشنودزوج اير

شـادمهري كـه   . آن هـم سـخن گفـتن شـادمهر    . شادمهر شروع كرد به تعريف و سخن گفتن
و مخصوصاً بسيار به سبك بيان سعدي علاقه داشت . تفريح اش مطالعه ي كتاب هاي ادبيات بود

هـر  . و ناخودآگاه صحبت كردن اش روز به روز به گونه ي داستاني روايي نزديـك تـر مـي شـد    
و خلاصه اينكه، سعي . يك جمله ي خيال برانگيز نيز. ه مي گفت، يك شوخي در آن بودجمله اي ك

كرد كه با گفتن داستان آشنايي شان، به صورت داستاني، جذابيت هاي عجيب و غريبش را بيشتر 
  .تا اينكه اين سبك گفتار اش تا چه حدي بر تاثير گذاري مطلب افزوده بود، نمي دانم. و بيشتر كند
اين ماجرا براي چهار ماه قبل . فكر كنم كه بيست دقيقه اي مي شد. نوايي ايستاده بودمدر نا

همچنان ايستاده بودم كه دختري وارد صف شد و تعداد زنان را كـه شـش نفـر بودنـد، بـه      . است
من خود به . چرا كه هفتمين نفر است. همان اول چيزي به دلم آمد كه چه دختر خوبي. هفت رساند
اما آن روز دنبـال چيـزي   . يزها اصلاً اعتقاد ندارم كه مثلاً عدد هفت را مقدس مي داننداين جور چ

كـه البتـه بـا    . مردانه هم چهار نفـر ايسـتاده بـوديم   . مي گشتم كه فرخندگي آن ديدار را تثبيت كنم
. خـانم، نـان اش را گرفـت و رفـت     مهشيدكه البته يكي، همزمان با ورود . خودم مي شدند پنج نفر

كه چرا از بـين  . طرح شدقضيه اينطور ادامه يافت كه سوالي برايم م. لا اينها چندان اهميت نداردحا
حدوداً بيست و چند ساله اي كه در صف نانوايي ايستاده اند، اين دختر كه اولـين بـار    چهار دختر

جيـب  ايـن بـرايم خيلـي ع   . دلبستگي ه است؟جلب كردرا ، نظرم استبه نانوايي محل ما آمده  است
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حتماً، عشق چيزي است كه مغـز را بـه حركـت وا    . شايد و البته نه. بود و حتي طرح اين سوال نيز
مـن  . دوست داشتم كه همه چيز را بـدانم . آن زمان هم چنين بود. آن را پر تكاپو مي كند. مي دارد

ن سـوالي  اگر يك سال فكر مي كردم كه راز زيبايي و انتخاب را دريابم، بي شك نمي توانستم چني
و اينكه چرا اگـر ده مـرد   . كه چرا من از آن دختر خوشم آمد. اما آن موقع مطرح كردم. مطرح كنم

را انتخـاب   مهشيدديگر هم به نانوايي بيايند و از آنها بپرسي، كدام يك از آنها را ترجيح مي دهي، 
. خـداحافظي كـرد   مهشـيد همانطور كه يكي از آن مردان، هنگامي كه داشت مي رفت از . مي كردند

چهـره اي  . مي گويم كه او چهـره ي خاصـي دارد   هميشه همين است كه. بدون آنكه او را بشناسد
جريـان از اينجـا   . برايتـان خلاصـه كـنم   . دارد كه تعامل و علاقه به تبادل محبت را فرياد مـي زنـد  

ن دو نفري كه در جلوي من صـف ايسـتاده بودنـد، شـروع بـه صـحبت پيرامـو       آن شروع شد كه 
يكي شان از گراني ميوه و تره بار مي ناليد و ديگـري از زيـاد بـودن ماليـاتي كـه      . مباحثي كردند

البتـه بحـث شـان زيـاد طـول      . ماموران مالياتي دولت از مردم مي گيرند و خودشان مـي خورنـد  
چـرا  . نكشيد و خوشبختانه نون يكي شان سريع در آمد و رفت و خدا رحم كرد كه به دعوا نكشيد

يكي شان رئيس اداره ماليات شهرمان بود و از قيمت ميـوه مـي ناليـد و ديگـري رئـيس بـازار       كه 
در حالي كه هر دوشان در طي چند سال، نمي دانم بـه چـه طريقـي بسـيار     . ميوه بود و از ماليات

به قـول خـود   . پولدار شده بودند و هر چه بر پول شان افزوده مي شد، بيشتر از دولت مي ناليدند
. كه در مملكت ما مردم احساس مي كنند كه فرزندند و حكومت بايد براي شان نون بياورد، رابرت

مـديريت، نظـارت و برنامـه ريـزي     . البته قانون هم مهم است. در حالي كه حكومت همان مردم اند
فقـط ايـن را بگـويم و    . يـادم آمـد  . آها. كجا بوديم كه به اينجا كشيد .عجب. آزادي بيان. مهم است

اينكه آنها طوري مي ناليدند كه دزدي برايشان به راحتي قابل توجيـه  . مه ي ماجرا را شرح دهمادا
خود شان دزدي مي كردند و داستان دزدي كردن كارمند بدبخت نيروي انتظامي كه شايد بـا  . بود

آن حقوق، واقعاً هم حق داشت كه زيرميزي بگيرد را مي زدنـد و از مسـير اشـتباه بـه يـك اصـل       
مثلاً مي گفتند كـه فلانـي را كـه شـايد     ! مي رسيد و اثبات مي كردند كه دزدي، دزدي نيست مسلم

پـس، او حـق   . اين بدبخت چگونه مي تواند امرار و معـاش كنـد  . فلان قدر حقوق دارداو، . بشناسي
و ايـن را بـراي كـل افـراد جامعـه بسـط مـي        . دارد كه كارهاي غير قانوني بكند و زيرميزي بگيرد

ضمناً در همين هول و هوا يك جـواني  . تا آخر و عاقبت اين مردم چه مي شود خدا مي داند .دادند
  . زود بريمبايد سه تا نون بده ما كار داريم : وارد نانوايي شد و نانوا را صدا زد و گفت

  .شما هيچي به او نگفتيد: در اين ميان، رابرت كه به سختي ناراحت شده بود، گفت
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هر چي مي گفت، آن جـوان برمـي گشـت و بـه     . چي مي گفت: حث و گفتپريد وارد ب مهشيد
شادمهر فحش مي داد و در محترمانه ترين حالت كه بعيد به نظر مي رسيد، مي گفت كه تو دخالت 

  .نكن
و حتمـاً  . چند بار كه تكرار شود، ديگر جرات نمي كند كه به شما چيـزي بگويـد  : رابرت گفت

اگر كسي چنين كند، مردم چنان نگاه تحقيرآميزي به او مي كننـد  در پيش ما، . شرمنده خواهد شد
اين را كه گفت، شادمهر وارد بحث شد و تصميم گرفت كه بحـران  . كه نيازي به بيان حرفي نيست

  :فرهنگي ايران را بيش از پيش براي دوست قديمي اش روشن كند، گفت
چنـد  . نان اش را گرفـت و رفـت  من تازه ايستاده بودم كه جوان به سرعت . اين را مي گويي

امـا چنـد   . چرا نوبت را رعايت نكرد. نفري پشت سرش مقداري حرف زدند كه چرا اين كار را كرد
صـحبت از  . دقيقه بعد گوشم را تيز كردم و ديدم كه در صف زن ها صحبت از همان جوان اسـت 

اين اسـت كـه   . ت استچقدر پر دل و جرا. چقدر جسور است. كه مثلاً چقدر برش دارد. كمالات او
در پيش ما، چنين . چرا كه مردم حق را به او مي دهند. نمي گذارد كه من به آن جوان اعتراض كنم
. انسان ها در دل خود مي گونـد كـه عجـب شـجاعتي    . كسي با عرضه تر جلوه مي كند تا بدكار تر

بگـذار ادامـه ي   . ردمسـرتان را درد آو . اين ها را ولـش كـن  . البته دارد روز به روز بهتر مي شود
  .آشنايي مان را بگويم

آن كسي كه مرا متوجه . به شما مي گويم. اگر گفتيد كه اين ها چه ربطي با آشنايي ما داشت
نـان ام را گرفتـه   . بـود  مهشـيد ساخت كه آن كه از قيمت زياد ميوه مي ناليد مامور ماليات اسـت،  

مرا كنار كشيد و گفـت  . ري مرا صدا مي زندبودم و داشتم از نانوايي خارج مي شدم كه ديدم دخت
شـوخي مـي   : بلند خنديدم و گفـتم . رئيس اداره ي ماليات: گفت. نه: گفتم. كه مي دانيد كه او كه بود

با اينكه تا . از خنده ي دائمي ام، از نيش هميشه بازم فهميده بود كه فرد مورد اعتمادي هستم. كنيد
من هم براي اولين بار به . ير اش اخلاق مرا در يك نگاه فهميدبه حال مرا نديده بود، با درك بي نظ

. چهره ي او و مخصوصاً چشمان افسونگر اش خيـره شـدم و ديـدم كـه خنـده اش نـاقص اسـت       
: گفـتم . نه: از او پرسيدم كه شما مي دانيد كه آن نفر ديگري كه بود؟ گفت. چيزي به ذهن ام رسيد

زيبـاترين صـحنه ي   . زير خنده زد و سرش را پايين گرفـت به . مسئول تنظيم قيمت بازار ميوه ها
انگار كه مي خواست كه به هر صورتي كه شده خنده هايش را در زير چادر اش، بـا خـم   . عمر ام

او هـم تعجـب   . اما نمـي توانسـت  . كردن سر اش، با جمع كردن لب هاي غنچه گونه اش، پنهان كند
  . و آن صحنه، چه صحنه اي بود. كرده بود
انگار كه، انگار كه از آسمان نزول كرده بود، انگار كـه  . توانستم كه بدون او زندگي كنم نمي

از . خنده هايش را فراموش نمي كنم. براي من آفريده شده بود، انگار كه براي من آفريده شده بود



٦٥ 
 

و روال طولاني و معروف عشق ايراني مان از همان شب سر . و عاشق شدم. همان شب تب كردم
  .دوش آب سرد و تا انتهايش را كه البته به صورت خلاصه قبلاً گفتم. گرفت

امـا اينبـار، بـا احسـاس     . موضوع كه كاملاً تمام شد، جو دوباره به صورت عادي بازگشـت 
  .بيش از پيش يصميمت

  .ويش، ويشي به پا خواست
انگار كـه   .همينطور كه راه مي رفتند، مار بزرگي، سر راه شان قد برافراشت. صداي مار بود

اينيدا خواسـت بـا آن چـابكي و سـرزندگي خـاص      . پول عوارض گذر از آن مسير را مي خواست
خود، با دسته چوبي كه در دست داشت، او را بكشـد، امـا بـا مشـورتي كـه كـرده بودنـد، از ايـن         
تصميم منصرف شد و از آنجا به بعد بر آن شدند كه اگر به جايي كـه احتمـال دادنـد كـه مسـتعد      

كـه حيـوان قـوي    مار است، رسيدند، پاهايشان را محكم تر به زمين بكوبند كه مار فكر كند  وجود
  .و برود رد كار خودشتري آمده است 

  .قدم زدند تا آنگاه كه ديگر وقت عصرانه بود
را كنار كشيد و براي بار ديگر ابراز علاقه ي خود را اينطور ابراز  مهشيدشادمهر، بار ديگر 

  :داشت
بيـرون   اتشـادي از چهـره   و يك لحظه نديدم كه آن شور و شوق . در خوشحاليامروز چق

دترين زن به نظـر مـي رسـد كـه شـا     . امروز واقعاً احساس كردم كه مفهوم غم را نمي داني. برود
بـا اينكـه   . با اينكه تو اولين كسي هستي كه من با او آشنا شدم و اين را همه مي دانند .روي زميني

از تو با هيچ دختري به چشم خريدار صحبت نكردم، اما بدان كه اگر لطف خـدا   من تا به حال غير
  .پيدا كنم را نبود، از بين هزار تا دختر خوب، باز هم نمي توانستم هيچ كسي مثل تو

اين بود ابراز علاقه ي هميشگي شادمهر كه معمولاً هم به خاطر سنگين بـودن بـار پيـامي و    
همـراه مـي    مهشيدد و معمولاً با اين پاسخ رندانه و طنز گونه ي احساسي، خوش فعل و قافيه نبو

  !شد كه تو به من علاقه داري و هر دفعه از خدا تشكر مي كني
. در جايي كه جويي در جوار آن جـاري بـود  . در سايه ي درختي. تصميم گرفتند كه بنشينند

ايد انـدكي خـيس بـودن    خاكي بودن آنجا و ش ـ. تنها مسئله ي مورد طرح، كثيفي محل نشستن بود
اما . چرا كه ديگر لباس هاي همه شان خاكي شده بود. آن هم مسئله اي با اهميت بسيار اندك. اش

چون قبل از گفتن حرف اش، آن را مزمـزه كـرد و   . مي خواست مطلبي را بگويد كه نگفت شادمهر
چـرا كـه مـا    . مي خواست بگويد كه مهم نيست كه كجا مي نشـينيم . فهميد كه حرف درستي نيست

بـا خـود فكـر    . اما اين حرف غلطـي اسـت  . خودمان از خاك هستيم و خاكي شدن مسئله اي نيست
. كرد كه پاكيزگي، مگر در نزد او، بي اهميت است كه مي خواهد آن را با دنيا خواهي مقايسـه كنـد  
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اش به همين خاطر، كه نكنـد حـرف   . ناچيز بودن اميال دنيوي جاي خودش، پاكيزگي جاي خودش
  .به خوبي در فكر شنونده ننشيند، از گفتن آن صرفنظر كرد

بلكـه بـرگ درختـي    . البته نه هر برگ درختي. برگ درختان، تنها گزينه براي سرو كردن بود
نـام  . البته بعداً، غير از اينيدا، ديگـران از خـوردن آن بـرگ هـا پشـيمان شـدند      . كه مخصوص بود

از بدي هـاي ديگـر آن، ايـن    . است كه دشمن دندان است نوعي ماده مخدر نرم. بود "پان"درخت، 
  !و با مقداري تعجب برانگيز آن هم تفي سرخ. حال تف كردن است است كه جونده ي آن دائماً در

آن برگ ها چندان خوش مزه نبود ولي چون درخت ميوه اي پيـدا نشـد، مجبـور بودنـد كـه      
به دهان همـديگر بگذارنـد كـه خـوردن اش     به همين خاطر، تصميم گرفتند كه آن برگ ها . بخورند

اين ها را در دهان شادمهر نمـي گذاشـت، ممكـن نبـود كـه       مهشيدتا جايي كه اگر . راحت تر شود
  .برگي كه شايد صد ها سال غذاي اجداد ما بود. حتي يك برگ هم از گلوي او پايين برود

فت و به درختي تكيـه  همينطور كه خستگي شان را در مي كردند، شادمهر يك متر عقب تر ر
  داد و گفت كه مي دانيد كه آروزي من چيست؟ 

  .نه: گفتند
 آرزو دارم كه يك شكم سير ناهار بخورم و همينطور كه از دور سفره كنار مـي روم، : گفت

در يك متري پشت من، متكايي گذاشته شده باشد و بلافاصـله عقـب بـروم و بـه آن تكيـه دهـم و       
  .د و سفره را با خم شدن مكرر و گرفتن ظروف مختلف، جمع مي كندخانم ام را ببينم كه مي آي

از پاسخ گويي به جواب شوهر اش عاجز مانده است لب بـه   مهشيداينيدا كه فكر مي كرد كه 
آخر زن ها چه گناهي كردند كه در طـول تـاريخ   . اين كار اشتباهي است. خير: سخن گشود و گفت

  .بايد نوكري مرد ها را بكنند
كه متوجه چيزي شده بود، سعي كرد كه مطلب را هر طور شده جمع و  مهشيدزمان  در اين

. كـور خونـده  : به صورت اينيدا نگاهي انداخت و بعد به صورت شـادمهر و آنگـاه گفـت   . جور كند
. البته اشكالي هم ندارد كه يك بار هم ما بياييم و شوهر هايمان را به آروزي شـان برسـانيم  . البته

براي اولين بار، همه به خاطر چنـين  . اين شرايطي دارد كه جاي گفتن اش اينجا نيستو البته خود 
و چنين خنده هايي، براي مردمي كه تربيت شده ي غـرب  . سخنان و افكار شهوت آلودي، خنديدند

  .كه البته ديديم كه پيش آمد و چه لذت بخش بود. هستند، كمتر پيش مي آيد
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۸  

  
  .م زدن ها شروع شددوباره راه افتادند و قد

  .مي شد گفت كه ديگر غروب شده استمدتي گذشت، تا حدي كه 
ديگر بـه آهسـته رفـتن    . آهسته، آهسته به سمت آن صدا نزديك شدند. صداهايي شنيده شد

امـا  . به نظر مي رسيد كه شايد دهكـده اي باشـد  . و به نگاه دقيق به اطراف نيز. عادت كرده بودند
جلوتر رفتند و از دور دهكده را ديدند و معلوم شد كـه حـدس شـان    . شدديگر صدايي شنيده نمي 

اينكه آيا اين كار درسـت اسـت   . اما مشكلي وجود داشت. آنها به مقصد رسيده بودند. درست بود
چـرا  . انسان را به فكر مـي انـدازد  . كه جلو بروند و بگويند كه ما امشب براي شام ميهمان شماييم

  .نه بربخورد و آنگاه كارهاي بدي بكندكه ممكن است به صاحب خا
 كه خلاصه تصميم گرفتند كه به. اين فكر، چند ساعتي بود كه مغزشان را مشغول كرده بود

امـا هنگـامي كـه بـاز هـم      . هر چه باشد آنها هـم انسـانند  . دهكده بروند و خودشان را معرفي كنند
حدوداً صد متري ديدند، دچـار شـك    نزديك تر رفتند و دهكده را از لابه لاي درختان از فاصله ي

اما بايد به اين نكته توجه داشت كه هواي گـرگ و مـيش و نـور    . غروب بود و هواي تاريك. شدند
، قشنگ ترين گل ها را به صورت غيرواقعي طوري جلوه مـي دهـد كـه انگـار گياهـان گوشـت       كم

آن حيـاط  . ي رسـيد چه برسد به دهكده اي كه به صورت طبيعي گوشت خوار به نظـر م ـ . خوارند
  . خلوت و آن وسيله ي خوك بريان كن چرخان وسط ميدان

دهكده، دايره اي شكل بود كه مكان هندسي كلبه هاي آن، در محيط دايره ي آن واقـع شـده   
البتـه گـاه گـاهي همپوشـاني     . درون اين دايره خالي و خارج اين محيط، شروع درختان بود. بودند

هايي بودند كه تا چندين قدم در جنگل پيشروي كرده بودنـد بـي   كلبه . هايي هم صورت مي گرفت
تعداد كلبه ها شايد به سي عدد هم مي رسـيد  . آنكه وجودشان باعث قطع درختان اطرافشان شود
  .كه تمامي شان چوبي و اكثراً مستطيلي شكل بودند

، در پيش پـاي  يكي از اين كلبه هاي بيروني دهكده كه در لابه لاي درختان قرار گرفته بودند
ميهمانان در فاصله ي پنجاه متـري از دهكـده، در پشـت درختـاني     . ميهمانان ناخوانده قرار گرفت

پناه گرفته بودند و تصميم خودشان را براي معرفـي خودشـان بـه اهـالي دهكـده، بـازنگري مـي        
ان اين بودند از طرفي خوشحال بودند كه توانسته اند كه دهكده را پيدا كنند و از طرفي نگر. كردند

مدام از پشت درخت ها نگاه مـي  . كه نكند كه رفتار ميزبانان با آنها دور از شئونات مردانگي باشد
  . كلبه اي نظر آنها را جلب كرد. كردند و اين طرف و آن طرف دهكده را زير نظر مي گرفتند
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گـار صـاحب او   طوري كه ان. در بيروني ترين نقطه ي آن. اين كلبه در منتهي اليه دهكده بود
قصد داشت كه با اين كار اش ناراضي بودن خود را از اهالي آنجـا نشـان دهـد و از آنهـا فاصـله      

  .بگيرد
  .نزديك و نزديك تر رفتند

  .به نزديكي كلبه كه رسيدند، متوجه كسي شدند
  .دختري

. دختري كه ظاهرش نشان از غمگين بودن اش را مي داد. دختري، كه به ديوار تكيه داده بود
در روي زمين نشسته بود و طوري به دهكده پشت كـرده بـود كـه بـه نظـر مـي       . بيچاره دخترك

  .رسيد كه ديگر دلش نمي خواهد كه برگردد و يك بار ديگر هم كه شده به آن دهكده نگاه كند
از . ميهمانان، بـه وجـد آمـده بودنـد    . دلهره، مطلبي است كه در اينجا به اوج خود رسيده بود

هيجـاني تـا ايـن    . مخصوصاً زن ها كه ديگر به منتهاي آرزوي خود رسيده بودند. جاناين همه هي
زن ها طوري رفتار مي كردند كه انگار، . حد كه شبيه اش را در فيلم هاي سينمايي هم نديده بودند

از گير افتادن و محدود شدن به وسيله ي ديگران خوش شـان  . دلشان مي خواست كه گير بيافتند
يد به همين خاطر است كه در بعضي از جاهـا دوسـت دارنـد كـه دهنـده باشـند و نـه        شا. مي آمد
علت گذر چنين خيالات شهوت آلودي، اين بـود كـه آن دختـرك، پوشـش چنـداني بـه تـن        . گيرنده
و اين، دليل خوبي بود كه حس شـهوت كسـاني كـه نزديـك دو روز انسـان نديـده انـد را        . نداشت

ه پارچه اي در ميان تنه ي خود داشت و اندك شاخ و برگي كه سينه آن دخترك، تنها تك. برانگيزد
  .و البته بسيار سست. هايش را پوشانده بود

و بهتر ديدند كه از طريـق همـين دختـر وارد    . ميهمانان تصميم گرفتند كه وارد دهكده شوند
ده قدمي درخت ها را يكي پس از ديگري به پشت سر گذاشتند تا به . شوند كه خطرش كمتر باشد

  .دخترك همچنان نشسته و سرش را پايين گرفته بود. كلبه رسيدند
دختر، با شنيدن صداي پاهاي ميهمانان، كه تشـخيص اش، در سـكوت خوفنـاك آن دهكـده،     

سرش را بالا گرفت  و ديد كه چهار انسـان سـفيد   . چندان كار سختي نبود، متوجه ورود شان شد
تا اين صحنه را ديد، به سرعت . د و به او خيره شده اندپوست شيك پوشي در جلويش ايستاده ان

  .از جايش بلند شد و مقابل شان ايستاد
البته . اين را همه متوجه شدند. انگار كه جن ديده باشد. رابرت، چند ثانيه اي، خيره شده بود

چـرا كـه بـالاپوش اش افتـاد و سـينه هـاي       . گذاشتند به حساب برانگيخته شـدن حـس شـهوت او   
دختري سبزه و خوش بر و رو كه سني حدود بيست و دو سـه سـال   . رنش كاملاً مشهود شدمتقا

  . داشت
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صـدايش  . همينطور ايستاده بودند و به همديگر نگاه مي كردند كه صداي سـگي شـنيده شـد   
و در همـين زمـان   . دخترك سريع دويد و به پشت كلبه رفـت . شايد در پشت كلبه بود. نزديك بود

در . و فكر كردند كه ديگر كاري از دست شان بـر نمـي آيـد و گيـر افتـاده انـد      . دميهمانان ترسيدن
. امـا نـه  . حالي كه چيزي در دلشان، و مخصوصاً زن ها بود كه از گير افتادن خوش شان مي آمد

چنـد ثانيـه   . بلكه رفته بود كه از پارس كردن سـگ جلـوگيري كنـد   . دخترك نرفته بود كه خبر دهد
و اينبار سگي را به همراه آورد كه مدام بدنش را بـه پاهـاي باريـك و بسـيار     بعد، دختر، برگشت 

  .خم شد و روپوش خود را كه آنطرف تر درآورده بود بر تن كرد. خوش نقش او مي ماليد
باز رابرت با ديدن آن دختر در فكر فرو رفت و چهره ي كساني را به خود گرفت كـه انگـار   

  .اندچيزي را از دست داده 
پيدا شدن زن سي ساله اي از پشت درخت ها كه چهـل متـري بـا آنجـا فاصـله داشـت،       اما، 

  .دوباره او را از فكر كردن خارج ساخت
سينه هـايي  . و بلند بالا و بد فرم. اما سيه چهره. زني بود، كه مي شد لخت مادرزاد خواندش

چـرا كـه چنـد    . هـم بـود  كه تخت بودند و نه تنها براي ميهمانان هوسناك نبودند، بلكه چندش آور 
آن زن بد فرم، . ثانيه قبل، اندام سفيد و سياه و سبزگونه ي دختري را ديده بودند كه نظير نداشت

روباه يا حيواني شبيه به آن شكار كرده بود و آن را بر دوشش انداخته بـود و بـا   . شكارچي بود
ناگهـان از لاي دره ي   مـادر پسـر،  . بچه اي، شايد نـه سـاله  . پسر اش داشت از شكار برمي گشت

كوچكي، از روي صخره ي كوچك تري، و لاي درخت هاي بزرگ تري، پيدايش شده بـود، آن هـا   
را ديد و بدون هيچ گونه توجهي، صورت اش را برگرداند و رفت كـه شـايد روبـاه را بـراي شـام      

  .شوهر اش سرو كند
اي آويزان داشت، برود و خبـر  ميهمانان گفتند كه نكند آن زن  كه تقريباً سياه بود و سينه ه

اميدشان اين بود كه شب را در آن كلبه يـا در همـان   . دهد كه تازه وارد هايي وارد دهكده شده اند
  .كه اين هم داشت خراب مي شد. جايي كه دخترك نشسته بود، سر كنند

دختر در حالي كه آرامش چهره اش به انسان روحيه مي بخشيد، از آنها درخواست كرد كه 
اينيدا هم كه هوش خوبي داشـت فهميـد   . زبان او را تنها اينيدا مي فهميد. ه داخل كلبه ي من بياييدب

كه اين تقاضا به خاطر مسائل شادي آفرين نيست، چرا كه به آن دختر نمي آمـد كـه چنـين كـاره     
  .پس، درخواست دختر را براي ديگران گفت. باشد

امـا آنچنـان كـه خـودش     . دختر آن دهكده باشد اصلاً به او نمي خورد كه. دختر عجيبي بود
تعريف مي كرد، دختر يكي از كشاورزان آنجا بود كه البته چند وقتي بود كـه پـدرش را حيوانـات    

علت ناراحتي اش هم اين بود كه قرار بود فـرداي آن روز، كـه مقـارن بـا روز     . درنده كشته بودند
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عروسـي  . اولين عروسي دختر بود. ه باشدجشن ايالتي است، روز عروسي او با پسر رئيس دهكد
تنها و تنها آنقدر مي فهميد كه بـه  . با پسري كه نه تنها لال بود، از قوه عقلي خوبي هم بهرمند نبود

  .راحتي مي توانست دختر هاي مامان را از غير مامان تشخيص دهد
آن ظـاهر  آن هـم دختـري بـا    . اتفاق ناخوش آيندي بود كه داشت براي آن دختـر مـي افتـاد   

  .بسيار خوب و بهتر از همرديفان اش
و رابرت، تصور مي كردند كه هندي ها، مانند داخل فـيلم هايشـان، اكثـراً     مهشيدشادمهر و 

تا جايي كه مي گويند كه تمام دارايي هنـد، همـان چنـد نفـري     . خوش قيافه اند، اما اين درست نبود
  .ته بعلاوه آن دخترو صد الب. هستند كه در فيلم هايشان بازي مي كنند

مثل اينكه بيشـتر كلبـه   . شامل دو اتاق. به درون همان كلبه رفتند و كلبه ي نسبتاً بزرگي بود
علت وجودي آن ها هم اين بود كه شايد پـدر و مـادراني كـه مـي     . هاي ديگر، تنها يك اتاق داشتند

ور از چشم بچـه هـا كـار    خواستند شب را با هم سپري كنند، مي رفتند به داخل آن كلبه ها و به د
  .و اگر نه، دماي هميشه خوب، و عوامل ديگر آنها را از ساخت خانه بي نياز كرده بود. مي كردند

او قول داده بود كـه در ايـن مـورد    . دختر از اينيدا اجازه گرفت كه برود و مدتي بعد برگردد
ت كه از پدرش به او ارث اوست و تنها چيزي اس خود كه آن كلبه برايو اين .به كسي چيزي نگويد

  .ي است و مي تواند مكان امني باشدشب خال نرسيده و مادرش به جايي رفته است و اينكه در آ
  .و رابرت كه مدام در دل آه مي كشيد، با دست پاچگي، شروع به صحبت كرد. دخترك رفت

  .يكي با او برود. نكند كه برود و خودكشي كند
  .واهي من بروم؟ آخر ما كجا برويمدر جوابش گفت، نكند مي خ مهشيد
  .ممكن است دست خودش كار بدهد. او ناراحت است. نه: رابرت

ديدم . نكند كه مهرش در دلت جا گرفته: اينيدا كه از حرف هاي رابرت تعجب كرده بود، گفت
  .كه يكسره به او نگاه مي كني و چيزهايي در سر مي پروراني

ان چندان اهميتي بگذارد، شروع كرد به تعريف كـردن  رابرت بدون آنكه به حرف هاي اطرافي
  . خاطره اي كه انگار اگر نمي گفت، مي تركيد. خاطره اي

. او بـا او رفـت  . روزي فهميدم كه كسي كه مـدت هـا در نظـرم اسـت، نظـر بـه ديگـري دارد       
هـا و  تن. ديگر هيچ چيز برايم اهميـت نداشـت  . در داخل پارك زير برج ايفل بودم. افسرده و مغبون

تنها دوست داشتم كه قدم بزنم و خوش چهره ترين اندام را پيدا كنم و به سويش بروم و پيشنهاد 
تـا اينكـه خواسـتم    . هيچ دختر تو دل برويي را در كنار رودخانه نيافتم. رفتم و رفتم. نزديكي دهم

ن سه دختر رفتم و بر روي يكي از صندلي ها نشستم كه ديدم بلافاصله قبل از م. خستگي در كنم
آنقدر خوب روي . وسطي شان دلم را گرفت. رفتند و بر روي آن نشستند و تقريباً جا را پر كردند
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. تازه از آب بيرون آمده بودند. سينه بندي داشت و شرطي كه هنوز خيس بود. بود كه حد نداشت
رفـتم و  اشـتم و  دمن هم كه به زبان فرانسه آشنايي كامـل  . و البته سينه هايي متقارن. تني بي لك

تا جايي كه ديدم كه لب بـه سـخن گشـود و از    . به حرف هايشان گوش دادم. در جلوشان نشستم
اين تعريف مي كرد كه سه بار است كه سينه هايم را عمل كردم و اگر مي بينيد كه اينگونـه انـاري   

  .به اين علت استشكل و خوش حالت شده اند، 
اكنـون، بـه   . م براي دوران جـواني و جـاهلي مـن بـود    كه البته اين كه براي شما تعريف كرد

  .خاطر تعريف اين خاطره، از اينيداي عزيز معذرت مي خواهم
شادمهر به خاطر اينكه جو افسوس ناك آنجا را به هم بزنـد، بـاز از شـهوت كمـك گرفـت و      

  خلاصه آن شب چه كار كردي، عزيز؟: گفت
آن شب رفتم آنطـرف تـر   : بلند تر مي شدرابرت خنده اي كرد كه به موازات پاسخ اش مدام 

  .به به. و به به
چرا كه به احتمال زياد خودش هم چنـين ميهمـاني هـايي و    . اينيدا، به هيچ وجه ناراحت نشد

  .مجالسي را در پرونده ي خاطرات خود داشته
شما مردا هر كاري مي خواهيد مـي  . قبول نيست: ، شوهرش را كنار كشيد و گفتمهشيداما 

  .اما ما طوري خلق شديم كه دستمان بسته است. اتفاقي نمي افتد كنيد و
اينكـه  . مي داني چيسـت : شادمهر هم كه در جواب هاي كوتاه و شيرين متخصص بود، گفت

برايم مي گفتي كه چرا ارث زن نصف مرد است و از اين جور چيزها، به اين خاطر است كـه خـدا   
گفـت كـه   . تر آفريده و بعد متوجه شده كـه نامرديـه  شما زن ها را بسيار خوشگل تر و تودل برو 

بعضي موقع احساس مي كنم كه شـما زن هـا و خـدا    . بگذار حداقل يك تغييراتي بدم كه بهتر بشه
بگي برگـرد بـه هتـل و دسـت      الآن اگرمثلاً  .دست به دست هم مي دهيد كه مرد ها را ديوانه كنيد

  .مبزن و برگرد، من منت مي پذيرم و انجام مي ده
  واقعاً انجام مي دي؟: مهشيد

شادمهر كه در پهلويش نشسته بود، دستش را دور گردن اش حلقه زد و چيزي نمانـده بـود   
چرا كه بعيد مـي دانسـتند كـه    . رابرت و اينيدا به آن دو خيره شده بودند. كه بوسه اي نثارش كند

كشيد كه شادمهر بـه خـودش   زياد طول ن. شادمهر هم از حد بگذراند و بتواند حالي به حالي شود
  :گفت مهشيدآمد و در جواب 

البته اين جواب را در حالي داد كه فاصله صورت هايشان به يك وجب هم نمي رسـيد،  . حالا
تـاثير   مهشـيد به همين علت، نه تنها جواب بي معني شـادمهر در خنـده هـا و چشـمان خمـارآلود      

  .ود را به خاطر بياوردمي توانست سوال خ مهشيدنگذاشت، بلكه بعيد بود كه 
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در همين زمان، رابرت دست اينيدا را با يك دست اش گرفت و آن دست خود را هـم آورد و  
دستان نرم و لطيف اينيدا در دستان خود پنهان كرد و ماچ و بوسه اي آغاز شد كـه واقعـاً حرفـه    

آنقـدر ايـن غربـي هـا     . اما به هيچ وجه نويد نزديكي بيشتر را نمي داد. بسيار شهوت آلود. اي بود
عادت كرده اند كه چه وقت و چگونه خود را كنترل كنند كه هر كـاري را در هـر جـايي بـه انـدازه      

مثال همين جا، آنچنان ماچ و بوسـه  . متعالي خود مي كنند، بدون آنكه وارد حريم هاي ديگر شوند
تند و تـا آخـرش   ي گرمي كردند كه آدم دلش هري پايين مي ريخت كه نكند نفهمنـد كـه كجـا هس ـ   

چـرا كـه اگـر    . اين چيز خـوبي اسـت  . اما به هيچ وجه چنين چيزي اتفاق نيافتاد و نمي افتاد. بروند
چنين نباشد، و اين عادت فرهنگي در بين انسان هاي يك اجتماع شكل نگيرد، دو نفر يـا يكـديگر را   

ست داشـتن مراتـب   در حالي كه دو! دوست ندارد و يا اگر دوست دارند، زن و شوهر خواهند شد
دارد و انسان مي تواند به صد ها نفر از جنس مخالف اش علاقمند باشد، بي آنكه بـه نزديكـي بـه    

و اين چيزي است كه مي تواند باعـث شـادي و تعامـل زيـاد محبـت بيشـتر در بـين        . آنها فكر كند
. هم مي گفـت و راست . مي ناليد كه در ايران نيست مهشيدچيزي كه . انسان هاي يك اجتماع شود

  .تا به كسي مي خندي، احساس مي كند كه نياز داري
مـي گفـت كـه    . در واقع مقايسه اي بود. ياد خاطره اي افتاد كه شادمهر مدام تعريف مي كرد

چرا كه ممكن . در ايران بعد از ساعت شش غروب يك دختر نمي تواند از پسري، ساعت را بپرسد
ف شب هم زنگ خانه اي را بزني و از او طلب مشروب اما در غرب، نص. است به شام دعوت شود

براي خودش و اينطور مي شود كه كني، مي رود و يك استكان براي شما مي آورد و يك استكان 
هم مي زنند و سر مي كشند و در همان خيابان گل مي گويند و گل مـي شـنوند و   استكان ها را به 

  !بدون اينكه اتفاقي بيافتد. خداحافظ، خداحافظ
امـا ايـن   . دختري كه رابرت را به ياد زير برج ايفل انداخته بود، بسيار شبيه همين دختر بود

و اين بسـيار بسـيار   . بلكه به صورت طبيعي چنين بود. دختر ديگر سينه هايش را عمل نكرده بود
چنـان كـه   . دختـري بـي نقـص و پـاك دل و صـميمي     . بر تو دل برو بودن آن دختـر افـزوده بـود   

هـم چنـدان بـدش نمـي آمـد كـه        مهشـيد و . م از رفتن نيم ساعته اش به تنگ آمده بـود شادمهر ه
چرا كه مي دانسـت كـه اتفـاقي كـه نخواهـد      . شوهرش را كه خراب زني شده است را مشاهده كند

تنها اين سوال باقي مـي  . بود مهشيدتنها بر تو كف رفتن شادمهر خواهد افزود و اين به نفع . افتاد
يك دختر فرانسوي در آن سر دنيا مي تواند باشد كه يكي ديگر در اين سر دنيا، با  ماند كه چگونه

  .طوري كه بيم خودكشي اش بسيار مي رفت. همان قيافه و البته با وضع زندگي بسيار بد تر
چـرا كـه در   . اينيدا، كه از دير كردن دختر نگران شده بود، گفت، نكند كه كـاري كـرده باشـد   

در . اساساً در اينجا زن انسان محسـوب نمـي شـود   . ختران بسيار زياد استاينجا ها خودكشي د
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اصولاً هيچ دختـري  . اتفاق افتاده استميليون سقط جنين دختر  چندهمين ده سال گذشته بيش از 
چرا كه مدام زير دست مردان . اينجا، زيبايي بدترين نعمت است. به پسري كه مي خواهد نمي رسد

  .جابه جا مي شوي
  .همه خوشحال شدند. آمد دختر
كه اگر نروم، به زور مي آيند . من بايد بروم به خانه ي رئيس دهكده. شما اينجا بمانيد: گفت

امـا  . درست است كه عقل سالمي ندارد. ضمناً من به ازدواج با پسر او راضي شدم. و مرا مي برند
. دوسـت اش دارم . مردانه ايو اندام قوي و . پدرش رئيس است و مهم تر از آن، ظاهر خوبي دارد

  .چرا كه همان پسر، بهترين پسر اين دهكده است
  .همه ناراحت شدند. دختر رفت

. در زدنـد  در همين حال، .و دو زوج. دو اتاق. شب نشده بود كه خيالاتي وارد ذهن شان شد
 روسـري اش را كـه از لحظـه ي پيـاده شـدن از      مهشـيد . و بدون معطلي در را به زور باز كردنـد 

آن زمان با شادمهر مشورت كرد كه آيـا اشـكال   . هواپيما از سرش باز كرده بود، دوباره سر كرد
شادمهر هم گفت كـه حجـاب بـه محـيط بسـتگي      . دارد كه من روسري ام را جلوي رابرت باز كنم

امـا در آن زمـان   . اينجا اگر تنها همان چيزها را داشته باشي، از نظر من حجابت كامل اسـت . دارد
ممكن است كـه  . داشت روسري اش را به سر مي كرد، شادمهر گفت كه اين كار را نكن مهشيدكه 

همچنـان تشـخيص    مهشيداما . عقده اي باشند و اين كار آنها را تحريك كنند كه به تو تجاوز كنند
  .داد كه بايد روسري اش را بر سرش كند

  . آنها را گرفتند
. زني كه سينه هاي تخت بـدقواره اي داشـت  . بودآن زن خبر داده . نگراني شان، درست بود

  .آنها را بردند و در كنار ميز نشاندند
در حياط دهكده، ميز طويلي، به تقليد از جناب جوكي درست كرده بودند كـه در منتهـي اليـه    

رئـيس  . اما آن شب، آن صـندلي خـالي بـود   . آن يك صندلي قرار داشت كه جاي رئيس دهكده بود
چـرا كـه   . دشانسـي بزرگـي بـود   و ايـن ب . بود كه تا دو روز ديگر به دهكده بيايدحتي قرار ن. نبود

كـه او گفـت كـه او    . مي خواست به دختر بگويد كه برو و با رئـيس دهكـده برگـرد   اينيدا، در اتاق، 
  .نيست

آتشي به پا بود و دو حيوان بزرگ كه شبيه خوك بودند و البتـه خـوك نبودنـد، داشـتند بـر      
بـود كـه از دل   چـوبي  پسر هجده ساله اي مسئول چرخانـدن شـاخه   . ي شدندروي آتش بريان م

  . حيوان عبور كرده بود
  .دست هاي ميهمانان را باز كردند و پس از آماده شدن غذا، دستور داده شد كه بخوريد
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كه تقريباً جاي تمام صندلي ها به . هر طرف اش جاي سي نفر بود. طويل. ميز مستطيل شكل
. از هـيچ زنـي خبـري نبـود    . پسران دهكده، كه همگي كشاورز بودند پر شده بـود وسيله مردان و 

تـا جـايي كـه آنهـا را     . اصلاً زن ها در آن دهكده حق نداشتند كه بعد از غروب آفتاب بيرون بيايند
مي ترساندند كه اگر مردي شما را بعد از اين زمان گيـر آورد مـال او هسـتيد و او مـي توانـد آن      

  .مند شودشب از شما بهر
. ولي بقيه اصلاً خوش شان نيامـد . اينيدا تنها كسي بود كه مي توانست به آن غذا ها لب بزند

پس به ناچار، چيزهايي را پايين مي دادند كه نكند كـه نگهبانـاني كـه پشـت     . اما آنها مجبور بودند
غذا هـا را تـوهين    ، نخوردن آنبودند سر هر يك از آنها ايستاده اند و به احتمال زياد تهي از مغز

  .پس، ذره ذره، مزه مزه مي كردند. به خودشان تصور كنند و با چوب محكم بر ملاج آنها بكوبند
پـس، اجبـار   . فهميد كه آنها چنين غذايي را دوست ندارند. نائب رئيس، فردي خوش قلب بود

بود، گوشت خـالص   هر چه. اما اينيدا، همچنان ادامه مي داد. را از خوردن آن غذا از آنها برداشت
از طرفي، . و خوردن آن نه به خاطر خوش مزه بودن، بلكه به عادت بستگي داشت. يك حيوان بود

  .مهشيدهر چهار نفرشان، بسيار خسته بودند و بيش از همه آنها 
آن دو زن ميهمان كه در كنار هم نشسته بودند، اولين زناني بودند كه در تـاريخ آن دهكـده،   

علت اين امر، دستور نائب رئيس . ند كه وارد جمع مردان شوند و دور ميز بنشيننداجازه يافته بود
شرم كرده بود و دستور داده بود كـه كسـي اجـازه    . ، روسري داردمهشيدآخر ديده بود كه . بود

چرا كه با خـود مـي گفتنـد كـه زنـاني كـه       . البته آنها هم نمي كردند. ندارد كه به آنها جسارتي كند
در آن دهكـده، بـه علـت    . ن را پوشانده اند، احتمالاً، ميل به نزديكـي نخواهنـد داشـت   چنين خودشا

لخت بودن دائمي بسياري از زنان و مردان، يار خوب، هميشـه پيـدا مـي شـد و ديگـر نيـازي بـه        
اين درست بر خلاف چيزي بود كـه اينيـدا از آزار و اذيـت دختـران و     . تجاوز و آزار و اذيت نبود

خلاصه اينكه، آزادي . ارانه ي دهكده اي ها تعريف كرده بود كه بسيار عجيب بودروحيه تجاوز ك
در حجاب، به خوبي فطرت آنها را متوجه ساخته بود كه كسي كه پوشش مناسـبي دارد، ميـل بـه    
نزديكي ندارد و نزديك شدن به او، نه تنها درد سر دارد، به هيچ وجه هـم نمـي توانـد بـراي مـرد      

و زنان لخت هـم آنهـا را مـي    . دچار حالتي مي شدند. ي كه زنان لخت مي ديدندمردان. جذاب باشد
  .ديدند و دچار حسي مي شدند و سپس در هم مي آميختند

تنهـا نـاراحتي   . كه مبادا بخواهند بـا زنـان كـاري كننـد    . اين شد كه نگراني شان برطرف شد
كـه فـردا ظهـر    . ا فـردا صـبح گرسـنه   گفته شده بود، يا اين غذا، يا ت ـ. شان، اين بود كه غذايي نبود

عروسي پسر رئيس دهكده است و چون از دهكده هاي ديگر هم به اينجا دعوت مـي شـوند، تنـوع    
تصـميم  . باب طبع ميهمانان خواهـد بـود   از غذا ها يكي ،غذا ها بيشتر خواهد شد و به احتمال زياد
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و تـا زمـاني كـه    . شـود بر آن شد كه تصميم گيري در مورد ميهمانان به شـخص رئـيس سـپرده    
  .است بايد از آنها مراقبت شود كه فرار نكنند قصررئيس در 

از طرفي، اين مهرباني و استقبال نسبتاً خوب از ميهمانان مي توانست به خاطر اين باشد كه 
به همين خاطر نائب رئيس كه از نشاني هـاي دقيـق اينيـدا از    . اينيدا گفت كه رئيس مرا مي شناسد

نشانه هايي داده بود، خطر نكرد و گفت كه بگذار كده ها، زمين، اسم روساي ديگر دهتاريخ آن سر
حالا شايد آمد و ايـن دختـر، واقعـاً    . كه اين يك شب را به آنها اعتماد كنم و دست خودم كار ندهم

دختر جناب جانتامانا بود و اگر روزي متوجه شوند كه من آن را بـه كشـاورزان دهكـده داده ام،    
در برنامـه ريـزي    عصـرانه،  را بـه عنـوان   كنند و آن گوشت هـا را گوشتم را قرمه قرمه مي حتماً 

  .خواهند دادوعده هاي غذايي سگ هاي قصر جاي 
بـا خـود   . نائب در همين فكر بود كه ناگهان صداي آروق بلندي بـه فكـر كـردنش پايـان داد    

را بـد   داشـت هم بين كشـاورزان  از رواج زيادي  را كهاين عمل آروق زدن  من بتوانمپنداشت اگر 
شايد علت اصلي رواج چنـين  . ام، كمك بزرگي به فرهنگ دهكده كرده شود تا ريشه كن دهمجلوه 

آنها هنگامي كه غذا را مي ديدند، آنقدر با اشتها غـذا مـي   . ولع اهالي بود هاي باعملي، غذا خوردن 
يـك غنـي   آنقد بود كـه  د مي بردند، خوردند كه به واقع مي شد گفت كه لذتي كه از غذا خودرن خو

  .از خوردن چلو كباب نمي برد
اينيدا اينقدر خوشگل بود كه اندام كشيده و سينه هاي اناري آن دختر هم، به هيچ وجه نمـي  

همگي شان شام را خوردند و چشـم هـا بـه    . توانست گزندي به بي قياس بودن زيبايي او برساند
نائب بلند شد و گفت كه امشب هيچ خبـري  . داشت خيره شدسوي اينيدا كه پوشش نسبتاً كم تري 

. اما چشم ها همچنان خيره بودند. و با اين كار آب سردي بر روان كشاورزان طماع ريخت. نيست
  .اما اينبار با نااميدي

  .فردا مراسم جشن تنها پسر دهكده بود و سور و ساتي در آستانه ي به پا شدن
صداي طربنـاك ضـربات   . به اي آرام آرام وارد حياط شدندناگهان، رقاص هايي از درون كل

هشت دختر، دور تار دور هم مي چرخيدنـد و بـا   . جشن آغاز شده بود. موزني به تبلي شنيده شد
تو گويي بازي چـرخ و  . لباس هايي كه نشاني از هندي بودن در آن ها ديده مي شد، مي رقصيدند

  .فلك است
مگر در . هايي كه در فيلم ها مي بينيد واقعيت خارجي ندارند اينيدا گفته بود كه معمولاً رقص

اما ديديم كه جناب جوكي مي خواسـت كـه بـه چنـين فـيلم      . آن هم نه به آن صورت. ايالت پنجاب
  .هايي جامه ي عمل بپوشاند
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در دل جنگي كه روشنايي اش تنها چند . اين صحنه ي رقص، ميهمانان را به وجد آورده بود
در اطراف آن محوطه روشن كرده بودند، در جايي كه هيچ كس فكـر نمـي كـرد كـه     آتشي بود كه 

ايـن را هـم   . كسي زندگي كند، كساني زندگي مي كردند كه مجالس رقصي چنين به پـا مـي كردنـد   
. مثل اينكه جناب جوكي، براي فرهنگ سازي و ارزشمند كردن شخصيت زنان درسـت كـرده بـود   

. مگر خود بخواهند. آمدند و كسي حق نداشت به آنها وارد شودآن رقاصه ها از خارج دهكده مي 
كه معمولاً هم مي گشتند و خوش اندام ترين مرد، و اگر يافت مي شد، مردي كه اندك لبخنـدي بـر   

در آن شب، تنها هر هشت رقاصـه، كـه   . و با او مي خوابيدندرا انتخاب مي كردند لب داشته باشد 
لاي چوب هاي كلبه نگاه مي كردنـد و از دسـتور بـر غيـر مجـاز       داشتند مراسم غذا خوردن را از

و ديگر . بودن تجاوز به آن دو زن خوششان آمده بود، خواستار هم خوابگي با نائب رئيس بودند
 كه آن شب، نائب هم. مگر پسر هجده ساله كه چوب را مي چرخاند. از هيچ كس خوش شان نيامد

چـرا  . شده بود، يكي از آنان را به درگاه پذيرفت و خوابيـد از انجام آن عملش بي اندازه خوشحال 
و . كه جوكي دستور داده بود كه هيچ رئيس و نائبي نمي تواند همزمان بـا دو نفـر همبسـري كنـد    

  .اگر مي شنيد كه كسي چنين كرده، حالش را به سختي مي گرفت
ايـن امـر فقـر     شايد علت اصـلي . بسيار خشك. مردم دهكده به هيچ وجه اهل شوخي نبودند

  .دراز مدت و از بين رفتن روابط خانوادگي و سختي زندگي بود
ميهمانان هم ماننـد ديگـر اهـالي    . ميهمانان را به گوشه اي بردند و بر صندلي هايي نشاندند

در همين زمـان، كسـي از    .ساعت حدود دوازده بود. دهكده روي نگاه شان را به رقص ها دوختند
برگشـت،  . ش به تكه چوبي كه به عنـوان نـرده اسـتفاده مـي شـد، خـورد      مقابل شان رد شد و پاي

اينيدا توضيح داد كه . دستي كشيد، پاشد و برگشت و به راه خود ادامه داد ،نشست و به آن چوب
بعد از اينكه اين توضيح را داد بلند شد و روي زمين . او با اين كارش از آن نرده عذر خواهي كرد

احساس خستگي و خواب آلودگي زيـاد، رفـت و در كنـار     و از روي يد اورابرت هم به تقل. نشست
چند دقيقه بعد، دو تن از ميهمانان كه چنين مراسم بزم زنده اي براي شان به هـيچ  . او دراز كشيد

. ، داشت جگرشـان حـال مـي آمـد    مهشيداما شادمهر و . جذاب نبود، به خواب رفتندجديد و وجه، 
ري دستور داده بودند كه بياينـد و بـا آن زنـان برقصـند و بـه بيـاني       مردان بي مغز دهكده را طو

قافـل از اينكـه نـه تنهـا بـا ايـن كـار بـر         . شادي كنند و بعد رها كنند و بروند و آنطرف تر بايستند
آخـر ايـن   . ، بلكه روحيه تجاوز گري را در مردان پرورش مـي داد شدشخصيت زنان اضافه نمي 

آخر درست كردن چنـين مراسـمي و رقـص    . ردن شخصيت زنچه روشي است براي ارزشمند ك
بلكه فقط مردان را تو كف مي برد و توليد اين سـوال  . زن ها، براي زن ها كه توليد ارزش نمي كند

. و اگر نه، غير از نزديك خواهي در مردان تاثير ديگري ندارد. كه چرا آن زن ها در برشان نيستند
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در . مي گفت و در واقع داشت ادعاي معرفت مي كرد مهشيده اين ها، حرف هاي شادمهر بود كه ب
مي گفـت،   مهشيدحالي كه خود او چشم از رقاصه ها بر نمي داشت و وقتي داشت اين ها را براي 

  .مدام به زنان نگاه مي كرد و آنها هم به و او و لبخندي پشت لبخندي
شق بازي افراد وسـط بـزم   حتي چند دفعه به وجد آمده بود و با دستانش صحنه هايي از ع

  .نشان مي داد مهشيدرا به 
آخر، آن مرد هاي دهكده اي، كه با زن ها مي رقصيدند، كـف  . شايد شادمهر راست مي گفت

قبـل از اينكـه وارد دور رقـص شـوند،     . اين امر به خوبي از چهره شان مشـخص بـود  . مي كردند
دست رقاصه ها را در دست مي گرفتند، آن زمان كه . نيش شان تا حلق باز. چهره اي شاد داشتند

و آن زمان كه دست شـان  . روحيه اي پر استرس. چهره اي نگران كه نكند بيش از حد محبت كنند
شايد چنين مراسم به سـود زنـان   . انگار كه شادمهر حق داشت. را رها مي كردند، ناراحت و نادم

اي از مردي تقاضا مي كرد كـه بـرو    شايد اگر رقاصه. چرا كه مردان را در كف گذاشته اند. باشد
كـافي  . و به هتل دست بزن و برگرد، چنين كاري را مي كرد، اما آن حرف شنوي اش مـوقتي بـود  

بود كه رقاصه به قول اش وفا كند و شب را با مردي بخوابد و اگر تنوع زنان زيـاد باشـد، ممكـن    
اين درست است . برگردد است كه مرد حاضر نشود كه برود و به پشت كمرش هم دست بكشد و

كه شايد مردان كف كرده بودند و بندگي را به آخرين حد خود رسانده بودند، اما تصور كنيـد كـه   
. آنگاه بدبخت تر از آن زنان چه كسـاني بودنـد  . چنان دستوري داده نمي شد كه كسي دست نزند

آنگـاه  . د كـه بخوابنـد  كساني كه بدون اينكه ذره اي ناز آنها كشيده شـود، مجبـور بودن ـ  . هيچ كس
زن . چيزي كـه در جاهـايي كـه دسـتور جـوكي نيسـت، هسـت       . ديگر برنده ي اصلي مردان بودند

و چه بهتر كه اين تو كـف  . كه مرد را در كف فرو برد. هنگامي لذت مي برد كه نازش كشيده شود
كـي را زيـاد   چرا كه كمي پوشش تمايل بـه نزدي . فرو بردن، نه به خاطر نبود نيمي از پوشش باشد

اين مي شود كه نـاز كشـيدن از   . در واقع نزديكي روحي. بلكه به خاطر شخصيت او باشد. مي كند
به نفـع زنـان   . زن، از همان ابتدا شروع مي شود، نه از زماني كه پوشش اش نزديك به صفر است

  . است اگر دريابند
واسـت كـه جملـه ي    اما شـادمهر خ . ديگر از سخنراني هاي شادمهر خسته شده بود مهشيد

  :گفت. ديگري بگويد و بد خاموش شود
اين مـردان را نگـاه   ! انسان دلش مي خواهد كه اگر دست كسي را گرفت، پاي او را هم بگيرد

آيـا چيـزي جـز    . امـا نمـي تواننـد   . كن، تا حدودي پيش مي روند به اين اميد كه تـا آخـرش برونـد   
اگر بگوييم كه باشد، پـس تمـام ايـن زن هـا      .سرخوردگي و عقده اي شدن برايشان باقي مي ماند

اين طور مراسم، تنها و تنها انسـان  . زير اين ها بخوابند، آنگاه ديگر چيزي از زن ها باقي مي ماند
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به بيان ديگر، با اين طور رفتار ها، يا زن ها برنده انـد،  . نزديك خواه مي كند. ها را تو كف مي برد
گر عقل باشـد و پـس از آن حجـاب ناشـي از عقـل، هـر دو برنـده        و ا. مثل اين، يا مرد ها، مثل آن

  .هر دو ناز خواهند كرد و نياز خواهند ديد. خواهند بود
. ، كه قبلاً تمام اين ها را از شادمهر شنيده بود، ديگر دوست نداشت كه چيزي بشـنود مهشيد

  .ودچيز ديگري بشن مهشيدو البته شادمهر هم مطابق قولش عمل كرد و نگذاشت كه 
آتـش رو  روشـنايي  همينطور، يك ساعتي، داشتند مراسم را نگاه مي كردند كه البته هنگامي 

به زوال مي نهاد، مرداني سوء استفاده مي كردند و دست به كارهايي مي زدند كه چون خيال زن 
در ضـمن، نزديكـي در آن حـد    . ها مطمئن بود كه پيشروي نخواهد داشـت، از خدايشـان هـم بـود    

در نتيجه، زن ها هم چندان ناراضي نبودند كه . كه مغز تا حدود زيادي از كار مي افتد چيزي است
چرا كه هر چـه باشـد انسـان انـد و مـالش، مـالش       . با آن كارگران سيه چهره ي بدتركيب بخوابند

و . و همينطور آن دختر، كه پدرش مدت ها نائب رئـيس بـود و مـرد   . از هر كسي باشد حال. است
و شادمهر خودمـان را چـرا   . بود و حاضر بود كه با پسر ناقص العقل رئيس بخوابد در كف مانده

اما نمي توانست يك لحظه چشـم از آن زنـان   . او، آخر آشنايي با حكمت و معرفت بود. نمي گوييد
پس، هنر كردن اين است كه ديگري را به هر روشي، بـا دوز و  . اين خاصيت نزديكي است. بردارد

  .يك كني، از آن به بعد خود او خواهد آمدكلك به خود نزد
امـا دستشـان را   . چند نفري آمدند و آن ها را پس از بيدار كردن به كلبه اي راهنمايي كردند

بستند كه فكرهايي كه بي شك با ديدن آن مراسم به ذهن شان رسـيده بـود، قابليـت عملـي شـدن      
اما آنقدر خسته بودند كه چشـم را  . ه بودبا اينكه دست ها و پاهايشان بست. خوب خوابيدند. نيابند

  .بستند و تا نزديكي هاي صبح كه چنين بود
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  .ديگر كاملاً صبح شده بود و خورشيد براي چند هزارمين بار، خودش را نشان داد

كلبـه اي كـه آن شـب نقـش     . عده اي داشتند به سمت كلبه مـي آمدنـد  . صدا هايي شنيده شد
امـا اينبـار   . و بي معطلي قفل در را برداشتند و در را باز كردند. در زدند. زندان را بازي كرده بود

و دستور داده بود كـه ميـز   . رئيس آمده بود. بلكه به خاطر شرمندگي. و توبيخ. نه از روي توهين
مرغ هايي برشته طبخ شوند كه . صبحانه اي درست كنند كه دست كمي از ميز ناهار نداشته باشد

نائـب  . و همه چيز را مـي دانسـت  . رئيس از پيش جناب جوكي مي آمد. رسنه اندميهمانان بسيار گ
  .شانس آورد كه با ميهمانان خوش رفتاري كرده بود

آمد و پرسيد كه شما  پسر هجده ساله ي چرخاننده ي چوببر سر ميز صبحانه نشستند و 
ب اش بر او گذشـته  كه مدهوش از جرياني بود كه ديش آن پسربيچاره . چه ميوه اي دوست داريد

هنوز خوب از جريان مطلع نشده و نمي دانست كـه مهمـان آن روزش، صـاحب تمـام ميـوه        بود،
چرا كه رسم بر اين بود كه در آنجا ابتدا مي آمدند و سوال مـي كردنـد كـه چـه ميـوه اي      . هاست

كنـيم،   كـه اگـر بـاز ريشـه يـابي     . دوست داريد و بعد مي رفتند و آن ميوه ي خاص را مي آوردند
  !هستريشه در اقتصاد ضعيف آنجا داشت كه ريشه ي تمام فرهنگ هاي غلط نيز 

. هر چه منتظر ماندند كه رئيس بيايد و هنگام خوردن صبحانه با آنها باشد، نيامد كـه نيامـد  
  . پس، نيامدن اش اشكالي نداشت. مثل اينكه مشغول بر پا كردن جشن عروسي پسرش بود

و  كه در آن صبح ديده شده بود، مسواك زدن هاي پر سـر و صـدا  تنها چيز ناخوش آيندي 
چرا كه ديگر به نبودن حتي يك فرد تو دل بـرو،  . گرفتي اهالي بود كه در ملع عام انجام مي طولا

  .در كل دهكده، عادت كرده بودند
رئيس دهكده از جناب جوكي اجازه گرفته بود كه چون عروسي پسـرم اسـت، دوسـت دارم    

جوكي هم پذيرفته بود و او را مورد تشويق قرار داد كـه چـه خـوب    . ه ي خودم باشمكه در دهكد
تا رئيس دهكده وارد دهكده شد خبر دادند كه دختـري  . كردي كه در چنين روزهايي جشن گرفتي

و . مي گويد دختـر جانتامانـا كومـار ام   . را دستگير كرده ايم كه ادعا مي كند كه اينيدا كومار است
رئيس داشت دلش مي تركيد كه نكنـد كـه بـا او كـاري كـرده      . را به رئيس نشان دادندرفتند و آن 

بـراي همـين سراسـيمه بـه كلبـه      . چرا كه شنيده بود كه دختر عموي جوكي، گم شده است. باشند
زندانيان رفت و آنها را آزاد كرد و با صبحانه ي دلچسبي پذيرايي كرد كه نكند كه خاطره ي بـدي  

  .ي جوكي تعريف كنندرا از آنجا برا
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زمـاني كـه بـا ماشـين     سـت در  در. اين ها فكر هايي بود كه اينيدا در پيش خودش مـي كـرد  
  .رئيس، داشتند به سوي قصر مي رفتند

  .تا قصر نيم ساعتي راه بود
مخصوصاً اينيدا كه نتوانسته بود در روز اصـلي جشـن ايـالتي در    . چندان خوشحال نبودند

روز بعد از آن هم مراسم كوچك تري  يكيك روز برگزار مي شود و  جشن ايالتي در. قصر باشد
به همين خاطر، آنها مي توانستند براي اختتاميه ي مراسم خود را . براي نزديكان برگزار مي شود

  .و اين مي توانست موجب خوشحالي نسبي اينيدا و همراهان او شود. به قصر برسانند
. چرا كه براي آنها چنـدان فـرق نداشـت   . ناراحت نبودند اما زوج ايراني، آنچنان كه گفته شد،

آنها به عمق طبيعت بكر هند رخنه كرده بودند و بهترين ماه عسل هاي طول تاريخ بشر را تجربـه  
كه از چيزي كه در مرتفع ترين نقطه ي تجسم اش هم مي گذشـت،   مهشيدمخصوصاً . كرده بودند

را در عمل ديده بود و هيجاني را تجربه كرده بـود كـه   فراتر رفته بود و تمام اين تجسمات خيالي 
خـدايا شـكرت كـه مـا را خـوش      "به همين خاطر، ورد زبان شان اين شده بـود كـه   . كم نظير بود

  ."شانس آفريدي
ي را مي رفت كه اگر چه سطح خوبي نداشت، اما منظـره ي اطـراف آن   جاده ا مسير ،ماشين

  .توليد نمي كرد، هيچ ملالي را در مسافرين مسير آنقدر زيبا بود كه رانندگي آهسته
ديگـري بـه    سـمت اما اينبار از . ماشين همچنان حركت كرد و كرد تا خود را به قصر رساند

به همين خاطر بود كه شادمهر كه راننده بود سوالي كرد كه آيـا  . از سمت شرق. قصر وارد شدند
قصـر آنقـدر بـزرگ بـود كـه      . گفت راست هم مي! اين همان قصري است كه پريروز ديده بوديم؟

درخت ها كـه پايـان يافـت، ديگـر قصـر بـه       . نماي شرق و غرب اش چندان شباهتي به هم نداشت
  .ناراحت شد كه چرا آن سوال را پرسيدم گفته اشطوري كه شادمهر از . خوبي مشخص شد

 سـت جوكي از دور ديده مي شد كه در بـين ده هـا زن زيبـا رو مـي لوليـد و نوشـابه اي بد      
كه صحنه اي كه مي  چرا. سرنشينان تعجب كرده بودند. ماشين وارد محوطه ي اصلي شد. داشت

محوطه تـا دلتـان    آن. نداشتروز جشن كرده بود، تطابقي  دومينديدند با آن تعريفي كه اينيدا از 
  .بخواهد شلوغ بود

  .يك روز به عقب انداخته استچند دقيقه بعد معلوم شد كه جوكي جشن را 
اسم استقبال گرمي صورت گرفت و يكي از بزرگ ترين جشن هاي هندوستان در شـرف  مر
  .آغاز بود

نتوانسـته   مهشيدچيزي كه باز . فوق العاده باشكوه بود. در آنطرف رقص ها آغاز شده بود
تصـور مـي    مهشيدجشن پرفروق تر از چيزي بود كه . تصور اش به آن برسددادن بود با پرواز 
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ر كل مسير با خودش ور مي رفت كه اين جشن را بزرگ تر تصور كنـد كـه هنگـام    با اينكه د. كرد
اينيدا به او گفته كه هر جا كه رفتم و . ديدن اين همه انسان هاي شيك پوش و با كلاس شكه نشود

چرا كه اينيدا هم براي اولين بارش بود كه . حق هم داشت. هر جا ايستادم، تو بايد در كنارم باشي
  .ه جاي پدرش، به عنوان رئيس كل املاك او معرفي شودمي خواست ب

جوكي به آنها پيوست بعد از يك سري روبوسي ها و دلم براتون تنگ شده بودن هاي زياد، 
   .و هر كجا مي رفتند او هم با آنها مي رفت

حداقل اش اين بود كه دريافتند كه جوكي هيچ تقصيري در گم شدن آنهـا و پيـدا نشدنشـان    
  .نقشه ي پليدي نيزو . نداشت

جوكي پرسيده بود كه در ايـن  . وارد قصر شدند و عظمت قصر موضوع بحث را عوض كرد
جوكي، جواني بـود كـه   . گذشت چونمدت كه در جنگل ها بوديد براي من تعريف كنيد كه بر شما 

  .رتنها موي سرش بلند تر بود و لبخند اش كوتاه ت. از نظر ظاهري، بسيار به شادمهر شبيه بود
در درون قصر اتاق هاي مخصوص لباس بود كه هر زن رقاص مي توانست لبـاس خـود را   

جوكي سيستمي چيده بود كه هـر كـه هـر چـه دوسـت      . از بين صد ها لباس انتخاب كند و بپوشد
آن روز، بـراي اولـين بـار    . داشت را مي توانست از داخل قصر تهيه كند و در جشن استفاده كنـد 

م كساني كه براي ايندا كار مي كردند، به وسيله ي جوكي بـه ميهمـاني دعـوت    اكثر كارگران و تما
  .شايد چيزي حدود چهار هزار نفر. شده بودند

صحنه اي كه باعث شده بـود  . تمام قصر و در و ديوار آن محوطه قلقله و عيش و نوش بود
هـا عكـس از    دوربين عكس برداري خود را كه در قصر جاگذاشته بود در آورد و صد مهشيدكه 

مـي  تـا   مـي شـدند  عكس هايي كه حتمـاً مـي بايسـت سانسـور     . اتفاقات ريز و درشت آنجا بگيرد
  .نشان دهدتوانست به اطرافيان و بستگانش 

در . زمان ها گذشت و وقت ناهار شد و اينيدا رفت و در منتهي اليه ميز بسيار طويل نشسـت 
آن مستطيل بالغ بر صـد نفـر نشسـته     يك صندلي مجلل جاي مي گرفت و در طول فقطضلعي كه 

  .دن فرمان بدهدرخوعمل بودند كه منتظر دستور اينيدا بودند كه به 
و در سمت راسـت رابـرت، شـادمهر و در سـمت     . در سمت راست اينيدا رابرت نشسته بود

امـا در سـمت چـپ     .و بعد خالي و بعد جانشين جوكي در قصر و بقيـه مـدعوين   مهشيدراست او 
طـوري كـه   . رست در جلوي رابرت، جوكي نشسته بود و مدام خنده هاي كوچكي مي زداينيدا و د

  .از حركات او تا حدودي خوش اش آمده بود مهشيد
بعد از اينكه غذا ميل شد، جوكي دستور داد كه همه از دور ميـز خـارج شـوند و در بيـرون     

  . قصر به عيش و عشرت بپردازند
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  :گفت. سخنانش شنوندگان را شكه كرد در اينجا جوكي لب به سخن گشود و با
مي . به شما خوش گذشت؟ نمي خواهد چيزي بگوييآيا در اين چند روز دختر عموي عزيز، 

من مـي دانـم كـه    . اما اميد وارم خوش گذشته باشد. دانم كه حتماً در بعضي اوقات ترسيده بودي
هنگـامي كـه در   . لي كـرده بـود  آن را يكي از افراد من خـا ! هواپيماي شما بنزين اش تمام شده بود

تميـز كـردن يـك اتـاق و     . شكستن شيشه كار مـا بـود  . داخل هتل متروكه سرگرم قدم زدن بوديد
. حتي دستگيري شما و برگزاري مجلـس بـزم در دهكـده   . همچنين گذاشتن شيشه هاي پرمقاومت

  .اين همه را من تدارك داده بودم
ن فرودگاه خاكي كه داده بودم بازسازي اش اگر بپرسي كه از كجا مي دانستم كه شما در آ

. كردند، فرود مي آييد بايد بگويم كه من بهتـر از هـر كسـي از روحيـات دختـر عمـويم خبـر دارم       
  .اشاره كرد مهشيدبه . البته مثل اينكه خانم دكتر هم اينطور بودند. ماجراجو و دوست دار هيجان

اسـت و دكتـر    مهشيداسم ايشان . بار كه گفتميك : آنگاه اينيدا با حالتي تقريباً عصباني گفت
  . تو با چه اجازه اي مهمانان مرا اذيت كردي؟ تو واقعاً پسر عموي بدي هستي. هم نيستند

خودت تعجب نمي كني كه چطور شده كـه  . ما هميشه مراغب شما بوديم. چرا نگراني: جوكي
هميشـه  . كه ته دلت خوشت آمد اما مي دانم .توانستيد شش ساعت از آن جنگل به سلامتي بگذريد

حدس مي زنم كه  تـو  . اتفاقات ماجراجويي و حادثه هاي هيجان انگيز. عاشق چنين اتفاقاتي بودي
  .ته دلت از من راضي هستي

به اين خاطر كه ديد كه چقدر جوكي خالصـانه بـه دنبـال رضـايت دخترعمـويش مـي       : اينيدا
ري كرد و قـول گرفـت كـه ديگـر تكـرار      گردد، بر درست بودن حدس جوكي صحه گذاشت و تشك

  .و جوكي هم پذيرفت. نشود
در بيرون قصر، زن ها كماكان مي رقصيدند و هر چه مـردان از آنهـا طلـب مـي كردنـد، بـا       

  .كمال ميل انجام مي دادند
در همان زمان، نگاه هاي نـه چنـدان   . بعدظهر شد و همگي به دور استخر بزرگي جمع شدند

بر آن داشت كه روسري اش را دوباره سرش كند تا با ايـن كـار آن نگـاه    را  مهشيد ،جالب جوكي
جوكي با خود تصور كـرده  . كه البته در اين كار موفق شد. كند قطعهاي نه چندان جالب جوكي را 

. پس با خود گفت كه حتماً از آن زن هاي رهـا اسـت  . بود كه دختري مسلمان حجابي به سر ندارد
را هم ديده بود كه مرد را از پا در مي آورد، پـس بـا خـود فكـر      مهشيد و اينكه خنده هاي مهربان

اما بعد از ديدن روسري بر سر او، ديگـر بـه خـود    . هم مانند ديگر زنان است مهشيدكرده بود كه 
بلكه بيش از پيش با او صميمي تر و نزديك تر شـد  . اجازه ي چنان نگاه هاي جسورانه اي را نداد
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ماننـد خـواهر مـن     مهشـيد د كه جوكي گفت كه با اينكه خواهري نداشـتم، امـا   و براي اولين بار بو
  . است

بعد از آن از شادمهر تقاضا كرد كه هر چند مدت يك بار به هند برونـد و بـه جـوكي سـري     
تا جايي كه رابرت مانـده بـود   . از آن به بعد، جوكي و شادمهر بسيار به هم علاقه مند شدند. بزنند

يكي سراسر قيـد و بنـد و ديگـري كـاملاً     . ان هاي متفاوتي با هم كنار آمده اندكه چطور چنين انس
اما رمز دوست داشتن شان اين بـود كـه هـر دو بـه گسـترش مهـر و عاطفـه بسـيار علاقـه          . آزاد

  .داشتند
جوكي، هنگامي كه از صميمي اتش با شادمهر مطمئن شده بود، تصميم گرفت كه دسـت بـه   

در همين زمان اينيدا و رابرت تصميم گرفتند كه به داخل قصر برونـد و   اتفاقاً. ريسك بزرگي بزند
 آنگـاه كسـي را صـدايي   جوكي گفت كه همين جا بايستيد و . اين راه را براي جوكي هموار تر كرد

كمتر از يك دقيقه بعد يكي از خدمت كاران تنومند آمـد  . زد و با اشاراتي به دوستش چيزي فهماند
صـدايي شـبيه   . صدايي از آن برخواست. و او دميد. بدم: جوكي گفت. شتو شيپوري در دست دا

 مهشيدصدايي كه به صداي حيواني شبيه بود كه ديروز، وقت ظهر، هنگامي كه شادمهر و . شيپور
و همان باعث شـده بـود كـه نزديكـي شـان بـه تعويـق        . شده بوداز قصر دور شده بودند، شنيده 

  .بيافتد
  .خيره و مبهوت ايستاده بودند و نمي دانستند چه كنند همينطور مهشيدشادمهر و 

آن را . دادنـد  اشدستور ديگري داد و آلبومي آوردند و به دست  جوكيدر همين هال و هوا 
زمـان آن عكـس جالـب توجـه     . و شادمهر مهشيدعكس . باز كرد و عكسي را از داخل آن درآورد

بـه   مـرد تنومنـد  در آن زمـان،  . رفته بودنددرست در همان زماني كه همديگر را در آغوش گ. بود
عكس را تقديم . دستور جوكي، و با در آوردن صدا از دست به كار شدن آنها جلوگيري كرده بود

دوسـت دارم كـه از مـن    . تنها و تنها همين عكس است. شادمهر كرد و گفت كه معذرت مي خواهم
  .بپذيريد و كينه اي به دل نگيريد
نـاراحتي اش را   مقـداري از كلنجار رفت و هنگامي كه عكس را ديد، شادمهر مقداري با خود 

واقعـاً بايـد خـاطره    ! دست ات درد نكند: از جوكي فراموش كرد و محكم بر شانه اش و زد و گفت
بهترين صحنه اي كـه دوسـت داشـتم از آن    . و واقعاً عجب خاطره اي. اي از آن جنگل مي داشتيم

  .د چون قلب پاكي داري، كارهايت هم در قلب ديگران مي نشيندشاي. نمي دانم. عكسي داشته باشم
حالا شما كه چنين بزرگواري كرديـد و از ايـن عمـل    : جوكي باز معذرت خواهي كرد و گفت

او درسـت در پشـت سـر    . من ناراحت نشديد، من همي مي خواهم شـما را بـا نـامزدم آشـنا كـنم     
  .ديدندرويشان را برگرداندند و دختر بيچاره را . شماست
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  .دلتان برايش سوخت حتماً به سوي دختر رفت و از جوكي سوال كرد كه مهشيد
ما الآن شش مـاهي اسـت   . اين دختر اهل آن دهكده نيست. نه: جوكي خنده نرمي كرد و گفت

  . فردا عروسي مان است. كه نامزديم
. ي نبـود قاطي كردن شـادمهر كـار چنـدان غيـر منتظـره ا      اما. شادمهر ديگر قاطي كرده بود

تمـام آن نشسـتن هـاي بيـرون     . ديدن اين همه برنامه چيدن ها، نشانه ي ذوق بـالاي جـوكي بـود   
ناپديد شدن رئيس در هنگام صـبحانه و  . داستان پسر رئيس. رفتن و برگشتن. گذر آن زن. دهكده

ه خالي بودن دهكده در آن زمان و اتفاقات عجيب و ديده نشدن روحيه تجاوز كاري در دهكده، هم
  .و همه، نقشه هاي از پيش برنامه ريزي شده بود

چرا كـه اينقـدر در   . اين عمل را بي اختيار انجام دادند. به هم نزديك شدند مهشيدشادمهر و 
اما جـوكي گفـت كـه ديگـر     . اين چند روز دور زده شده بودند كه ديگر به هيچ چيز اعتماد نداشتند

  . مقول مي دهم كه هيچ چيز پنهان شده اي نداري
شادمهر كه انسان خوش باوري بود، به خوش قلب بودن جوكي اطمينان يافت و حـرف اش  

  . البته واقعيت هم همين بود و ديگر هيچ چيز پنهان كرده اي از مهمانان نداشتند. را باور كرد
تـن   .را دارم و شما چيز هاي ديگري را ديده ايد تامن عكس در آغوش كشيدن : جوكي گفت

  .لخت همسرم را
لب به سخن گشود و اينبار به زبان انگليسي شروع به : بود "اميا"دختر كه اسم حقيقي اش، 

  :گفت. و شادمهر متوجه شوند مهشيدصحبت كرد كه 
خـانم اسـتاد    مهشيدالبته مي دانم كه . در بمبئي معلم زبان انگليسي ام. من اسم ام، اميا است

اما چون مادر من فرانسوي بـود و انگليسـي   . نندمن هستند و در دانشگاه هاي ايران تدريس مي ك
در مـورد  . را خوب مي دانست، من هم مي توانم به راحتي به فرانسه و هم انگليسـي صـحبت كـنم   

اينكه شما چنين صحنه اي را از من ديديد، كه البته ديگر بعيد است ببينيد، اين را بگويم كـه خـودم   
ميت ما پي ببريد و بدانيد كه به هـيچ وجـه قصـد    از جوكي خواستم كه چنين شود كه به اوج صمي

مـن  . شما چهار نفر و جوكي تنها كساني هستيد كه اينقـدر بـه مـن نزديكنـد    . آزار شما را نداشتيم
  .نزديك دو ماه است كه از جوكي حامله ام

هـم از اينكـه شـما انگليسـي مـي      . ديديد دروغ مـي گفتيـد  . اوه: شادمهر به حرف آمد و گفت
  . م اينكه شما زن و شوهريد و نه نامزددانستيد و ه

اين شد كه به زير خنده زدند و چون ديگر غروب شده بود، به سمت قصـر شـروع بـه قـدم     
ي فرانسوي مغـز مـرا   تالآن دو روز است كه معني لغ. شادمهر گفت كه فقط يك سوال. زدن كردند

  ... مي توانيد بگوييد كه معناي . مشغول كرده
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خود جوكي به هيچ وجـه  . ه عيش و نوش ديگران نگاه كردند كه شب شدآنقدر قدم زدند و ب
به عقيده ي او شراب تنها براي زماني است كه انسـان بـا همسـرش    . شرابي را در آن روز نخورد

  .تنها است و اين نظر او را به طور كامل شادمهر تاييد كرد
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۱۰  

  
. ور بي سابقه، شب از راه رسيدجشن در اوج خود، برگزار شد و پس از پايان يافتن آن سر

  .شامي كه تنوع غذاهايش انسان را به فكر وامي داشت. فرا رسيد و اندكي بعد، وقت شام نيز
همين كار ها بود كـه جـوكي را در نـزد    . غذاهاي ايراني زوج ايراني را شگفت زده كرده بود

آرزوي نزديكي بـا   طوري كه صد ها زن بدون چشم داشتي. اطرافيان اش دوست داشتني مي كرد
جوكي دستور داده بود كه بـراي آن دو  . و اين احساس چقدر برايش لذت بخش بود. او را داشتند

  .و درست هم كردند و اين كار، افزود علاقه اي، بر علاقه اي. نفر، قرمه سبزي درست كنند
لـت اش را  پس بگذاريد كـه ع . رابرت خوش نيامده بود سر شام اتفاقاتي افتاد كه به مزاجبر 

او هنوز نگفته بود كه نـامزد كـرده   . جوكي مي خواست كه اينيدا را باز متعجب كند. به شما بگويم
  .هم خواسته بود كه تا فردا به آنها چيزي نگويندزوج ايراني است و از 

جوكي كه خود را ديگـر ايـال دار   . اما اينيدا نمي دانست. فردا روز عروسي جوكي و اميا بود
ش و بش ها و صميميت هايي بروز مي داد كه اگر كسي نمي دانسـت كـه خـود او زن    مي ديد، خو

در واقع جوكي با اين كار مي خواست علاقه ي رابرت . دارد، به حق كه نادرست به نظر مي رسيد
  .كه ديگر اينبار ريسك اش با نتيجه ي خوبي همراه نشد. به دختر عمويش را بسنجد

و انـدكي بعـد از او   . د و اينيدا را در آغوش گرفـت و بوسـيد  شام كه تمام شد، جوكي بلند ش
  . اما باز خود را كنترل كرد. اين را كه رابرت ديد، ديگر جوش آورد. لب هم گرفت

. جوكي قول داده بود كه قبل از خواب مهمانان را ببرد و آنها را بـا اتـاق پـدرش آشـنا كنـد     
اي مرتازي خـود مـي پرداخـت و سـرانجام در     همان اتاقي كه پدرش سال ها به تزكيه و فعاليت ه

  .همان جا سكته كرد و جان داد
و همينطور، اينيدا هـم بـر خـلاف    . بسيار آزاد و راحت. اما جوكي دقيقاً بر خلاف پدرش بود

  .بسيار مقرراتي و دقيق. پدرش بار آمده بود
د، و قصـد  يكي از رسم هاي جانتامانا كومار اين بود كه ميهمـاني كـه وارد قصـر مـي شـون     

. دارند كه شب را هم بخوابند، بايد در جايي بخوابند كه ديوار هاي بين آن اتاق ها از شيشه اسـت 
به هيچ قيد و بندي پايبند نبـود،   ،جوكي، با اينكه به ادعاي خود. اما به وسيله ي جوكي منسوخ شد

  .اما به قيد و بند هايي كه براي خود مي ساخت، سخت پايبند بود
  .ب بود كه ميهمانان راحت شدند كه بروند و بخوابندساعت ده ش
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هنوز لباس رويش را با ناز و عشـوه در مقابـل شـادمهر در نيـاورده بـود كـه درب        مهشيد
رابـرت  . حدس اش درست بـود . شادمهر حدس زد كه باز هم اتفاقي افتاده است. اتاقشان زده شد

اينكـه بـراي شـب بـه خيـر هـم اينيـدا و        مثـل  . البته حق هم داشت كه ناراحت شود. قهر كرده بود
شادمهر به روحيات رابرت . جوكي، همديگر را در آغوش گرفتند و باز رابرت را ناراحت تر كردند

آشنايي داشت و در غروب همان روز هم ديده بـود كـه رابـرت مـدام سـعي دارد كـه اينيـدا را از        
رابـرت جـوكي را   . قصـر رفتنـد  براي همين دست همديگر را گرفتنـد و بـه درون   . جوكي دور كند

رقيب خود مي دانست و مي ترسيد كه باعث شود كه از ميزان محبت اينيـدا نسـبت بـه او كاسـته     
  .شود

دست به دامان شـادمهر شـده بـود    . ايستاده بود در در كه باز شد، نائب جوكي در پشت آن
  .كه شما بيا و پادرمياني كن

دعوا مي گيرند كه تو چرا بيش از حد با مرد هـاي   جريان از اين قرار بود كه رابرت و اينيدا
نـه هـر كـه    . دفقط به شوهرش محبت كن ـ. باشد مهشيدمن دوست دارم كه زن شبيه . ديگر هستي
  .بقلش ا باز كرد بپرد درآغوشش ر

از اينيـدا  . دوسـت دارم كـه باهـاش باشـم    . اينيدا هم در جوابش گفت كه اون پسرعموي منه
اما هر چه باشد، دعوا است و در دعوا حرف هـايي زده مـي   . بعيد بود چنين جواب سنگ دلانه اي

امـا هـر چـه    . شود كه معمولاً هيچ كدام از طرفين خودشان هم به حرف هاي خـود ايمـان ندارنـد   
باشد، اين حرف را زده بود و رابرت اين حرف را پايان كار پنداشته بـود و مـي خواسـت كـه بـه      

  .دواج بگذردانگليس برگردد و از قيد اين از
چرا كه او و شوهر اش، هنوز به خـوبي نمـي دانسـتند    . تعجب كرده بود مهشيدبيش از همه 

كه معلوم شد كه هنوز در طول اين چنـد مـاه كـه    . كه رابرت و اينيدا زن و شوهر اند يا تنها نامزد
  .شب و روز با هم اند، نامزدند

نـد تـا در همـان شـب بـه سـوي       خلاصه، رابرت درخواست كرد كه با فرودگـاه تمـاس بگير  
كه البته از انگليس به هندوستان پرواز هـاي زيـادي صـورت مـي گرفـت و دو      . انگليس پرواز كند

. كه تا فرودگاه رفته بودند، به سوي انگليس پـرواز كـرد   مهشيدساعت بعد، با بدرقه ي شادمهر و 
. كار تو ناشي از عجله است اين. در حالي كه شادمهر بسيار به او نصيحت كرد كه اين كار را نكن

پـس،  . از طرفي به جوكي قول داده بود كه نگويد كه جوكي زن دارد و اين ها همه آزمـايش اسـت  
  .منتظر ماند تا ببيند چه مي شود
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بـراي همـين، تـا زمـاني كـه      . از طرفي، ماندن آنها هم باعث رنجش خاطر رابرت شـده بـود  
بح، از هندوستان به شيراز گرفتند و با اين كارشـان  رابرت پرواز نكرده بود، بليتي براي چهار ص

  .اينيدا و جوكي را شكه كردند
آنها هم جلوي زوج ايراني را نگرفتند و با ابراز افسوس فراوان كـه چـرا اينطـور تمـام شـد،      

  .براي بدرقه راهي فرودگاه شدند
ود و اتفاقـاً  تنها هفته اي دو پرواز به ايران صورت مي گرفت كه يكي اش به سوي شيراز ب ـ

اينبار هم جوكي به اين خاطر كه نكند رابرت با ماندن شـادمهر  . انجام مي شددر صبح همان روز 
در هندوستان بيش از اين ناراحت شود، توانست با نفوذي كه داشت، يـك سـاعته بليتـي را بـراي     

  .شان بگيرد و در اوج اندوه از هم جدا شوند
به سوي ايران پـرواز   واپيما هيچ معطلي اي داشته باشد،هو بدون اينكه . وارد هواپيما شدند

  .ندكرد
اين بود كه خوش به حال اينيدا و زن هـايي كـه در ايـن نـوع از جوامـع       مهشيداولين سوال 

  .زندگي مي كنند
  چطور؟: شادمهر
چند ماه است كه با هم اند و هنوز كسي نمي داند كه با هم زن و شوهر انـد يـا تنهـا    : مهشيد

در حالي كه در ايران ما، تا اولين لبخنـد  . هنوز كه هنوز است اينيدا براي رابرت ناز مي كند. نامزد
آن پسـر  را به پسر بزني و كسي ببيند، ديگر كسي به تو به چشم دختر نگاه نمي كند و ديگر براي 

همديگر را كه نمـي  . به همين خاطر است كه ازدواج هاي كوركورانه زياد است. محسوب مي شوي
مي گويند كه فلان دختر زمـاني  . ناسند، تا هم مي شناسند، ديگر نمي توانند از هم فاصله بگيرندش

و همين حالا هم شايد مهـر او را در دل دارد و نمـي توانـد بـراي خواسـتگار      . او را دوست داشت
ران در آنجا زن ها مي توانند بسيار بيشتر از اي. پس، ديگر بدرد نمي خورد. بعدي زن خوبي باشد

مي توانند زمـاني بلـه را بگوينـد كـه طـرف را      . مي توانند از روي شناخت تصميم بگيرند. ناز كنند
  .اما متاسفانه در ايران ما اينطور نيست. خوب مي شناسند

  نه؟. تو كه خوش شانس بودي: شادمهر
  !تو هم با اين دوستاي دعوايي هيجانيت. خوابم مي ياد. ول كن: مهشيد

  !بخواب. بخواب. باشه. كه خسته اي مي بينم: شادمهر
، زير چشمي به شادمهر نگاه كرد و با نگاهش گفت كه ايـن بخـواب، بخـواب، تـو     مهشيدبعد 

اينجـا   ،بـراي همـين  . به بيان ديگر، من كه ديگر كنترل ام دست خودم نيست. لحن عادي اي نداشت
ذرانيم و برسـيم ايـران   بگ ـ هم را گذار اين يك شبب. جاش نيست كه حرف هاي شهوت آلود بزني
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كه اينيدا چطور توانست اين همـه مـدت صـبر     پرسيدو اين سوال را از خود . كه ديگه طاقت ندارم
  .شايد آنجا زن ها را هم تا مي كشد. كند

  .ساعت يازده صبح بود كه هواپيما فرود آمد
همين خاطر  به. در اين چند روز تمايل به شگفت زده كردن اطرافيان، در آنها رشد كرده بود

به همين خـاطر  . نداشتند هم البته وقت چنداني. به خانواده شان خبر نداده بودند كه دارند مي آيند
و بدون آنكه . به ايران آمدند و بعد از اينكه ناهار را خوردند، به خانواده ها خبر دادند كه ما آمديم

نهـا در مـورد مكـان ديـدار     توضيح بيشتري در مورد علت زود آمدن شان در پشت تلفن بدهنـد، ت 
صحبت هايي كردند كه هم پدر شوهر و هم پدر زن توصيه كردند كه ديدار در خانـه ي شـادمهر   

اجازه خواسـته بـود    مهشيدخانه اي كه پدر پولدار شادمهر برايش خريده بود و پدر پولدار . باشد
چرا كه . ن ما هم پذيرفتندو زن و شوهر جوا. كه به سليقه خود داخل خانه را با وسايلي تزئين كند

بي تفاوتي نسبت بـه مـال دنيـا، ناشـي از بـزرگ       شايد اين اما. اين چيزها برايشان اهميتي نداشت
  .بودن نسبت به اين جور چيز ها باشدشدنشان در رفاه و عقده اي ن

برونـد و بـا ايـن كـار ايـن مطلـب را        مهشـيد قرار شد كه ساعت شش به خانه ي شادمهر و 
اين وظيفه ي ما است كه بـه  . شما ديگر انسان هايي هستيد كه براي خود كسي هستيد برسانند كه

بـه   مـي خواهنـد  شان سيار شرمنده بودند كه پدر و مادرب مهشيداما شادمهر و . ديدن شما بياييم
عاقبـت بـه خيـر شـدن     براي  خدا را پدران و مادراني كه. بيايندخود زحمت دهند و به ديدار شان 

  .شكر مي كردندفرزندانشان 
پس از گشت و گذار در شهر و رفتن به حافظـه   مهشيدبود كه شادمهر و  يكساعت نزديك 

  .به سوي خانه شان راه افتادندو تجديد پيمان بندگي نسبت به خداوند بلند مرتبه، 
  .سه ساعت تا خانه شان كه در يكي از شهر هاي خارج شيراز بود، راه بود

اينبار ديگر توانستند كه لباس را به خوبي . كه به خانه رسيدندساعت نزديك هاي چهار بود 
  .و وقت كمي هم نبود. دو ساعت وقت بودتا ساعت شش كه قرار بود ميهمانان برسند، . درآورند

   .در كنار هم ايستادند و نماز خواندند
هـم رفـت كـه ظـروف      مهشـيد شادمهر رفت كه عكس هاي گرفته شده را وارد رايانه كنـد و  

جابجا كند و چيزهايي را كه بـراي پـذيرايي از پـدر و مـادر هايشـان      بار پزخانه را براي اولين آش
  .دم دست بياورد لازم است را

و در سينك ظرفشويي با افتاد  مهشيداز دست . ليواني شكست. ناگهان صداي شكستني آمد
به ظرف شستن  دمهشيآيا به اين خاطر بود . ظرف شيشه اي ديگري برخورد كرد و چله چله شد

  عادت نداشت؟
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  چه شد؟ : شادمهر سر رسيد و گفت
  .دستم خورد، افتاد: هم با چهره اي ناراحت گفت مهشيد

  .خودت كه چيزيت نشد. فداي سرت: شادمهر
: از شنيدن پاسخ او خوشحال شد و وقتي ديد كه ناز او خريدار دارد، ناز ديگري كرد مهشيد

زدم و اون گلدون رو كه برام خريده بـودي رو مـي شـكوندم،    ولي اگر من مي . نه من چيزيم نشد
  .بازم ناراحت نمي شدي

الآن فقط دوست دارم كه بياي بريم عكس ها . من الآن اين چيزها نظرم نمي آيد. نه: شادمهر
حالا بيا بريم عكـس  . بعداً ليوان ها رو آب مي كشي. تا بابا اينا بيان، دو ساعت وقته. رو نگاه كنيم

  .نگاه كنيمها رو 
  .هم ظرف ها را رها كرد و رفت مهشيد

عكس هاي كنار رودخانه ي ليورپول، عكس هاي ويـلاي جنـاب كومـار، عكـس هـاي پـارك       
بزرگ شهر، عكس هاي قصر اينيدا، و ديگر برداشته شدن دوربين و گوشي تلفن همراه به وسـيله  

وش كشـيدن شـان كـه    ي خدمتكاران جوكي از ساكشان و نگرفتن عكس، عكـس لحظـه ي در آغ ـ  
عكس هاي روز جشن كه بسيار زياد بود و بي اندازه و در انتها، جبران آن كار جوكي را مي كرد، 

  .پر خاطره
اش  پا شد و صندلي مهشيدهمينطور كه شادمهر داشت عكس ها را به آهستگي رد مي كرد، 

دمهر انـداخت و  دسـت اش را دور گـردن شـا    چندين لحظه بعدو . را به صندلي شادمهر جفت كرد
  .نهاد مهشيدبر پاي  به عنوان پاسخ، دست چپش را همشادمهر 

  .داشت كار بالا مي گرفت
چه كار كرديد، ما چه بگوييم؟ يعني تـو  با هم حالا كه مادرت سوال كرد كه : شادمهر پرسيد

  چه مي گويي؟
  .يك چيزهايي سر هم مي كنم و به او مي گويم. اينقدر ها كه مي دانم: مهشيد

  مثلاً چه؟: شادمهر
اهـل حـال   . كه مثلاً شوهر خوبي اسـت : هم در آن حال و هوا، اندكي فكر كرد و گفت مهشيد

. اصلاً اين ها را چرا بايد بـراي مـادرم تعريـف كـنم    . راستي. در همه حال خوش رفتار است. است
  .همين. يك كلام مي گويم كه خوش گذشت كه خوش گذشت. ندارد يدليل

  مگه نه؟. كنم كه الآن وقت خوبي براي فكر كردن نيست فكر مي: شادمهر
  .من كه داشتم فراموش مي كردم كه داره ميان خونه ي ما. راست مي گي: مهشيد

  . خنده شان تمام نشده بود كه باز هم ضد حال
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  .زنگ درب صدا كرده بود
  .يعني پدر و مادران شان .خودشان بودند

با ذوق و شـوق   كه آنگاهشان بودند كه كي مي آيند  كه چشم انتظار فرزندان انيپدر و مادر
هم بايد بچه دار مي شدند كه مي فهميدند كه پـدر و مـادر    مهشيدشادمهر و . به ديدار شان بروند

  .شان الآن چه حالي دارند
با هم قرار گذاشته بودند كه همزمان و درست در ساعت چهـار بـه خانـه     آن دوپدر و مادر 

دل شـان  . ديگر وقت شناسي و قول بي معنـي شـده بـود   . يگر طاقت نداشتندچرا كه د. شان بروند
اتي هايشـان را ببيننـد و گـل    غمي خواست كه زودتر بروند و اول از همه بچه هايشان و بعد سـو 

  . بگويند و گل بشنوند
از جلـوي پلـه   . لباس شان را باز به سرعت پوشيدند و به اسـتقبال رفتنـد   مهشيدشادمهر و 

اين مسير را با آرامش قـدم زدنـد تـا بـه     . ان تا دروازه محوطه، شصت متري راه بودهاي ويلايش
روازه را شـادمهر  در حالي كـه د . برونداستقبال پدر و مادرشان كه بيرون دروازه ايستاده بودند 

به خود اجـازه نـداده بودنـد كـه بـه حـريم       ولي آنها  .باز كرده بودبا اف اف تصويري، دروازه را 
ايـن  . تا نيمه هاي راه نرفته بودند كه شادمهر بـه گريـه افتـاد   . هايشان وارد شوند خصوصي بچه

خانواده اش را مي ديـد،   وقتيهر زمان كه به اروپا مي رفت و بر مي گشت، . كار هر دفعه اش بود
در اين چنـد روزه هـم كـه بـا همسـرش رفـت و برگشـت، بـاز هـم اشـك از           . گريه اش مي گرفت

  .چشمانش جاري شد
زرتي تا تكون مـي خـوري   . تو هم كه آبروي ما رو بردي. بازم كه گريت گرفت: گفت شيدمه

  .م تو رو ببينن مي گن كه ببين بچمونو دست كي داديما الآن كه پدر و مادر. گريت مي گيره
  .اينارو جدي گفتي: شادمهر
بـه  دستش را يواشكي به پشت شادمهر برد و ويشكوني گرفت كه شايد شـادمهر را   مهشيد

  .آفرين بچه ي خوب. حالا ديگه گريه نكن. شوخي كردم: ، پاسخ دادبعد. خود آورد
  .تا دروازه نمانده بودبيشتر سه چهار قدم ديگر 

كه با ديدن اشك هـاي شـادمهر بغـض كـرده بـود و داشـت بـا آن         مهشيد .در را باز كردند
 اش تركيـد بـه پريـد بقـل    نصيحت ها به شادمهر، خود را تسكين مي داد، با ديدن مادرش، بغـض  

  .اش مادر
تعجب كرده بود، با خود فكر كرد كه نكند كـه ايـن    مهشيدكه از ديدن اين حركت  مهشيدپدر 

. بشـه دل دخترم اين همه براي مادرش تنـگ  باعث شده كه  پسره با دخترك من بدرفتاري كرده و
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پسـري  . بي مـي شـناخت  چرا كه شادمهر را بـه خـو  . اما نمي توانست اين فكر خودش را باور كند
  .مودب كه اخلاق اش، مهم ترين مشخصه ي او بود

  .در همين زمان شادمهر را ديد كه داشت دستان مادرش را مي بوسيد
  .به انجام رسيدديدار ها و احوال پرسي ها  بقيه يبعد از چند لحظه، 

وز رفتنـد  چهـار ر . پدر و مادر ها تعجب كرده بودند كه چرا بچه هايشان اينطوري مي كننـد 
بـه قـول   . هر دو خـانواده تقريبـاً در يـك سـطح    . اين همه گريه و زاري ندارد. مسافرت و برگشتند

اما بچه هاي خودشان، به طرز عجيبي با خضوع و . معروف با كلاس و با ظاهر سازي فوق العاده
 كه بـه هـم  هاي عجيب، همان بهتر  پس، با خود گفتند كه چه بهتر كه اين دو انسان. پرمحبت بودند

  !هر دو يك چيزي شان مي شود. رسيدند
بعد پـدر شـادمهر گفـت كـه بيـاييم و      . مبل ها نشستند ، رويوارد خانه شدند و دور تا دور

و بـا هـوايي   . وق العـاده زيبـا  ف ـ. تراسي بود كه به كل دشت ديد داشت. و رفتند. برويم سر تراس
دو تـا صـندلي كـم بـود كـه       البتـه،  .تندرفتند و بر صندلي هاي روي تراس نشس. خنك و روح افزا

و شادمهر رفتنـد و هـر كـدام يـك صـندلي بـراي خودشـان آوردنـد و در دو سـمت ميـز            مهشيد
  .ميزي شش نفره! اما ديگر نه به آن درازاميزي مستطيلي، . نشستند

  .صحبت آغاز شد
  .نشنيديم مي خواستيد برويد هندوستا. پرسيد كه در اين چند روز به كجا ها رفتيد

همـانطور  . يك شب در ليورپول مانديم و دو شب ديگر را در قصر پدر جانتامانا بـوديم . بله
كه ديروز با تلفن به شما گفتم، قرار بود كه فردا به انگليس برگرديم و يك هفتـه ي ديگـر در آنجـا    

اي شما ما هم گفتيم كه چون دلمان بر. اما براي رابرت كاري پيش آمد و برنامه بهم خورد. بمانيم
  .برويم ادامه ي ماه عسل مانتنگ شده بود، به ايران بياييم و بعد در فرصت بعدي، با هم به 

ساعت حدود پنج و نيم بود كـه ديگـر تصـميم گرفتنـد كـه بـه       . صحبت ها وارد جزئيات شد
  .داخل خانه بيايند و ادامه ي حرف ها را آنجا بزنند

! بلـه اي كـه بلـه   . را از چشمان شان بگيرنـد  از نگاه شان مشخص بود كه مي خواهند بله اي
كـه  در حـالي  . كه آنها مـي خواسـتند   آنها هم كم نمي گذاشتند و درست همانطور رفتار مي كردند

  .هيچ اتفاقي نيافتاده بود
هـم چنـين    مهشيد. به من بده روكنترل  اونو  كن لطفاگه مي شه  :گفت  مهشيدشادمهر به 

شايد شادمهر اين كار را كرد كه مقـداري  . تلويزيون روشن شد. داد لطفي را كرد و كنترل را به او
او نمـي توانسـت بـراي    . بر روي دروغ هايي كه گفت، فكر كند كه نكند جايي را خراب كرده باشـد 

تعريف كند كه آره، دختر شما در اين طرف شيشه بود و نسناسـي در   مهشيدپدر و مادر حساس 
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پـدر و مـادر   البتـه،  . ست و پاي يك مشت سبك مغز مي رفتد يا مثلاً داشت زير! آن طرف شيشه
و صد البته كـه چنـين هـم     .اش هم برايشان مشكل بود كه باورشان نمي شد، هيچ، تصور مهشيد

  .بود براي پدر و مادر شادمهر كه ديگر بماند
جنگل هاي اندونزي يا جايي در همين مايه ها . چند شبكه كه عوض شد، شبكه ي راز بقا آمد

زن سياه پوستي را نشان مي داد كه چند خرگـوش را شـكار كـرده و بـا اليـاف      . را نشان مي داد
شادمهر تا اين صـحنه را ديـد،   . به سوي خانه ي خود مي برد داشت درختي آن ها را بسته بود و

بلند بلند مـي  هر چه را كه نمي دانست،داشت جدول حل مي كرد و  مهشيد. ساخترا مطلع  مهشيد
به آن صحنه افتاد، رويش را به شادمهر كرد و با حالتي از تعجب آميخته با  مهشيدتا نگاه . پرسيد

  .، خنديدخوشحالي
از شادمهر بعيد بود كه بر روي اين شـبكه و مخصوصـاً   . پدر و مادر ها تعجب كرده بودند

عوض  پس چرا شبكه را. بچه مثبت بودقول معروف،  كه به مردي. اين صحنه ها اينقدر مكس كند
چرا كه آن زن خرگوش به دست، بالاپوشي نداشت و باز . كه تعجب كنند حق هم داشتند نمي كند؟

  .سينه هاي تخت اش، آويزان بود
نه به خاطر مكتبي كـه بـه آن تعلـق    . در آن زمان، شادمهر از تمام زن ها خوش اش مي آمد

بـه خـاطر ناكـام    . چيز ديگريبلكه به خاطر  ،داشت كه مي گفت كه همه چيز را بايد دوست بداري
  .ماندن

البته در اين كار پدر و مادر ها نتوانسته . جدول را تمام كرده بود مهشيدكانال عوض شد و 
تنها به مهم ترين چيزي كه بايـد  . چرا كه اهل جدول و اطلاع عمومي نبودند. بودند هيچ كمكي كنند

  .مي دانستند، تسلط داشتند و آن تربيت فرزند بود
اما شادمهر بلافاصله گفت . پا شد كه وارد آشپزخانه شود و غذايي درست كند مهشيدمادر 

  .غذا را از بيرون خواهيم آورد. كه چه كار داريد مي كنيد
  .من خودم مي خواهم امشب غذا درست كنم. نه: گفت مهشيد

. من هم به خانم كمك مي كنم و شـام را خودمـان درسـت مـي كنـيم     . نه: مادر شادمهر گفت
  .شما از مسافرت آمده ايد و خسته ايد

  .هم پا شد و گفت باشد: مهشيد
، شادمهر هم با او بلند شد كه اگر چيزي كم و كسر است برود و مهشيدبه محض بلند شدن 

اين صحنه را كه پدر ها ديدند، به همديگر نگاه كردند و يواشكي به همديگر . سريع بخرد و برگردد
ايـن  . الآن زندگي ها سوسول شده و مرد ها فقط بايد نـوكري كننـد  . يمهم مرد هاي قد ،گفتند، مرد
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و طوري لم دادند كـه انگـار هـيچ وظيفـه اي در      بيشتر به مبل ها تكيه دادندرا كه گفتند و شنفتند، 
  .خانه ندارند

آن هم جوجـه كبـابي كـه    . ، جوجه كبابي شانطبق معمول تمام ميهماني ها. شام آماده شد
  .ده بودشادمهر درست كر
  .بسيار چسبيد

ها روز  قيمتاز اينكه چرا مدام دارد . باز هم طبق معمول صحبت از وضع بازار به ميان آمد
خلاصه كه بحث به آنجا كشيد كه از شـادمهر پرسـيده شـد كـه ايـن      . به روز افزايش پيدا مي كند

. ن همـه قـوي اسـت   اروپا و ديگر كشور هاي بانظم و قدرتمند چه كار مي كنند كه اقتصاد شان اي ـ
. گفت آنجا مردم عيب هاي يكديگر را مي گيرند و همديگر را به انجام كار خوب تشـويق مـي كننـد   

  ...آنجا هر چيز سر جاي خودش است
  .آخر هاي شب بود

داشـتند بـه سـوي خانـه بـر مـي       و تمـام   هـا  بدرقه كردنخداحافظي كردن ها شروع شد و 
  .گشتند
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۱۱  

  
  داريم؟ نون هبراي صبحان :گفت شادمهر
  .الآن كه وقت اين سوال نبود. فريزر خالي خاليه. نون؟ فكر كنم نه: مهشيد

باشه كه كليدم رو بـا خـودم ببـرم     وقتي صبح مي خوام برم نون بخرم، يادم پس،: شادمهر
  !واسه اينكه خيلي خسته اي. تو رو بيدار نكنمديگه وقتي برگشتم كه 

راپاي وجود شان را گرفت و از وسط حياط تا داخـل  تا اين جمله گفته شد، شور و شوقي س
  .دويدندرا خانه 

خدا را هزاران بار شكر كردند و بهتر ديدند كه براي كامل شدن لذت وصال، نمازي دو نفره 
. و خواننـد . و كردنـد . خودشان را سراسر سرور كننـد  ،به درگاه باري تعالي بخوانند و با اين كار

پاداشي اسـت كـه   . نهايي تلاش هاست ي اينجا نقطه. ذتي دارد اين نمازچه ل. نمازي را در كنار هم
به افـراد بـا حوصـله    . به افراد مهربان. به افراد خوش قلب. است داده خداوند به افراد ساعي وعده

 ادا درآوردن هـا  و همـين . كه اگر حوصله هم ندارند، حداقل اداي با حوصله هـا را در مـي آورنـد   
  .صبور .با حوصله شوندكم كم آن ها هم باعث مي شود كه خود 

شسته شـده  ظرف هاي  سپسو  .ها را بشويدنعلبكي  و استكان تا به آشپزخانه رفت مهشيد
نگذاشت و گفـت   مهشيد، اما قصد داشت كه اين كار ها را خودش بكندشادمهر البته . كندرا جابجا 
ي بيرون به اين جور زن ها شادمهر هم در جوابش گفت مي دون! مي خواهم بشورممن كه امشب 

  چه مي گن؟
  چي مي گن؟. نه: مهشيد

ولي مي دوني من به . "شوهر شو تو چنگش داره"يا مثلاً مي گن . "كلانتر"مي گن : شادمهر
  اين دخترا چي مي گم؟

  .نمي دونم. نه: مهشيد
  .بهت مي گم

از و . عزيـز . تو دل بـرو : نزديك شد و گفت مهشيدشادمهر كه وارد آشپزخانه شده بود، به 
  !فداش بشم. همه درست تر، قربونش برم

كيـف   ساكت مانده بود و گوش مي كرد و ،مشغول شستن ظرف ها بودكه  همينطور مهشيد
و در حالي كه نعلبكـي  . كرد احساس ست هاي شادمهر را بر روي شكم خودكه ناگهان د. مي كرد
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كه ناگهـان ديـد كـه دسـت هـا       .اندهاي كف آلود را آب مي كشيد، چشمان اش را بست و منتظر م
  :برداشته شد و شادمهر چيزي گفت و از آنجا دور شد

  .نگذاشته "پيام"كسي برايم  آيابهتر است من بروم و ببينم 
  :كه ديد كلك خورده است، برگشت و گفت مهشيد

  .كردي با اين كارها مي توني منو حشري كني فك
  .هر چه زودتر بتواند وارد اتاق شود كه .و سرسري استكان ها را آب كشيدسريع سپس 

  .چند دقيقه بعد
  .چه خبري دارم اگه گفتي: و گفت آمد مهشيدشادمهر به سرعت به سوي  

  .نمي دونم
  .اصلاً يك چيزي مي گم كه باور نمي كني

  چي؟
جـوكي هـم باهـاش    . تصميم گرفت كه بـره ليورپـول  ما كه راه افتاديم سمت ايران، اينيدا هم 

  .رفت
  .عجب: مهشيد

اينو همين بيسـت دقيقـه قبـل، رابـرت     . ان الآن هم رابرت و اينيدا و جوكي تو قصر ليورپول
  .برام فرستاد
  .بمونيمبيشتر كه  به ما زياد تعارف نكردن چراپس بگو : مهشيد

  .بازم بايد بريم هند. عروسي شونههم حدود يك ماهه ديگه : شادمهر
  .منم مي يام. شوخي مي كني: مهشيد

  .هنوز صبر كن دعوتمون كنن: شادمهر
  !واقعاً يه مسافرت مارو لازمه: مهشيد

  .اون دفعه خيلي بهت مزه داد مسينكه: شادمهر
مي خوام از فردا تو . گير ميمون ها نيفتيم ،كه خدا كنه ايندفعه. فقط يه چيزش بد بود: مهشيد

نصـف  . بكـنم گـل  نصـف حيـاط رو   . يه ذره داشـته باشـم   ،از هي چيمي خوام . باغ سبزي بكارم
  .ديگش، از اين چيزا

. رفتم بخـوابم من كه . من كه فكر كردم كه اون چيزيش كه بد بود، يه چيز ديگه بود: شادمهر
  .براي نماز صبح بيدارم كن

  .صبر كن اينارو جا برسونم، دارم مي يام. كجا: مهشيد
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كان پشت رايانـه  شادمهر كما. وارد اتاق شد و مستقيم پريد سر تخت مهشيدچند دقيقه بعد، 
  .خاموش شد، مهشيدبود كه به محض ورود 

  : شادمهر از جايش بلند شد و گفت
اصـلاً از طـلاق خوشـم    . رسـيدن  ديگهبه هم. خدا رو شكر، اونا هم به سر و سامون رسيدن

  .ي اتفاق نيافتهخدا كنه كه ديگه هيچ طلاق. نمي ياد
طـلاق كـه اينقـدر هـا بـد      : گفـت كه با لباس خواب صورتي رنگ اش بازي مـي كـرد،    مهشيد

ده كه بازم داره صبح طـلاق  حالا چي ش. شندو نفر همديگر را نمي پسندند، از هم جدا مي . نيست
  !مي كني؟

راسـتي  . مي كـنم ن هم فكرديگه بهش اصلاً . مي كنمنديگه صحبت طلاق . غلط كردم: شادمهر
  بگو تو از كجا مي دونستي كه من رنگ صورتي خوشم مياد؟

اينـو وقتـي خريـدم كـه      اما. تو كه گفته بودي كه من رنگ آبي خوشم مي ياد. نه بابا: مهشيد
  .هنوز به من نگفته بودي

از . من نمي دونم اين خارجي ها چطوري مي تونن تو ملـع عـام زناشـونو ببوسـن    : شادمهر
  :قديم گفتن

  !زان كه با معشوق پنهان خوش تر است
و جملـه ي  . بار به صورت خريـدار در او نگريسـت  كرد و اين مهشيدبعد نگاهش را به سوي 

  : جالبي گفت
از هـر رنگـي    الآن، مـن : كـه مـي گفـتم   ه اين ـ شهم درستشايد . من از رنگ آبي خوشم نمياد

  .اي عزيزترين عزيزانم. برام فرقي نمي كردمي پوشيدي،  كه قهوه اي هم !خوشم مي آيد
  ... .و بعد به سوي پرده ها رفت
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